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22/2/91ـ1جلسه 

الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     بسم االله 

.ارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءالطاهرین سیما امام زماننا روحی و

آغـاز  »7ولادت امام زمـان «موضوع دیگري را با عنوان »شاءاهللان«امروز، 

بـه  این موضوع از مواردي است کـه امـروزه در شـبکه هـاي مربـوط      .می کنیم

ها و وهابیت به آن دامن زده و در آن تشکیک کرده و شبهه ایجـاد مـی    تکفیري

، متولد نشده است و چـه بسـا مـی    7ها تاکید می کنند که امام زمان این.کنند

افـرادي  .زمان را قبول داریم ولی هنوز متولد نشـده اسـت   امامخواهند بگویند؛ 

و همچنـین بعضـی از   ...مثـل مثل ابن تیمیه و کسانی کـه بعـد از او آمـده انـد     

معاصرین، کمر همت به مبارزه با خطّ اهل بیـت بسـته و سـعی در تشـکیک و     

.القاء شبهات در این زمینه، دارند

باشـند   7گونه نیست که همه اهل سنت منکـر ولادت امـام زمـان   این البته

 هـا  نموده اند و عبارات آن 7اعتراف به ولادت امام زمان بلکه بزرگانی از آنان

7بر اثبات وجود ولادت امـام زمـان   ؛ هرچند ما براي استدلالرا نقل می کنیم

.ها می پردازیم بلکه از باب اتمام حجت به بیان آن ؛ها نداریم نیازي به اقوال آن

ادله و روایات بسیاري در حد استفاضـه و تـواتر بـراي اثبـات ولادت امـام      

حتـی مـا را از    سـازد و  وارد شده است که این اعتقـاد را یقینـی مـی    7زمان

بنـابراین تشـکیک در سـند چنـین     .بـی نیـاز مـی سـازد     بررسی سندي روایات

.روایاتی، تلاش از طرف عاجزي است که دستش از همه جا کوتاه شده است
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را در اقامتگاه اجباري، قرار داده بودند و خود امام  :با این که عسکریین

عباسی بودند و از طرفی هم تحت مراقبت شدید از طرف دستگاه  7عسکري

بر اخفاء بوده است ولی   -به جهت شرایط خفقان –بناي ولادت امام زمان 

را، سه روز پس از ولادت  7، جریان ولادت امام زمان7حضرت عسکري

فرزندش به اطلاع افراد و گروه هاي خاص و مورد اطمینان رسانده و این 

7امام عسکري.داشت ادامه 7اطلاع رسانی تا هنگام شهادت امام عسکري

ها به جهت إخبار از ولادت فرزندشان نوشتند و همچنین به  نامه اي براي قمی

بعضی افراد دستور عقیقه و قربانی گوسفند و توزیع نان به جهت صدقه براي 

روایتی را مرحوم حر عاملی در إثبات الهداة .می دادند 7سلامتی امام زمان

.یاي شرایط آن زمان می باشدبالنصوص و المعجزات آورده که گو

بیان روایت 

قـد  :7قـال أبـو محمـد    :حدثنا عبد اللهّ بن الحسین بن سعد الکاتب قال «

إحداهما أنهم کانوا یعلمـون أنـه   :علینا لعلتین وضع بنو أمیۀ و بنو العباس سیوفهم

نیهمـا  لیس لهم فی الخلافۀ حق فیخافون من ادعائنا إیاها و تستقر فی مرکزها، و ثا

أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملک الجبابرة و الظلمۀ على یـد  

القائم منا، و کانوا لا یشکون أنهم من الجبابرة و الظلمۀ، فسعوا فی قتل أهـل بیـت   

رسول اللهّ صلىّ اللهّ علیه و آله و سلّم و إبادة نسله طمعا منهم فی الوصـول إلـى   

قتله، فأبى اللهّ أن یکشـف أمـره لواحـد مـنهم إلا أن یـتم       أو 7منع تولد القائم 
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1»نوره و لو کره الکافرون

بنــی امیــه و بنــی العبــاس بــه دو علــت،  :مــی فرمایــد 7امــام عســکري

ها به خوبی می دانستند کـه در   آن:اول:شمشیرهاي شان بر روي ما کشیده بود

لافـت هـراس   حکومت  و خلافت حقی نداشـته، بنـابراین از ادعـاي مـا در خ    

ها با توجه به روایات متواتر، فهمیده بودند که نـابودي سـلطنت    آن:دوم.داشتند

ما می باشد و شک نداشتند که خودشان از حکام ظـالم  »قائم«ظالمانه به دست 

می باشند، به همین جهت تمام تلاش خود را در جهت کشتن اهل بیت پیامبر

جلـوگیري  »قـائم «دند تا شاید از ولادت و از بین بردن نسل او به کار گرفته بو

پس خداوند إبا داشـت تـا   .کرده و یا در صورت تولد، او را به شهادت برسانند

امرش را براي احدي از آن ظالمان بر ملا سازد و خداوند نورش را به سـرانجام  

.باشند نودمی رساند گرچه کافران ناخوش

طرح یک سوال

هـاي معـروف    دان خلفـاء یـا شخصـیت   اگر کسی منکر ولادت یکی از فرزن

-با این که شـرایط ولادت عـادي مـی باشـد     –تاریخ شد، راه اثبات ولادت او 

؟ آیـا کسـی مـی    آیا راهی جز تمسک به یک نص تاریخی مـی باشـد  چیست؟ 

؟ مطمئنـا  دیـده شـود   او تواند ادعا کند که براي اثبات چنین امري، بایـد ولادت 

نمـی باشـد،    7ئل اثبات ولادت امام زمـان دلایل اثبات دیگران، یک صدم دلا

،حادیث المهـدي أو معجم  197ص ،5ج ،روایت إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات.1

ص6ج ،25
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پس چرا منکرین بدون دلیل، اصرار بر نفی و انکار دارند؟

در کلام صاحب الشیعه و الرجعه 7معترفین به ولادت امام

نفر از علماي اهل سـنت را   60، اسم 1ۀو الرجع الشیعۀمرحوم والد در کتاب 

[کر می کندنموده اند، ذ 7االله ۀبقیکه اعتراف به ولادت حضرت  چه خـوب  .

]است شخصی، شرح حال چنین افرادي را بررسی کند

استاد در کلام 7معترفین به ولادت امام

را بیـان کـرده    7کنندگان به ولادت امام زمان بنده هم نام بعضی از اعتراف

.می پردازم انو سپس به ذکر عبارات آن

سیر :در سه کتابشکه از متعصبین است )748-673(الدین الذهبیشمس

ذکر می کند که محمد فرزند عسکري  ١و العبر ٣تاریخ الاسلام ٢أعلام النبلاء،

.متولد شده است 255در تاریخ 

نـه حیدریـه نجـف    چـاپ اول چاپخا (رفون بولادة المهـدي عت، باب الم87، ص1ج.1

مرحوم ایت االله میر شاه ولد از علماي ملایـر، کتـاب الشـیعه و الرجعـه را بنـام      ،)اشرف

سال قبل در نجف مطالعه کرده ام  45بنده ترجمه را .ستارگان درخشان ترجمه کرده است

.ولی بعد از آن، موفق نشدم که آن را بیابم
.122ـ 120، صص13ذهبی، سیر اعلام، ج.2

.113، ص19بی، تاریخ الاسلام، جذه.1
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606–544(الدین الرازيفخر(

974-909(الهیتمیحجرابن(

 630-555(الاثیرابن(

 681-608(خلکانابن(

764-696(الصفديالدینصلاح(

597–508(الفرجأبوالجوزي،ابن(

 ابن صباغ مالکی

749–691(الورديابن(

768–698(الیافعی(

از اهل سنت به ولادت امام  کنندگان اعترافکلام 

البـدع أهـل علىالمحرقۀالصواعقابتدا بیان ابن حجر هیتمی صاحب کتاب 

ایـن کتـاب در   .نقل می کنـیم  7انرا در باب ولادت امام زم الزندقۀووالضلال

اما بیان .نام کتاب تعبیر ناروا و غیر مودبانه نسبت به شیعه است.رد شیعه است

:ایشان

اثنتینسنۀولدالعسکريهوهذاخلکانابنوجعلالخالصالحسنمحمدأبو«

وفـاة عندوعمرهالحجۀمحمدالقاسمأبیولدهغیرفیخلَّلمو...ومائتینوثلاثین

سـتر لأنـه قیـل المنتظـر القائمویسمىالحکمۀفیهاااللهآتاهلکنسنینخمسأبیه


.381، ص1ذهبی، العبر، ج.2

8

1»...ذهبأینیعرففلموغاب)شهر(بالمدینۀ 

؛ تمـام  257والزندقۀ، ص والضلالالبدعأهلعلىالمحرقۀابن حجر هیتمی، الصواعق.1

العسـکري هـو هـذا خلکانابنوجعلالخالصالحسنمحمدأبو«:عبارت وي این است

یلعبونوالصبیانیبکیصبیوهورآهأنهمعهلبهلولو وقعومئتینوثلاثیناثنتینسنۀولد

مـا العقـل قلیـل یـا فقالبهتلعبمالکاشتريفقالأیدیهمفیماعلىیتحسرأنهفظن

قولمنقالذلکلکأینمنلهفقالوالعبادةللعلمقالخلقنافلماذالهفقالخلقناللعب

سألهثم)115المؤمنون(نترجعولاإلیناأنکموعبثاخلقناکمأنماأفحسبتمجلوعزاالله

وأنـت بـک نـزل مـا لهقالأفاقفلماعلیهمغشیاالحسنخرثمبأبیاتفوعظهیعظهأن

الکبـار بالحطـب النارتوقدوالدتیرأیتإنیبهلولیاعنیإلیکفقاللکذنبلاصغیر

قحـط حـبس و لمـا جهنمنارحطبصغارمنأکونأنأخشىوإنیبالصغارإلاتتقدفلا

للاستسـقاء بـالخروج المتوکـل ابنالمعتمدالخلیفۀفأمرشدیداقحطارأىمنبسرناسال

فـی ثـم هطلتالسماءإلىیدهمدکلماراهبومعهمالنصارىفخرجیسقوافلمأیامثلاثۀ

بإحضارفأمرالخلیفۀعلىذلکفشقبعضهمارتدوالجهلۀبعضفشککذلکالثانیالیوم

یخرجونالحسنفقالیهلکواأنقبلااللهرسولجدكأمۀدركألهوقالالخالصالحسن

فـأطلقهم السـجن مـن أصحابهإطلاقفیالخلیفۀکلموااللهشاءإنالشکأزیلأناوغدا

الحسـن فـأمر السـماء غیمتالنصارىمعیدهالراهبرفعوللاستسقاءالناسخرجفلما

الغـیم فـزال یـده فرفعاستسقوقالیدهمنفأخذهآدمیعظمفیهافإذایدهعلىبالقبض

هذافقالمحمدأبایاهذاماللحسنالخلیفۀفقالذلکمنالناسفعجبالشمسوطلعت

إلاالسـماء تحـت نبـی عظـم منکشفوماالقبوربعضمنالراهبهذابهظفرنبیعظم

لیفۀالخصلاتومکرماعزیزاوأقامدارهإلىالحسنرجعوذلکفامتحنوابالمطرهطلت

وثمانیـۀ وعمـره وعمـه أبیـه عنـد دفـن ورأىمنبسرماتأنإلىوقتکلإلیهتصل

عمـره والحجـۀ محمدالقاسمأبیولدهغیریخلفلموأیضاسمإنهیقالوسنۀعشرون

سـتر لأنهقیلالمنتظرالقائمیسمىوالحکمۀفیهاااللهآتاهلکنسنینخمسأبیهوفاةعند


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شده و مـی   7وهابیت به پیروي از ابن تیمیه، منکر اصل ولادت امام زمان

او در کتاب .ابن تیمیه دروغ می گوید.فرزندي نداشت 7گویند امام عسکري

هاج السنه خود، به طبري نسبت می دهد و می گویـد طبـري در تـاریخش و    من

شخص دیگري بنام عبدالباقی ابن قـانع و دیگـران، گفتـه انـد کـه امـام حسـن        

.، نسلی نداشته است7عسکري

:بیان ابن تیمیه

أهـل من1وغیرهماقانعبنالباقیوعبدالطبريجریربنمحمدذکرقدفیقال«

عقـب ولانسللهیکنلمالعسکريعلیبنالحسنأنتواریخوالبالأنسابالعلم

2»...بسامراالسردابدخلأنهیدعونولدلهکانأنهیزعمونالذینوالإمامیۀ

یکـن لمالعسکريعلیبنالحسنأن...«شما در کتاب تاریخ طبري عبارت 


فیـه الرافضـۀ قولعشرةالثانیۀالآیۀفیمروذهبأینیعرففلمابوغ)شهر(بالمدینۀ 

»مهمفإنهفراجعهمبسوطاذلکوأوردتالمهديهأن

محمد بن جریر الطبري و یحیی :و ممن قال إن الحسن العسکري لم یعقبَ:قال الذهبی.1

.13:122سیر.بن صاعد و ناهیک بها معرفۀ و ثقۀ

تهمت سرداب، یکی دیگـر از دروغ پـردازي هـاي    ((41،ص  4تیمیه، جمنهاج السنه ، ابن .1

از آنجـا را   ،سمعانی، نخستین کسی است که بحث سرداب و ظهور امـام زمـان  ابن تیمیه است، 

در کتـاب   562متوفـاي  ، سمعانی.است و چنین تهمتی را به شیعه نسبت داده است مطرح کرده

ص3ج(انساب جامعها الذي تزعم و بها السرداب المعروف فیسرّ من رأي «:گوید می )202،

، انشاء االله در مورد سرداب هم بحث خواهیم کرد »الشیعه أنّ مهدیهم یخرج منه
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طبـري  را نمی یابید و این مطلب، از دروغ هاي ابن تیمیه نسبت بـه  »...نسلله

در تاریخ طبري نام عسکري فقط یک بار به میان آمـده اسـت و آن هـم     1.است

2.می باشد نصرانیإبراهیم بن مهران مربوط به

بعضی از محققین به جهت دفع این اشکال بر ابن تیمیه، گفته انـد کـه ایـن    

[آمده است 3)ه التاریخلْص(مطلب در  ملحقات تاریخ طبري  البتـه ملحقـات از   .

مراد از حسـن  »لم یعقب الحسن «:در ملحقات آمده است که ]ي نمی باشدطبر

حسن ابن علـی  بن ال محمد :از حسن در این عبارت چه کسی می باشد؟ منظور

در زمـان مقتـدر عباسـی    قضیه از این قرار است که .ابن موسی بن جعفر است

سـن  هستم یعنی فرزند ح 7شخصی بنام محمد ادعا کرد که من نوه امام رضا

را...شخصـی از ابوطالـب بنـام    از ایـن ادعـا،   بعد.هستم 7و نوه امام رضا او

البته ایـن  .یعنی حسن فرزندي نداشت »لم یعقب الحسن«و گفت  .تکذیب کرد

 در این عبـارت، »حسن«پس.شخص دروغگو را هم کتک زده و زندان نمودند

.ندارد 7امام حسن عسکري فرزند ربطی به

یکی دیگر از تکفیري ها است که به سزاي عملش هم رسید، همان حرف هاي ابـن  ....1

نهم نسـبوا الـیهم   من اکاذیب الشیعه علی اهل البیت ا«او می گوید.تیمیه را تکرار می کند

»الاقوال و  الروایات التی تقول بخروج المهدي من اولاد العسکري الذي لم یولد مطلقا

لأنهم أرادوا دار إبراهیم بن مهران النصرانی العسکري ...«368، ص  5تاریخ طبري، ج.2

»فدفعوهم عنها

.، عریب بن سعد قرطبی14نکا، ص.3
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نا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمینو آخرُ دعوا

12

23/2/91ـ2جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.ءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

مقدمه 

ایـن موضـوع از    .می باشـد  7بحث ما درباره ادله اثبات ولادت امام زمان

نظر ما روشن است و نیازي به بررسی ندارد ولی به خاطر القاء شبهات و ایجاد 

در.تشکیک از طرف گروه هاي وهابی و تکفیري، بـه ایـن موضـوع پـرداختیم    

از اختصاصـات شـیعه    7جلسه قبل بیان کردیم که موضوع ولادت امام زمـان 

اف به داشـتن فرزنـدي بـراي    نمی باشد، بلکه بسیاري از بزرگان اهل سنت اعتر

را7بعضی از اهل سنت سن شـریف امـام زمـان    .اند داشته 7امام عسکري

.اند هنگام شهادت پدر بزرگوارشان هم، ذکر کرده

نسبت دروغ ابن تیمیه به طبري

عبـد ، به دروغ می گوید که طبري وابن تیمیه به عنوان نظریه پرداز وهابیت

قائل اند که امام عسکري از خود فرزندي به جاي و غیر این دو   قانعبنالباقی

.نگذاشته است

لـم العسکريعلیبنالحسنأن...«شما در همه کتاب تاریخ طبري عبارت 

را نمی یابید و این مطلب، از دروغ هاي ابـن تیمیـه نسـبت بـه     »...نسللهیکن

اگر به فرض هم که طبري چنین مطلبی را بیـان مـی کـرد، قـولش      .طبري است

.ها قول دیگر بزرگان اهل سنت بود و اعتباري نداشت خالف دهم
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در کتاب ملحقات تاریخ طبري که معروف به صله »لم یعقب الحسن«جمله 

محمد ابن الحسن ابن علـی ابـن   :التاریخ است، ذکر شده است و مراد از حسن

.ندارد 7است و ربطی به امام عسکري )7نوه امام رضا(موسی بن جعفر

ر مورد ابن تیمیهکلامی د

شـاید  .شخصیت ابن تیمیـه بـه گونـه اي اسـت کـه از دروغ ابـایی نـدارد       

تصـریح دارد کـه    خـود،  منهـاج السـنه   وي در .دروغگویی جزء دیانتش باشد

 ند؛ دشـمن با جبرئیل ]شیعیان دوازده امامی[ها  و رافضی رافضه مثل یهود هستند

نازل کند، ولـی   7لی بن ابیطالبرئیل وحی را بر عبزیرا معتقدند که بنا بود ج

1.نازل نمود بر پیامبر

کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، رد بـر منهـاج الکرامـه  علامـه حلـی اسـت و       

در کجاي کتاب علامه حلی و یا منابع دیگـر شـیعه،   .اعتقادات او را رد می کند

.چنین مطلبی آمده است که ایشان در مقام رد آن برآمده است

نی در لسان المیزان، ضمن معرفی علامه حلی، جملاتـی در  ابن حجر عسقلا

مورد ابن تیمیه ذکر می کند که تا حدودي، گویـاي شخصـیت ابـن تیمیـه مـی      

:ابن حجر می گوید.باشد

وسف والد الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی الرافضـی المشـهور   ی«

عقلیۀ شرح مختصـر بـن   وکان رأس الشیعۀ الإمامیۀ فی زمانه وله معرفۀ بالعلوم ال

کذلک الرافضۀ والیهود تبغض جبریل ویقولون (...11ص ،1ابن تیمیه ، منهاج السنه، ج.1

)هو عدونا من الملائکۀ وکذلک الرافضۀ یقولون غلط جبریل بالوحی على محمد

14

علامـه حلـی از   (بالنسبۀ إلى حل الفاظۀ وتوضـیحه  اًالحاجب الموصلی شرحا جید

 حاجـب بـن  امختصر بزرگان شیعه در زمان خودش و آشناي به علوم عقلی که

صنف کتابا فی فضائل علی رضـی االله عنـه نقضـه    و)را شرح خوبی نموده است

 ـ  االشیخ تقی الدین  علامـه حلـی، کتـابی در فضـائل     ...(ربن تیمیۀ فـی کتـاب کبی

)تصنیف نموده که ابن تیمیه ردي بر آن نوشته است 7علی

بن المطهـر  الکن وجدته کثیر التحامل إلى الغایۀ فی رد الأحادیث التی یوردها 

اگر چه بیشتر کتاب علامه حلی (وان کان معظم ذلک من الموضوعات والواهیات

)ها موضع گرفته است از حد در برابر آن از موضوعات است ولی ابن تیمیه، بیش

لکنه رد فی رده کثیرا من الأحادیث الجیاد التی لم یستحضر حالۀ التصنیف مظانهـا  

لأنه کان لاتساعه فی الحفظ یتکل على ما فی صدره والإنسان عامد للنسیان وکم 

1من مبالغۀ لتوهین کلام الرافضی ادته أحیانا إلى تنقیص علی رضی االله عنه

ابن تیمیه در هنگام رد علامه حلی، احادیث معتبري را مردود دانسته، زیـرا  (

نبوده و بر حافظه خـود اعتمـاد مـی    ها  در هنگام تألیف کتاب خود، مطلع به آن

و چه بسـیار در  ]اهل دقت و تحقیق و مراجعه به منابع نبوده است[کرده است 

در]ن مبالغـه در اهانـت  چنـی [اهانت به شیعیان زیاده روي کرده تا جـایی کـه   

2).شده است 7بعضی مواقع، منجر به اهانت علی

319، ص6ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج .1

کْـلُ لَحمـه   فُسـوقٌ و قتَالُـه کُفْـرٌ و أَ    المْؤْمنِ سباب «:مگر پیامبر خدا نفرموده است که.2

همۀِ درْمکَح هالۀُ مرْمح ۀٌ ویصعامروزه وهابیت به پیـروي از ابـن   ).36، ص2کافی، ج(»م


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نمی باشد و چه خـوب علامـه حلـی در     ابن تیمیه، قابل اعتماد و اعتنا پس

»ما أقول أجبته یفهم لو کان«:مورد او فرموده است

مولف کتاب صله التاریخ

ایی کـه  تـا ج ـ  .می باشد عریب بن سعد القرطبیشخصی بنام مولف کتاب، 

.تتبع کردم، مجهول است بنده

:در مورد او می گوید»ألاعلام «صاحب کتاب »الزرکلی«فقط آقاي 

طبیـب و  (طبیب مـؤرخ مـن أهـل قرطبـۀ    ،)369.م(عریب بن سعد القرطبی

اجـدادش  (أسـلم آبـاؤه واسـتعربوا   )اسـبانیولی (من أصل نصـرانی )مورخ است

سنۀ (استعمله الناصر .ا ببنی الترکیوعرفو)ها شدند مسلمان شدند و جزء عرب

وارتفعـت منزلتـه عنـد    )الحکـم (واسـتکتبه المستنصـر   .ونۀبعلى کورة أش)331

استاندار از طـرف ناصـر و   (»خازن السلاح «فسماه )أبی عامر(ور ضالحاجب الم

تـاریخ  «واختصـر  .)نویسنده شد و بعد مسئولیت انبارداري اسلحه به او داده شد

1»صـلۀ تـاریخ الطبـري   «ف إلیه أخبار إفریقیۀ والاندلس، فسمی وأضا »الطبري 

تاریخ طبري را مختصر کرده و اخبار افریقا و اندلس را به آن اضافه کرده و نام (

)آن را صله تاریخ طبري نامیده است


و دیگـر ائمـه    تیمیه کتاب هایی پراز سب و تـوهین بـه سـاحت مقـدس امیرالمـومنین     

 ـ  مگر علی.با قیمتی ارزان چاپ و توزیع می کنند طاهرین ی خلیفه چهارم این هـا نم

مسلمان نمی دانند؟»بااللهنعوذ«راباشد؟ گویا علی

227، ص 4الزرکلی، الاعلام، ج.1

16

بررسی شخصیت عبدالباقی ابن قانع

 اج السـنه که ابن تیمیه در منه عبدالباقی ابن قانع، یکی دیگر از کسانی است

از خود فرزنـدي بـه جـاي     7می گوید که او هم قائل است که امام عسکري

ابن تیمیه نگفته است که عبدالباقی در چه منبعی چنین سخنی را .نگذاشته است

چه اندازه از اعتبـار   ، ضمن اینکه باید بررسی شود که عبدالباقی،ذکر کرده است

:ر مورد او چنین می گویدذهبی در سیر أعلام النبلاء د برخوردار است؟

القاضی أبو الحسـین   -إن شاء االله  -الامام الحافظ البارع الصدوق  ابن قانع،«

عبد الباقی بن قانع بن مرزوق بن واثق الاموي مولاهم، البغدادي، صـاحب کتـاب   

...الذي سمعناه "معجم الصحابۀ  "

.وهو عندي ضعیفدیون یوثقونه، البغدا:قال البرقانی

)اصرار بر اشتباه داشت(.یخطئ ویصرکان یحفظ، ولکنه :دارقطنیوقال ال

کان ابن قانع قد :وروى الخطیب عن الازهري، عن أبی الحسن بن الفرات، قال

، وسمع منه قـوم  فترکنا السماع منهبنحو من سنتین،  حدث به اختلاط قبل موته

1»فی اختلاطه

.عبدالباقی ابن قانع، مشکل دارد:نتیجه

7سنت به ولادت امام زمان از علماي اهلعضی تصریح ب

تصـریح بـه    ،علماي بزرگ اهـل سـنت  بعضی از ،در مقابل ادعاي ابن تیمیه

وکه از نسل پیـامبر  7امام زمانیها قائلند، این.اند کرده 7ولادت  امام زمان

227، ص15ذهبی، سیر اعلام النبلاء،ج.1
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گرچـه بعضـی،   [می باشد، به دنیا آمده است  7و امام عسکري فرزندان علی

].ان مهدي موعود ندانند که این خود بحث دیگري استاین امام را هم

:که از متعصـبین اسـت در سـه کتـابش    )748-673(الذهبی الدینشمس

سیر أعلام النبلاء، تاریخ الاسلام و العبر ذکر می کند که محمد فرزنـد عسـکري   

.متولد شده است

بیان ذهبی در کتاب العبر 

بـن الحسـن العسـکري بـن علـی       مدمح)سنۀ خمس وستین ومائتین(وفیها «

محمد الجواد بن علی الرضا بن موسى الکاظم بن جعفر الصادق العلـوي  بن الهادي 

الحجۀ وتلقبه بالمهدي وبـالمنتظر الخلف :الذي تلقبه الرفضۀ .الحسینی أبو القاسم

.لال الرافضـۀ مـا علیـه مزیـد    ظ ـو خاتمۀ الاثنتی عشروهو  بصاحب الزمانوتلقبه 

وإلى الآن وکان عمره لمـا  .فاختفى اَمون أنه دخل السرداب الذي بسامرفإنهم یزع

1»عدم تسع سنین أو دونها

ذهبی در مورد القاب امام زمان، قول را منتسب به شیعیان می دانـد ولـی در   

 265مورد ولادت امام زمان، تصریح دارد که محمد فرزنـد عسـکري در تـاریخ    

[متولد شده است ]است 256یا  255لادت، اشتباه است و البته، تاریخ و.

متاریخ الاسلا بیان ذهبی در کتاب

أبو محمد الهاشمی الحسینی أحد أئمۀ الشیعۀ الذین تدعی الشـیعۀ عصـمتهم  «

.381،ص1،ج العبر.1
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حسن (وهو.ویقال له الحسن العسکري لکونه سکن سامراء، فإنها یقال لها العسکر

امراء فی ثامن ربیـع الأول  توفی إلى رضوان االله بس.والد منتظر الرافضۀ )عسکري

وأمـا ابنـه   .)أمـۀ  هوأم.ودفن إلى جانب والده.سنۀ ستین، وله تسع وعشرون سنۀ

، فولـد سـنۀ ثمـان    محمد بن الحسن الذي یـدعوه الرافضـۀ القـائم الخلـف الحجـۀ     

ولـم   )مفقـود (عاش بعد أبیه سنتین ثـم عـدم  .سنۀ ست وخمسین:وخمسین، وقیل

 ـ.یعلم کیف مات ئـۀ  یـدعون بقـاءه فـی السـرداب مـن أربعم     وهـم  .دوأمه أم ول

    یعلـم علـم الأولـین والآخـرین،      وخمسین سنۀ، وأنه صـاحب الزمـان، وأنـه حـی

1»لم یره أبداً، فنسأل االله أن یثبت علینا عقولنا وإیماننا اًویعترفون أن أحد

ب سیر أعلام النبلاءبیان ذهبی در کتا

و با تجلیـل   شیعیان وازده امامذهبی در این کتاب، چندین صفحه راجع به د

خلاف حقیقـت هـم بیـان مـی     البته در بعضی موارد، جملاتی[صحبت می کند

اما بیـان    ]رود و بیش از این توقع نمی کند، به هرحال او شاگرد ابن تیمیه است

:او

بن الحسن العسکري بـن علـی الهـادي بـن      محمد الشریف أبو القاسمالمنتظر«

محمـد البـاقر   رضى بن موسى الکاظم بن جعفر الصادق بنمحمد الجواد بن علی ال

بن زین العابدین بن علی بن الحسین الشهید بن الامام علی بن أبی طالب، العلوي 

ولا عصـمۀ إلا   -سیدا، الذین تدعی الامامیۀ عصمتهم  خاتمۀ الاثنی عشرالحسینی

113، ص19ذهبی ، تاریخ الاسلام، ج .1
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الزمان، وأنه محمد هذا هو الذي یزعمون أنه الخلف الحجۀ، وأنه صاحب و–لنبی 

الارض عـدلا   حتـى یخـرج، فـیملأ    لا یموت ،وأنه حیصاحب السرداب بسامراء، 

–واالله  -فوددنا ذلک .وقسطا، کما ملئت ظلما وجورا

وهم فی انتظاره من أربع مئۀ وسـبعین سـنۀ، ومـن أحالـک علـى غائـب لـم        

لجهل فنعوذ باالله من اوالانصاف عزیز!ال على مستحیل ؟ ینصفک، فکیف بمن أح

.والهوى

ذهبی بعد از این جملات، نام دوازده امام ما را با تجلیل و احترام نقـل مـی   

ها را لایق براي خلافـت و   کند و از آن بزرگواران به شایستگی یاد می کند و آن

.امامت می داند

رضی االله عنه  -من الخلفاء الراشدین، المشهود لهم بالجنۀ :فمولانا الامام علی

.الحب، ولا ندعی عصمته، ولا عصمۀ أبی بکر الصدیق نحبه أشد -

سـیدا شـباب أهـل الجنـۀ، لـو      وفسبطا رسـول االله  :وابناه الحسن والحسین

.استخلفا لکانا أهلا لذلک

ذهبـی  (لعلماء العاملین، یصـلح للامامـۀ  کبیر القدر، من سادة ا:وزین العابدین

له نظراء، وغیـره أکثـر فتـوى    و )هم قبول دارد که او شایستگی براي امامت دارد

.منه، وأکثر روایۀ

شایستگی بـراي  (سید، إمام، فقیه، یصلح للخلافۀ:وکذلک ابنه أبو جعفر الباقر

)خلافت دارد

کبیر الشأن، من أئمۀ العلم، کان أولى بالامر من أبـی  :وکذا ولده جعفر الصادق

.جعفر المنصور

20

ارون، وله نظراء لى بالخلافۀ من هکبیر القدر، جید العلم، أو:وکان ولده موسى

فی الشرف والفضل

کبیر الشأن، له علـم وبیـان، ووقـع فـی النفـوس،      :وابنه علی بن موسى الرضا

.صیره المأمون ولی عهده لجلالته، فتوفی سنۀ ثلاث ومئتین

.من سادة قومه، لم یبلغ رتبۀ آبائه فی العلم والفقه:وابنه محمد الجواد

.شریف جلیل:بالهادي وکذلک ولده الملقب

1»...رحمهم االله تعالىوکذلک ابنه الحسن بن علی العسکري

را ذهبـی قبـول دارد هـر چنـد کـه       7پس اصل ولادت امام زمـان :نتیجه

.عصمت ائمه طاهرین و غیبت امام زمان را نمی پذیرد

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

122-120، صص 13ذهبی، سیر أعلام النبلاء،ج .1
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28/2/91ـ3جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

در جلسات .است 7بحث ما راجع به نقل و بررسی ادله ولادت امام زمان

؛ ولـی از آن جـا   طعیات استاز مسلمات و قگفتیم که این مسأله در نظر ما  قبل

 یـا ادلـه آن   3و گاهی در نقل حضـرت حکیمـه    در دلائل ولادتکه بعضی

در رابطـه بـا خبـر    .زیمپـردا مـی به بررسی ادله اثبات ولادت تشکیک می کنند، 

:باید گفت7حضرت حکیمه درباره ولادت حضرت حجت

نیسـت   3، منحصر به نقل حضرت حکیمه7دلائل ولادت امام زمان .1

افري داریم که از حد استفاضه گذشـته و بـه   ظبلکه دلائل و روایات متعدد و مت

.تواتر رسیده و نیازي به بررسی سندي ندارد

، منحصر در یـک طریـق   3نقل جریان ولادت از زبان حضرت حکیمه .2

نمی باشد، بلکه چنین جریانی به طرق متعـدد از آن بـانوي مکرمـه نقـل شـده      

.است

ز شخصیت هایی اسـت کـه شـأن ایشـان اجـل از      ا 3حضرت حکیمه .3

.وثاقت است و نیاز به توثیق ندارد

22

3جلالت حضرت حکیمه

ة العقولبیان مرحوم مجلسی در مرآ

و فی روایات أخر عن حکیمۀ أنها رأتـه علیـه السـلام بعـد ذلـک مـرارا، و       «

در روایـات دیگـر آمـده کـه     (کانت تراه علیه السلام فـی أیـام إمامتـه أیضـا،     

را بعد از ولادتش، بارهـا مشـاهده کـرده و همچنـین      7امام زمان 3کیمهح

و کانت من السفراء و تسأل للنـاس   .)دیده است را در زمان امامتش هم 7امام

المسائل، و تأتی إلیهم بجوابها، و قد أوردت سائر الأخبار فـی ذلـک فـی کتـاب     

1»بحار الأنوار

بـود و مسـائل را    7نحضرت حکیمه، یکی از سفیران خـاص امـام زمـا   (

براي مردم از امام می پرسید و براي شان جواب مـی آورد و روایـات دیگـر در    

.این باب در کتاب بحارالانوار آمده است

بیان مرحوم مجلسی در بحارالانوار

النجیبۀ الکریمۀ العالمـۀ الفاضـلۀ    ثم اعلم أن فی القبۀ الشریفۀ قبرا منسوبا إلى

و لا أدري لـم لـم یتعرضـوا     3أبـی جعفـر الجـواد     حکیمۀ بنـت 2التقیۀ الرضیۀ

10، ص4بار آل الرسول، ج مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخ.1

مرحوم مجلسی صاحب فن و نقادي است که گاهی در مرآة العقول، بعضی اسناد کافی .2

را نپذیرفته و گاهی هم در  ملاذ الأخیار فی فهم تهـذیب الأخبـار، اسـناد تهـذیب شـیخ      

طوسی را زیر سوال می برد ولی با این حال، اینگونه و با عظمت از حضرت حکیمه یـاد  

.کندمی 
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و مودعـۀ   لزیارتها مع ظهور فضلها و جلالتها و أنها کانت مخصوصـۀ بالأئمـۀ   

و کانـت تـراه    7أسرارهم و کانت أم القائم عندها و کانت حاضرة عند ولادتـه  

حینا بعد حین فی حیاة أبی محمد العسکري و کانت مـن السـفراء و الأبـواب بعـد     

فاته فینبغی زیارتها بما أجرى االله على اللسان مما یناسب فضـلها و شـأنها و االله   و

1»الموفق

، قبـري منسـوب بـه نجیبـه     :مطهر عسـکریین سپس بدان که در ضریح(

است و من نمی دانم که چرا علمـایی   7بنام حکیمه دختر امام جواد....کریمه

رگوار نشده اند با اینکه در نوشته اند متعرض زیارت این بز]مزارات[که کتاب 

این بانو مورد عنایـت خـاص ائمـه    .فضیلت و جلالت او، هیچ شکی نمی باشد

دختر امام جواد،خواهر امام هادي، عمه امام حسـن عسـکري و امـام    [طاهرین 

نـزد   :مادر امام زمـان .و همچنین محل سپردن اسرار ائمه بوده است]زمان

نـزد حضـرت حکیمـه     7دستور امام هـادي دوران تعلیم و تربیت را  به [او

،7حضـرت حکیمـه هنگـام ولادت امـام زمـان      .بوده است]گذرانده است 

بعـد از ولادت  [يرا در دوران حیـات امـام عسـکر    7حاضر بوده و امام زمان

بعـد از شـهادت امـام      7دیده است و از سفراي امام زمـان هم می]امام زمان

که زیارت آن بانوي مکرمه متناسـب  پس شایسته است .بوده است 7عسکري

.با فضلیت و جایگاه عظیمش، انجام شود

79ص،99مجلسی، بحار الأنوار ،ج.1
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بیان مرحوم وحید بهبهانی

مرحوم وحید بهبهانی هم از عدم تعرض علما، به جهـت زیـارت حضـرت    

را)علامـه مجلسـی  (حکیمه، اظهار تعجب کرده و گویا  فرمـایش دایـی خـود    

:ایشان می فرماید.تأیید می کند

)مجلسـی اسـت   منظور علامه(ض لزیارتها کما أشار الیه المفضال عدم التعر«

عجیب و أعجب منه عدم تعرض الاکثر کالمفید فی الارشاد و غیره لهـا فـی أولاد   

1»الجواد بل حصر بناته فی غیرها

 ها هم، متعرض این بحث  البته عدم تعرض بعضی، مهم نیست چون خیلی

.اند شده

7دختران امام جوادبیان ابن شهر آشوب در مورد 

مرحوم ابن شهر آشوب صـاحب معـالم العلمـاء و مناقـب آل ابـی طالـب،       

سه نفر بنام هاي، حکیمـه، خدیجـه و ام    7تصریح دارد که دختران امام جواد

:ایشان می فرماید.کلثوم هستند

2»موسی و حکیمه و خدیجه و أم کلثوم، ولإمامأعلی  :و أولاده«

7دختران امام جوادد بیان مرحوم طبرسی در مور

بر این مطلـب تصـریح دارد کـه یکـی از دختـران امـام        مرحوم طبرسی هم

286، ص3و تنقیح المقال ، ج 23أعلام النساء ، ص  .1

.، مؤسسۀ علّامه، قم381، ص4ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج.2
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.، حضرت حکیمه است7جواد

وکان لأبی جعفر علیه السلام من الأولاد على الإمام علیه السـلام، وموسـى،   «

غیرهما، ومن البنات حکیمۀ وخدیجۀ، وأم کلثوم ویقال ان له مـن   اًولم یخلف ذکر

1»ر من ذکرناه، فاطمۀ، وامامۀالبنات غی

بیان مرحوم تستري در قاموس الرجال

2»ۀصاحب، عنها مستفیضاللاخبار بوجودها و روایه تولد أما حکیمه فا«

:مرحوم تستري، روایات مستفیضه را دو مورد بیان می کند

بـه عنـوان یکـی از     3روایات در ارتباط بـا وجـود حضـرت حکیمـه     -1

7دختران امام جواد

3از زبان حضرت حکیمه 7خبار ولادت امام زمانا -2

:قاموس الرجال، می فرماید»103«ایشان در صفحه 

حکیمه و (»و تولت الاولی ولادته  ۀحکیمه و خدیجه جلیلتان قائلتان بالحج«

خدیجه از قائلین به وجود حضرت حجت هستند و حضرت حکیمه در هنگـام  

.)حاضر بوده است 7ولادت امام زمان

:نتیجه

روایات مستفیضـه  7از امام جواد  3نام حکیمهه در وجود دختري ب -1

54ص،)المجموعۀ(تاج الموالید شیخ طبرسی، .1

88،ص 12تستري، قاموس الرجال، ج .2
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.وارد شده است اخبار متعددو 

در جلالت و مقام والاي ایشان شکی نمـی باشـد، چـون جـزء سـفیران       -2

.بود 7خاص و نواب امام

داشته و اوج جایگـاه ایـن بـانوي مکرمـه،      جایگاهی رفیع در نزد ائمه -3

در هنگام ولادت امام می باشد و خود حکیمه  7م زمانشرفیابی به محضر اما

.ناقل خبر ولادت حضرت، به چند طریق می باشد

7در روایت امام عسکري نقل جریان ولادت امام زمان

و گــاهی از زبــان امــام  3ایـن جریــان گــاهی از زبــان حضــرت حکیمــه 

وارد شـده   7امـا روایتـی کـه از امـام عسـکري     .بیان شده است 7عسکري

:است

)7جریان ولادت در بیان امام عسکري(روایت اول 

 33ص ، أربعون الخاتون آبادي(على ما فی کشف الحق :الفضل بن شاذان  «

حدثنا محمد بن حمزة بـن الحسـن   :قال أبو محمد بن شاذان رحمه االله :قال  )2ح

بـا  سـمعت أ :بن عبد االله بن العباس بن علی بن أبی طالب، صلوات االله علیـه قـال   

خلیفتی مـن بعـدي، مختونـا،    حجته على عباده ولد ولی االله وو :یقول 7محمد 

ئتین عند طلـوع الفجـر، وکـان أول    لنصف من شعبان سنۀ خمس وخمسین وملیلۀ ا

من غسله رضوان خازن الجنـان مـع جمـع مـن الملائکـۀ المقـربین بمـاء الکـوثر         

أي(قـال  :ضـا  والسلسبیل، ثم غسلته عمتی حکیمۀ بنت محمـد بـن علـی الر   
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، وفی بعضـها  1أمه ملیکۀ التی یقال لها بعض الأیام سوسن)محمد بن حمزة ظاهرا 

2»ریحانۀ، وکان صقیل ونرجس أیضا من أسمائها

 ـ   محمد بن حمزة بن حسن ب طالـب  ی ن عبد االله بن عباس بـن علـی بـن اب

:فرمـود  ی شنیدم که م )7امام عسکري(از ابو محمد:روایت کرده که گفت 

در سپیده دم شب  ،خدا و حجت او بر بندگانش وجانشین من پس از خود ولى

رضوان دربان بهشت بـا جمعـى از    ،ختنه شده به دنیا آمد 255نیمه شعبان سال 

فرشتگان مقرب نخستین کسانى بودند که با آب کوثر وسلسـبیل او را شستشـو   

(گفت  .دادند و سپس عمه ام حکیمه دختر امام جواد او را شستشو داد یعنـى  :

او سوسن، و گاهى ریحانـه،  مادر او ملیکه است که گاهى به )محمد بن حمزه 

.هاى او هستندل و نرجس نیز از نامیقشود و صمیگفته 

منابع روایت

این کتاب در دسترس ما نمی باشد بلکه به نقل (در الغیبه  اذانفضل بن ش

أربعـون الخـاتون آبـادي ص    على ما فی کشـف الحـق  :)خاتون آبادي می باشد

3...قال ،2،ح33

 على ما فی ،30ح:اربعین میر لوحی،7کفایۀ المهتدي فی معرفۀ المهدي

چنـین اشـکالی   .، یکی از اشکالاتی است که مطرح می کنندمانتعدد نام مادر امام ز.1

!سست و منتهاي تلاش عاجز است زیرا چه اشکالی در تعدد اسم وجود دارد؟

ص6ج،معجم أحادیث الإمام المهدي.2 ،49.

.آوري و نشر کرده است البته آقاي غلامحسن محرمی آذري در کتابی جمع.3
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هامش کشف الحق

  عـن   ،کما فـی کشـف الحـق   ،1ب13ص:النجم الثاقب مرحوم نوري در

...، عنالغیبۀ للفضل بن شاذان

   عن النجم الثاقب 1ح3ف،1ب،320ص:ب الأثر منتخصافی در.

3در روایت حضرت حکیمه جریان ولادت امام زمانروایت دوم؛ 

اولین منبعی که این روایت را نقل کرده است، شیخ صدوق در  کمال الدین 

.روایت تلقی به قبول و مورد پذیرش واقع شده است.می باشد

سند روایت طبق نقل شیخ صدوق 

قَـالَ   )استاد شـیخ صـدوق  (حسنِ بنِ الوْلید رضی اللَّه عنهْحدثنََا محمد بنُ الْ «

حدثنََا محمد بنُ یحیى الْعطَّار قَالَ حدثنََا أبَو عبد اللَّه الحْسـینُ بـنُ رزِقِ اللَّـه قَـالَ     

زةََ بمنِ حمِ بنِ الْقَاسب دمحنُ مى بوسی مَثندح  ـیلنِ عب دمحنِ مفرَِ بعنِ جى بوسنِ م

قَالَ حدثتَنْی حکیمۀُ بنِتْ محمد بنِ علی بنِ  7بنِ الحْسینِ بنِ علی بنِ أبَیِ طَالبٍ 

1»7طَالبٍ موسى بنِ جعفرَِ بنِ محمد بنِ علی بنِ الحْسینِ بنِ علی بنِ أبَیِ

منابع دیگر روایت

یـا  «،کما فی کمال الدین بتفاوت یسـیر، مـن قولـه    142ص  ،غیبۀ الطوسی

)ابن أبـی جیـد   (وبهذا الاسناد :قال .إلى آخره »عمۀ إذا کان الیوم السابع فأتینا 

ص2تمام النعمۀ، ج کمال الدین وشیخ صدوق، .1 ،،425
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عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن یحیى العطار، عن محمد بـن حمویـه   

حـدثتنی  :سین بن رزق االله، عن موسى بن محمـد بـن جعفـر قـال     الرازي، عن الح

وفیـه   -:حکیمۀ بنت محمد علیه السلام بمثل معنى الحدیث الأول إلا أنها قالـت  

»فی خرق صفر ..«

 کما فی کمال الدین بتفاوت یسـیر مرسـلا   ، 256،ص 2ج ، روضۀ الواعظین

»منظف..کذبۀ السرحان..«وفیه 

کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر، عـن  2ف،1ب ،394ص ،إعلام الورى ،

الشیخ أبی جعفر بن بابویه 

 کما فی کمال الدین، مختصرا  -2ب ،85ص  ،ثاقب المناقب

فـإن الامـر   «إلى قوله  -38ح،1ف،31ب ،409ص  ،3ج  ،إثبات الهداة

ورى عن أبی جعفـر  رواه الطبرسی فی إعلام القال و،عن کمال الدین و»قد قرب 

مختصرا عن کمال ،193ح،5ف،32ب،483ص:وفی ...مثله.محمد بن بابویه

الدین

 کما فی کمال الدین، عن ابن بابویه -4ح،218ص،3ج:البرهان

 کما فی کمال الـدین بتفـاوت یسـیر، عـن      -1ح،758ص:تبصرة الولی

»فعلتهک«وفیه)کمال الدین (کتاب الغیبۀ 

  کما فـی کمـال الـدین عـن ابـن       -1ح،586–585ص:مدینۀ المعاجز

بابویه

  کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر، عن ابـن  2،ب522،ص 2ج :حلیۀ الأبرار،

بابویه
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عن کمال الدین بتفاوت یسیر -3ح،1ب،2ص،51ج:الانواربحار

 آخره، عن کمال الدین-13ح،110ص،4ج:نور الثقلین

 کمال الدین (مختصرا عن کتاب الغیبۀ ،79ب،450ص:ینابیع المودة(

 عن کمال الدین،2ح،1ب،3ف،321ص:منتخب الأثر

 ص6ج،معجم أحادیث الإمام المهدي ،205

.روایت را در جلسه بعد، می خوانیم شاء اهللان

ْوانا أَنِ الحعرُ دآخ الْعالَمینو بر لَّهل دم
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29/2/92ـ4جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

.وآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

ایـت  رو.است 7بحث ما راجع به بررسی ادله و روایات ولادت امام زمان

روایت دوم؛ روایاتی است که .نقل شد 7اول، روایتی بود که از امام عسکري

.در این باره نقل می کند 3حضرت حکیمه

3بیانی در مورد حضرت حکیمه 

بـه نـام حضـرت     7گویا، بعضی در اصل وجـود دختـري از امـام جـواد    

بـه گمـانم در اصـل    .و بعضی هم، در اعتبار ایشـان، تردیـد دارنـد    3حکیمه

اکنون .، هیچ تردیدي نمی باشد3بنام حکیمه 7سبت دختري از امام جوادن

.کلام بزرگان را در این مورد، بررسی می کنیم

در ارشاد بیان شیخ مفید

هاي فاطمه و ه ناممرحوم شیخ مفید در ارشاد، با بیان دو دختر ب ظاهرا 

واد به عنوان دختر امام ج 3و عدم ذکر حکیمه 7امامه براي امام جواد

و خلََّف «:ایشان در ارشاد می فرماید.اند تاملی در این موضوع کرده 7
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 لَم و هنتََیۀَ ابامُأم ۀَ ومفَاط ى ووسم و هدعنْ بم امِالْإم َنهاً ابیلع لْدْنَ الوم هدعب

١.»یخلَِّف ذَکرَاً غیَرَ منْ سمینَاه

کیمه در بیان شیخ مفیدبررسی عدم ذکر ح

:چنین مطلبی از جهات مختلف قابل بررسی است 

شیخ مفید در جاي دیگر از کتاب ارشاد، مطلبی را بر خلاف این موضوع .1

نقل کرده و روایتی را بیان می دارند که تصریح در داشتن دختري بنام 

الْقَاسمِ عنْ محمد أخَبْرَنی أبَو «:اما روایت .دارد7براي امام جواد  3حکیمه

بنِ یعقوُب عنْ محمد بنِ یحیى عنِ الحْسینِ بنِ رزِقِ اللَّه قَالَ حدثنَی موسى بنُ 

حدثتَنْی حکیمۀُ بنِتْ محمد بنِ  محمد بنِ الْقَاسمِ بنِ حمزةََ بنِ موسى بنِ جعفَرٍ قَالَ

لنِ عسْۀُ الحمع یه و 3ی  مالْقَائ َأتا رک 7أَنَّهذَل دعب و هدلولۀََ مَپس، ٢،»لی

از جانب شیخ مفید،  7ادعاي در دو دختر بنام فاطمه و امامه براي امام جواد

حصر ذکور است :که بگوییم مگر این :که بگوئیم  مگر این/.صحیح نمی باشد

/نه اناث

بـه اسـتناد   ,ظاهرا شیخ مفید و هرکسی که چنین حصري را بیـان کـرده   .2

.قول ابو عبداالله حارثی است و شیخ مفید هم حرف حارثی را نقل کـرده اسـت  

.)باید اعتبار این شخص مشخص گردد(

یست که کـلام  شیخ مفید یکی از وجوه طائفه هستند ولی معنایش این ن .3

295ص،2ج ،شیخ مفید، الإرشاد فی معرفۀ حجج االله على العباد.1

351ص،2ج همان،.2
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دیگر بزرگان مـا سـخنی بـر خـلاف چنـین      ایشان قول فصل باشد و از طرفی،

:ابن شهر آشوب در مناقب خود، می فرماید.ادعایی دارند

»    ـیلـنِ عب ـدمحمل متَصعالْم مس هیوابنُ ب7قَالَ اب     و ـامِالْإم ـیلع هلَـادَأو و

فَاطمـۀَ و   أبَو عبد اللَّه الحْارِثی خلََّفموسى و حکیمۀُ و خَدیجۀُ و أمُ کلُثْوُمٍ و قَالَ 

1»و قَد کَانَ زوجه الْمأمْونُ ابنتَهَ و لَم یکنُْ لهَ منهْا ولَدأمُامۀَ فَقطَْ 

  همـین مطلـب را از    8، صـفحه  50علامه مجلسی هم در بحارالانوار جلد

.مناقب نقل می کند

در جنات الخلود آبادي تونخا بیان مرحوم مدرس

نقل می کند که دو  -معاصر مرحوم مجلسی  -صاحب کتاب جنات الخلود 

وجود دارد هر چند قول حـارثی را همـان    7پسر و سه دختر براي امام جواد

نقـل   7بنابراین بودن دختري بنام حکیمه براي امام جـواد .قول اصح می داند

.شده و نفی نشده است

الکبري بیان صاحب الهدایه

:حسین بن حمدان در الهدایه الکبري می فرماید

جابن شهر آشوب، مناقب آل أبی طالب .1 ص4، یکی از فضـلاي معاصـر در   (380،

اگر این مطلب ثابت شود دیگر مشـکلی  .جلسه می فرماید که چه بسا، حکیمه لقب باشد

هرچند این بیان فقـط   ؛ست چون در روایات ممکن است به عنوان لقب وارد شده استنی

.)صرف احتمال است
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»ُیلهکَف و وهَأب دمحو مَی أبۀُقَالا لیمکۀ حمالْع یه نِ وسْأبَیِ الح ْأخُت«
1

.است 7دختر امام جواد 3پس ایشان تصریح دارد که حکیمه

بیان طبري در دلائل الامامه 

الامامه خود در مورد فرزندان امـام  جـواد مـی     طبري شیعی در کتاب دلائل

:فرماید

» هلْدکرُْ ود العسکري الإمام :7ذبن محم و موسـى و   7أبو الحسن علی

»و أم کلثوم حکیمۀخدیجۀ، و :من البنات
2

بیان طبرسی در تاج الموالید

علـی الإمـام  :مـن الأولاد  7و کان لأبـی  :فی عدد أولاده:الفصل الخامس«

و خدیجـۀ، و أم   حکیمـۀ :و موسى، و لم یخلف ذکرا غیرهما، و مـن البنـات   7

أنّ له من البنات غیر من ذکرنـاه، فاطمـۀ،   )مشعر به تضعیف است(کلثوم و یقال

3»و امامۀ

  پس طبق ادعاي بعضی، این گونه نیست که در تاریخ دختري بنام حکیمه

.، ثابت نباشد7فرزند امام جواد

387ص، خصیبى، حسین بن حمدان،الهدایۀ الکبرى.2

397طبري، دلائل الإمامۀ، ص.1

102طبرسی، تاج الموالید، ص.3
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یمهوثاقت حضرت حک

از علامه مجلسـی و   3جلسه قبل مطالبی در مورد وثاقت حضرت حکیمه

از وثاقت حضـرت حکیمـه    ،اما اینکه چرا در کتاب هاي قدما.دیگران نقل شد

گفتـیم کـه ایشـان شـأنش اجـل از ایـن اسـت کـه          ،سخنی به میان نیامده است

ده و آن عظیم را نائل ش ـ شرف ،آن بانو.بخواهیم در مورد وثاقتش صحبت کنیم

 ـ.شرفیابی به محضر حضـرت بقیـه االله اسـت    یـا حضـرت    رادي مثـل ایشـان  اف

شان اجل از این است که نیـاز بـه وثاقـت    شأن 3یا زینب کبري 7الفضلواب

البته همه کتب قدما هم به دست ما نرسیده است تا بگوییم در این .داشته باشند

.زمینه بحث نشده است

روایت دوم

)طریق اول(3حکیمه متن روایت حضرت

را نقل می کند و ایـن جریـان    7حضرت حکیمه جریان ولادت امام زمان

روایـت   در جلسه قبل، سند.استها به چند طریق از ایشان، نقل شده  در کتاب

به نقل ازشیخ صـدوق در کمـال الـدین را ذکـر کـردیم و       3حضرت حکیمه

اکنـون  .انـد  هبـود  7گفتیم که آن بانوي مکرمه، شاهد ولادت حضرت بقیه االله

:روایت را نقل می کنیممتن  

» یلنُ عنُ بسْالح دمحو مَأب َثَ إِلیعب َ7قَالت    كـی إِفطَْـارلعۀُ اجما عفَقَالَ ی

ى سـیظهْرُِ فـی   هذه اللَّیلۀََ عنْدنَا فَإِنَّها لیَلۀَُ النِّصف منْ شَعبانَ فَإِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالَ

    ِـی نَـرجْسقَـالَ ل هُنْ أمم و َله ْفَقلُت َقَالت هضَی أرف ُتهجح وه ۀَ وجْلۀَِ الحاللَّی هذه
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  تـلَّما سفلََم ْفَجئِت َقَالت ا أَقوُلُ لَکم وا أَثرٌَ فَقَالَ هِا بهم اكدف ی اللَّهَلنعج َله ْقلُت

  فَقلُْـت تیسَأم فَی کیلةَ أَهدیس ی وتدیا سی یل َقَالت خُفِّی و ِتنَْزع تاءج تلَسج و

     ـۀُ قَالَـتمـا عـذاَ یا هم َقَالت ی ولَقو َفَأَنْکرَت َی قَالتلةُ أَهدیس ی وتدیس ْلْ أَنتب

إِنَّ اللَّه تَعالىَ سیهب لَک فی لیَلتَک هذه غلَُاماً سیداً فـی الـدنیْا و    فَقلُتْ لهَا یا بنیَۀُ

تیَتحاس و َفخََجلِت َرةَِ قَالتالْآخ«

مرا به نزد خـود  7امام حسن عسکرى :گوید7حکیمه دختر امام جواد 

اسـت  نیمه شعبان امشب افطار نزد ما باش که شب!اى عمه:فراخواند و فرمود

و خداى تعالى امشب حجت خود را که حجت او در روى زمـین اسـت ظـاهر    

فداى شما شوم اثـرى  :نرجس، گفتم:مادر او کیست؟ فرمود:گفتم:گوید.سازد

آمدم و چـون سـلام    :گوید .گویمهمین است که به تو مى:رموددر او نیست، ف

اى بـانوى مـن و بـانوى    :فـت کردم و نشستم نرجس آمد کفش مرا بردارد و گ

تو بانوى من و بانوى خانـدان مـن هسـتى،    :خاندانم حالتان چطور است؟ گفتم

این چه فرمایشى اسـت؟  !اى عمه جان:از کلام من ناخرسند شد و گفت:گوید

خداى تعالى امشب به تو فرزندى عطا فرمایـد  !اى دختر جان:بدو گفتم:گوید

.س خجالت کشید و حیا نمودنرج.که در دنیا و آخرت آقاست

فلََما أَنْ فرَغَتْ منْ صلَاةِ الْعشَاء الْآخرةَِ أَفطْرَتْ و أخََذتْ مضْجعی فرََقَدت فلََمـا   

أَنْ کَانَ فی جوف اللَّیلِ قُمت إِلىَ الصلَاةِ فَفرَغَتْ منْ صلَاتی و هی نَائمۀٌ لَـیس بهِـا   

ثُم جلَست معقِّبۀً ثُم اضطَْجعت ثُم انتْبَهت فَزعِۀً و هی راقدةٌ ثُم قَامت فَصلَّت  حادثٌ

تنَام و

دل.پس از نماز عشاء، افطار کردم و در بستر خود آرمیدم:حکیمه گوید در
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بیـده  نـرجس خوا  .برخاستم و آن را به جاي آوردم ]شب[شب براي ادايِ نماز 

پـس از انجـام تعقیبـات    .بود بدون آنکه اثري از وضع حمل در او دیـده شـود  

.همچنـان خـواب بـود   )نـرجس (او.سپس هراسان بیدار شدم.خوابیدم ]نماز[

.گزارد و دوباره خوابید ]شب[لحظاتی بعد برخاست و نماز

الْفَجرِ الْأوَلِ کَذَنبَِ السرحْانِ و هـی  قَالتَ حکیمۀُ و خرَجَت أَتَفَقَّد الْفَجرَ فَإِذاَ أَنَا بِ

احفَص ی الشُّکوُكَخلَنۀٌ فَدمبی نَائ دمحو مَـا      7أبـی یلجسِ فَقَـالَ لَـا تَعلجنَ الْمم

مـا أَنَـا   عمۀُ فهَاك الْأمَرُ قَد قرَبُ قَالتَ فَجلَست و قَـرأَتْ الـم السـجدةَ و یـس فبَینَ    

کَذَلک إِذ انتْبَهت فَزعِۀً فوَثبَت إِلیَها فَقلُتْ اسم اللَّه علیَک ثُم قلُْـت لهَـا أَ تحَسـینَ    

    لَـک ـا قلُْـتم وَفه کْی قلَبعماج و کی نَفْسعما اجَله ْۀُ فَقلُتما عی منَع َئاً قَالتَشی

ذَتنْی فتَرْةٌَ و أخََذَتهْا فتَرْةٌَ فَانتْبَهت بحِس سیدي فَکَشَفتْ الثَّوب عنْـه فَـإِذاَ   قَالتَ فَأخََ

تنَظَِّفم یفَنظ ِفَإِذاَ أَنَا به َإِلی ُتهمفَضَم هاجِدسبِم ضَتلََقَّى الْأراجِداً یع س ِأَنَا به

رج شدم و در جسـتجوي فجـر بـه آسـمان     از اتاق خا:دهد حکیمه ادامه می

همانند دم گرگ یا روباه یعنی عمودي بود نه  دیدم که فجر اول دمیده.نگریستم

شکی بر دلـم عـارض شـد، ناگـاه امـام      .ولی نرجس همچنان خوابیده بود افقی

ه شـتاب مکـن، امـر     :از جایگاه خود ندا بـرآورد 7عسکري  ]ولادت[اي عمـ

را»یـس «و»حـم سـجده  «هـاي   نشسـتم و سـوره  :حکیمه گوید.نزدیک است

به سـرعت  .در این میان نرجس، پریشان حال از خواب بیدار شد.تلاوت کردم

[نزد او رفتم و گفتم آیـا  ]کنایه از دور بودن بلا مـی باشـد   –نام خدا بر تو باد :

بر خود مسلّط بـاش  :گفتم اي عمه، آري:کنی؟ او پاسخ داد چیزي احساس می

:حکیمه گویـد .ات را حفظ کن که این همان است که با تو گفتم ش قلبیو آرام
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پـس بـه صـداي سـرورم بـه خـود آمـدم و        .من و نرجس را ضعفی فرا گرفت

در آغوشـش  !پوشش را از روي او برداشتم، حضرتش را در حال سجده دیـدم 

.گرفتم دیدم پاك و پاکیزه است

احبی فَص دمحو مَی إِلَ 7أبلُمه      ـهیدی ضَـعَفو ـهَإِلی بِـه ۀُ فَجئِْـتما عی یناب ی

    هـدـرَّ یَأم و یـهی فف َانهسلىَ لأَد ثُم ِرهدلىَ صع هیمقَد َضعو و ِرهَظه و هَتیْأَلی تَتح

ا بی قَالَ تَکلََّم ثُم هلفَاصم و هعمس و هَنییلىَ عع      إِلَّـا اللَّـه أَنْ لَـا إِلَـه دفَقَالَ أشَْـه َنی

 ولُ اللَّهسداً  رمحأَنَّ م دْأشَه و َله لَا شرَِیک هدحو  ینَ ونْؤمیرِ الْمَلىَ أملَّى عص ثُم

إِلىَ أَنْ وقَف علىَ أبَیِه ثُم أحَجم علىَ الْأئَمۀِ 

فرزنـدم را بـه نـزد مـن     !اي عمه :ندایم داد 7ام عسکريدر این هنگام ام

او را نزد وى بردم و او دو کف دستش را گشـود و فرزنـد را در میـان آن    !آور

قرار داد و دو پاى او را بر سینه خود نهاد سپس زبانش را در دهان او گذاشـت  

!اى فرزنـدم :و دستش را بر چشمان و گوش و مفاصل وى کشید، سپس فرمود

اشهد اَن لا اله الاّ االله وحـده  «:لب به سخن گشود و فرمود 1کودكخن گوى، س

داَ لا شریکاَنّ محم و سـایر   7سـپس بـر امیرمومنـان    .»رسـولُ االله  لهَ و اشَهْد

آورد، سـکوت   درود فرستاد تا به نام پدر رسید، نام پدر را که بـر زبـان    امامان

بگوییم سلفی هـا  را   -مثل سخن گفتن حضرت در کودکی –اگر ما فضائل اهل بیت .1

فلانی در هنگـام  که خودشان مثل ابن حزم قائلند که در حالی ؛بلافاصله تکذیب می کنند

ز دینوري می گوید صاحب کتاب الامامه و السیاسه ا.کیش می گفت  ولادت به پرندگان

چرا فضائل حضرت  !شان با کیست؟ با روافض است یا با امیرالمومنین؟که این ها مشکل

...می کنند؟ ورا انکار 
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.نمود

محو مَقَالَ أب ثُم 7د         ـی بِـهینأْت ـا وهَلیع ـلِّمسیل ـهُإِلَـى أم بیِ بِـهۀُ اذْهما عی

ثُم قَالَ یا عمـۀُ إِذاَ کَـانَ یـوم    فَذَهبت بهِ فَسلَّم علیَها و رددتهُ فوَضَعتهُ فی الْمجلسِ

و کَشَفتْ  7صبحت جئِتْ لأسُلِّم علىَ أبَیِ محمد السابعِِ فَأْتینَا قَالتَ حکیمۀُ فلََما أَ

 أَتَفَقَّدترَْ ليالسدیـۀُ       7سمـا عي فَقَـالَ یدـیـلَ سا فَعم اكدف ْلتعج ْفَقلُت هَأر فلََم

7استوَدعنَاه الَّذي استوَدعتهْ أمُ موسى 

او را به نزد مادرش ببر تا بر او سلام !اى عمه:دفرمو7سپس ابو محمد  

کنــد آنگــاه بــه نــزد مــن آور، پــس او را بــردم و بــر مــادر ســلام کــرد و او را 

چون روز هفتم فرا رسـید  !اى عمه:بازگردانیده و در مجلس نهادم سپس فرمود

 چون صبح شد آمدم تا بر ابو محمد سلام کـنم و پـرده  :حکیمه گوید.نزد ما بیا

فـداى شـما شـوم،    :را کنار زدم تا از سرورم تفقدّى کـنم و او را ندیـدم، گفـتم   

 ،او را به آن کسى سپردم کـه مـادر موسـى   !اى عمه:فرمود؟شدسرورم چه مى

.موسى را به وى سپرد

هلُمی إِلَـی   قَالتَ حکیمۀُ فلََما کَانَ فی الیْومِ السابعِِ جئِتْ فَسلَّمت و جلَست فَقَالَ

و هو فی الخْرْقۀَِ فَفَعلَ بهِ کَفَعلتَه الْأوُلىَ ثُم أَدلىَ لسانهَ فی  7ابنی فَجئِتْ بِسیدي 

ا اللَّه و ثنََّى فیه کَأَنَّه یغَذِّیه لبَناً أوَ عسلًا ثُم قَالَ تَکلََّم یا بنیَ فَقَالَ أشَهْد أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ

      اللَّـه اتَـلورِینَ صـۀِ الطَّـاهمَلَـى الْأئع ینَ ونْؤمیرِ الْمَلىَ أمع و دمحلىَ ملَاةِ عبِالص

عمَأج هِمَلیعلىَ أبَیِهع قَفتَّى و7ینَ ح   ۀَ بسم االله الرحمن الـرحیم والْآی هذتلََا ه ثُم

منَّ علىَ الَّذینَ استُضْعفوُا فی الْأرَضِ و نَجعلهَم أئَمۀً و نَجعلهَـم الْـوارِثینَ    نرُِید أَنْ نَ

لهَم فی الْأرَضِ و نرُيِ فرعْونَ و هامانَ و جنوُدهما منهْم ما کانوُا یحذرَونَ و نُمکِّنَ
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»ادم عنْ هذه فَقَالتَ صدقتَ حکیمۀقَالَ موسى فَسأَلتْ عقبْۀَ الخَْ
1

:چون روز هفتم فرا رسید آمدم و سلام کردم و نشستم فرمود:حکیمه گوید

اى بـود و بـا او   و من سرورم را آوردم و او در خرقـه !فرزندم را به نزد من آور

اشـت  بود، سپس زبانش را در دهان او گذ انجام دادهکه اول بار  انجام دادهمان 

او!سـخن گـوى  !اى فرزندم:داد، سپس فرمودو گویا شیر و عسل به وى مى و

و7و امیر المـؤمنین  محمدحضرت و درود بر أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه:گفت

رسید، سپس ایـن آیـه را    بزرگوارش پدر ه نامتاد و تا آنکه بفرس ائمه طاهرین

مستضعفان زمین کنیم که برلرَّحیمِ و ما اراده مىبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ ا:نمودتلاوت 

را متمکّن در زمین سـاخته  منتّ نهاده و آنان را ائمه و وارثین قرار دهیم و آنان

.و به فرعون و هامان و لشکریان آنها آنچه که از آن برحذر بودند بنمایانیم

یه از عقبـه خـادم از ایـن قض ـ    :گویـد  )راوى ایـن روایـت  (موسى بن محمد

.حکیمه راست گفته است:پرسش کردم، گفت

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

ص2کمال الدین و تمام النعمۀ، جشیخ صدوق، .1 ،،425
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30/2/92-5جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

.اءوآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفد

مقدمه

و همچنین، ها  و بررسی آن 7بحث ما پیرامون نقل دلائل ولادت امام زمان

روایت دومی را کـه در  .که در این زمینه وارد شده استاست پاسخ به نقدهایی 

جلسه قبل مطرح کردیم روایتی بود که حضرت حکیمه راجـع بـه ولادت امـام    

ت که محور اول آن بحث دیروز در دو محور شکل گرف.مطرح کردند 7زمان

و محـور    7در اثبات وجود دختري بنام حضرت حکیمه، فرزنـد امـام جـواد   

در ارتباط با محـور اول نصوصـی   .دوم آن در مورد وثاقت آن بانوي مکرمه بود

نام حکیمه، فرزند ه دختري ب و متاخرین نقل کردیم که بر بودن را از کتب قدما

کیک در این مـورد، بـی اسـاس مـی     بنابراین تش ؛تصریح داشتند 7امام جواد

.باشد

 ـ   نـام  ه نقل بعضی از مصادر دیگر جهت اثبات فرزندي براي امـام جـواد ب

حکیمه

بعضی از فضلاي در جلسه، تحقیقی کرده اند و بعضـی از مصـادر دیگـر را    

در جهت اثبات اصل وجود دختري بنام حضرت حکیمه از فرزندان امام جـواد،  

.اند اضافه نموده

از آن مصادر که در آن به چنین موضـوعی پرداختـه اسـت، کتـاب    یکی  -1
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السـید ضـامن    تـألیف »تحفۀ الأزهار وزلال الأنهار فی نسب أبناء الأئمۀ الاطهار«

.ق زنـده بـوده اسـت   1088مولف تا سـال  .ی باشدم بن شدَقَم الحسینی المدنی

لدین نقیب جد ایشان، معروف به بدرا.بوده است 7ایشان از احفاد امام سجاد

تحفـۀ الأزهـار وزلال الأنهـار فـی     «کتـاب .صاحب کتاب زهر الریاض می باشد

»نسب أبناء الأئمۀ الاطهار

.دو جلد است و در کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء در نجف بوده است 

نجم الدین ابوالحسـن علـى بـن    از »جدي فى انساب الطالبیینالم«کتاب -2

 ، نسب شناس شیعى)ق460-390حدود(بن صوفیمشهور به ا ،ابوالغنائم محمد

فـاطمیین   مولف، این کتاب را براي مجدالدوله نقیب مصـر در دوران .می باشد

محمد و علـی    7در این کتاب آمده است که فرزندان امام جواد.نوشته است

سـید نجـم   .ه و امامه و فاطمـه مـی باشـد   حو بری حکیمهو موسی و الحسن و 

البته نـه از   -بی الغنائم النسابه از فرزندان علی بن ابیطالب الدین ابوالحسن ابن ا

وي از نوادگـان محمـدبن عمرالأطـرف    .اسـت  -حسنین بلکه از دیگر فرزندان

چون جدش محمد الصـوفی  (القاب او الصوفی .ایشان داراي القابی است.است

چـون  (و العلـوي  )ون جـدش عمـر الأطـرف اسـت    چ ـ(، العمري )بوده است

تخصـص  .اسـت )ه امیرالمومنین از غیر حسنین را علویین می گوینـد منسوبین ب

خود شان در شرح حال زید (ایشان در علم نسب و از شیعیان اثنا عشري است 

).وننحن اثنا عشری:می گوید 

  بن طاووس هم از او به بزرگی تجلیل می کند و می فرمایداسید) تغمده :

).االله برحمته
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پـس ایشـان از   .ی مثل سید مرتضی داشته استنشست هاي علمی با بزرگان

مـی   3بنام حکیمـه  7قدماست و در کتاب خود تصریح به دختر امام جواد

.کند

.مـی باشـد   1از فخـر رازي »الشجرة المبارکۀ فی انسـاب الطالبیـۀ  «کتاب  -3

ایشان در این کتاب می گوید که فرزندان امام جواد سه پسر و پـنج دختـر مـی    

بناء ثلاثه، ابوالحسن هادي الامام و موسی و یحیـی و لـه مـن    فله من الا«:باشد

البنات خمس، فاطمه و بهجت صاحب الروایه و بریحه و حکیمـه و خدیجـه لا   

»عقب للبنات و لا لیحیی

:نتیجه گیري 

در منـابع   7، فرزنـد امـام جـواد   3نام حضرت حکیمهه وجود دختري ب

در این مورد، بی اساس و ناشـی   قدما و متأخرین ذکر شده است بنابراین تردید

.از عدم تحقیق و عدم تتبع می باشد

بررسـی   -7نقل جریان ولادت امـام زمـان   -اکنون، محور سوم بحث را 

بـه نقـل از     7در جلسات قبل گفتیم که جریـان ولادت امـام زمـان   .می کنیم

از طرق مختلف بیان شده است و این تعـدد نقـل یـا بـه      3حضرت حکیمه 

به قسـمت هـایی از جریـان ولادت در پاسـخ      3حضرت حکیمه جهت بیان

همـان  (یـب  نام مفـاتیح الغ ه بنده، شخصیت و عقاید فخر رازي را در کتاب خودش ب.1

العقول در مورد او می  ةضمن این که مرحوم مجلسی هم در مرآ تتبع نموده ام؛)تفسیرش

.گوید که فخر رازي ناصبی است
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و براي عده اي به  افراد مختلف بوده است که براي بعضی به تفصیل بیان نموده

اکتفاء نموده است و یا ایـن کـه نـاقلین جریـان، قسـمت هـایی از        اصل جریان

به هرحال در این چند نقل، اصل جریان موجود است و  .اند ولادت را نقل کرده

.که ضرري به جریان ولادت وارد نمی سازد ،اختلاف در تفصیلات است

را3از زبان حضرت حکیمـه  7در جلسه قبل، جریان ولادت امام زمان

امروز جریـان ولادت را از شـیخ   .کمال الدین شیخ صدوق نقل کردیم کتاباز 

ان بی ریان ولادت را در کتاب الغیبهایشان از چند طریق، ج.طوسی نقل می کنیم

.می کنند

جریان ولادت در کتاب الغیبه شیخ طوسی

طریق دوم جریان ولادت در بیان حضرت حکیمه

و أخَبْرَنی ابنُ أبَیِ جیِد عنْ محمد بنِ الحْسنِ بنِ الوْلید عنِ الصفَّارِ محمـد بـنِ   «

َطهالْم اللَّه دبنْ أبَیِ عع ینِ الْقُمسْالرِّضَـا     الح ـیلـنِ عب ـدمحم ْۀَ بنِتیمکنْ حع ِري

َقَالت  دمحو مَأب َثَ إِلیعانَ  7ببنْ شَعم فی النِّصنِ فَئتَیم ینَ وسخَم سٍ ونۀََ خَمس

سیسـرُّك بوِلیـه و   و جـلَّ   عـزَّ  و قَالَ یا عمۀِ اجعلی اللَّیلۀََ إِفطَْارك عنْدي فَإِنَّ اللَّـه 

خداوند تـو را بـه دیـدن ولـی و خلیفـه اش      (حجته علىَ خلَْقه خلَیفتَی منْ بعدي

)شادمان می سازد

قَالتَ حکیمۀُ فتََداخلَنَی لذَلک سروُر شَدید و أخََذتْ ثیابیِ علیَ و خرَجَت مـنْ   

ی حتاعس دمحإِلىَ أبَیِ م تیَ7تَّى انتْه      ارِیـهوج و ِارهنِ دـحـی صف سـالج وه و

یکی از اسـامی  [حولهَ فَقلُتْ جعلتْ فداك یا سیدي الخْلََف ممنْ هو قَالَ منْ سوسنَ 
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یۀً علیَها أَثَـرٌ غیَـرَ سوسـنَ قَالَـت     فَأَدرت طرَْفی فیهنَِّ فلََم أرَ جارِ]مادر امام زمان

حکیمۀُ فلََما أَنْ صلَّیت الْمغرْبِ و الْعشَاء الْآخرةََ أُتیت بِالْمائدةِ فَأَفطْرَتْ أَنَا و سوسنُ 

َأز فلََم ْقظَتَتیاس ةً  ثُمْغَفو تَفَغَفو داحو تیی با فتُّهایب ـو  وَی أبندعا ویمفَکِّرةًَ فلْ م

 اللَّه یلرِ وَنْ أمع م دمحلَـۀٍ       7مَـی کُـلِّ لیف أَقُـوم ي کنُْـتالَّذ ْقتْلَ الوَقب تفَقُم

رجَـت  للصلَاةِ فَصلَّیت صلَاةَ اللَّیلِ حتَّى بلَغتْ إِلىَ الْـوترِْ فوَثبَـت سوسـنُ فَزعِـۀً و خَ    

 ۀً  وِفَزع]تَإِلَـى     ]خرَج لَغَـتب ـلِ وـلَاةَ اللَّیص لَّتفَص تادع ثُم ضوُءْالو َغتبَأس و

قرَبُ فَقُمت لأَنظْرَُ فَإِذاَ بِـالْفَجرِ الْـأوَلِ قَـد طلََـع     ]قَد[الوْترِْ فوَقعَ فی قلَبْیِ أَنَّ الْفَجرَ 

فنََـادانی مـنْ حجرَتـه لَـا تَشُـکِّی و       7لبْیِ الشَّک منْ وعد أبَیِ محمد فتََداخَلَ قَ

نْ أبَِـی    کَأَنَّکم تییَتحۀُ فَاسیمکح َالىَ قَالتتَع اللَّه إِنْ شَاء هتأَیر ۀَ قَداعرِ السَبِالْأم

 دمحی قلَبْیِ  7مف َقعا ومم و  ـتقطََع قَد یأَنَا خَجلِۀٌَ فَإِذاَ ه و تیْإِلىَ الب تعجر و

هـلْ تحُسـینَ    الصلَاةَ و خرَجَت فَزعِۀً فلََقیتهُا علىَ بابِ البْیت فَقلُتْ بِأبَیِ أَنتْ و أمُی

اً قلُتْ لَا خوَف علیَک إِنْ شَاء اللَّه تَعالىَ شیَئاً قَالتَ نَعم یا عمۀِ إِنِّی لَأجَِد أمَراً شَدید

 دثُ تَقْعیا حْنهم تلَسج ا وهَلیا عُتهلَسَأج و تیْالب طسی وا فُتهَةً فَأَلْقیادِوس ْأخََذت و

َزتغَم لىَ کَفِّی وع َضتَةِ فَقبلوِْلَادرأْةَِ لنَ الْمرأْةَ مالْم      أَنَّـۀً و أَنَّـت ةً ثُـمیدزةًَ شَـدغَم

      ْفَأخََـذت هـاجِدسبِم ضَتلََقِّیـاً الْـأرص م اللَّـه یلِا فَإِذاَ أَنَا بوَتهَتح ْنظَرَت و تدَتَشه

َی أبانفنََاد ْنهفرْوُغٌ مم یفَنظ وريِ فَإِذاَ هجی حف ُتهلَسَفَأج هَفیَـۀِ   بِکتمـا عع ی دمحو م

 ـ م هلُمی فَأْتینی بِابنی فَأَتیَتهُ بهِ فتَنََاولهَ و أخَرَْج لسانهَ فَمسحه علىَ عینیَه فَفتَحَها  ثُ

 ثُم َنَّکهَفح یهی فف َخلَهأَد]َخلَهالْ ]أَد ـهتاحی رف هلَسَأج و هَی أُذُنیى   فَـتوـرىَ فَاسسی

لاذَ وتَعفَاس ةِ اللَّهرقْ بِقُدْانط َنیا بی َقَالَ له و هْأسلىَ رع هدی حسساً فَمالج اللَّه یلو ی

َتَفتْحاس طَانِ الرَّجیِمِ ونَ الشَّیم یمِ  اللَّهمنِ الـرَّحالرَّح مِ اللَّهأَنْ   بِس نرُِیـد لَـى   وـنَّ عنَم
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الَّذینَ استُضْعفوُا فی الْأرَضِ و نَجعلهَم أئَمۀً و نَجعلهَم الْـوارِثینَ و نُمکِّـنَ لهَـم فـی     

و صـلَّى علَـى     الْأرَضِ و نرُيِ فرعْونَ و هامانَ و جنوُدهما منهْم ما کانوُا یحـذرَونَ 

 ولِ اللَّهسر ینَ ونْؤمیرِ الْمَلىَ أمۀِ  7عمَالْأئ و     ـى إِلَـىَتَّـى انتْهداً حاحداً واحو

یهَلنفنََاو أبَیِه   دمحو مَتَّـى   7أبح ـهُإِلىَ أم یهدۀِ رما عقَالَ ی لا   «و نهُـا ویتَقَـرَّ ع

فرََددتُـه إِلَـى أمُـه و     »و لَکنَّ أَکثْرََ النَّاسِ لَا یعلَمونَ تحَزَنَ و لتَعلَم أَنَّ وعد اللَّه حقٌ

   ـتعدو ثُـم سالشَّم تإِلىَ أَنْ طلََع تقَّبع الْفرَِیضۀََ و تلَّیی فَصرُ الثَّانرَ الْفَجانْفَج قَد

 دمحا مَا  7أبی فلََمنْزِلإِلىَ م ْرَفتانْص و      اللَّـه ـیلإِلَـى و ْاشْـتَقت ثلََـاث دعکَانَ ب

فَصرتْ إِلیَهِم فبَدأتْ بِالحْجرةَِ الَّتی کَانتَ سوسنُ فیها فلََم أرَ أَثرَاً و لَا سمعت ذکْـراً  

 دمحلىَ أبَیِ مع ْخلَتأَلَ فَدَأَنْ أس تأَنْ أَ 7فَکرَِه تییَتحی فَاسأَندَؤاَلِ فببِالس َأهدب

   ـبَفَـإِذاَ غی َله أْذَنَ اللَّهتَّى یح ِبهَغی و ِترْهس و ِرزْهح و اللَّه ی کنََفۀِ فما عو یفَقَالَ ه

بعـد از  (1مشیعتی قَد اختْلََفوُا فَأخَبْرِيِ الثِّقَـات مـنهْ   خْصی و توَفَّانی و رأَیتاللَّه شَ

]حکیمـه [رحلت من، هرگاه شیعیان من در امـر ولادت اخـتلاف نمودنـد، تـو     

و(ولیْکنُْ عنْـدك و عنْـدهم مکتْوُمـاً    )ها را از امر ولادت باخبر ساز معتمدین آن

هـا جریـان را پنهـان     پس از بازگو کردن جریان ولادت نزد ثقات، خودت و آن

این خبر ولادت را به ثقات :فرمود که به حضرت حکیمه کلام امام عسکري از این.1

وثـوق   برسان ، می توان فهمید که افرادي مثل مطهري موجـود در سـند روایـت، مـورد    

که به جناب مسلم فرمودند، هنگام ورود به کوفه به منـزل  مثل کلام امام حسین.هستند

تار وارد شد، پس می توان گفـت کـه مختـار    یکی از ثقات وارد شو و مسلم به منزل مخ

پس اگر ما چنین افرادي را از طرق خاص نتوانسـتیم ارزیـابی نمـاییم،    .جزء ثقات است

.شاید چنین طریقی یکی از طرق، ارزیابی اشخاص باشد
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ی اللَّه یغیَبه اللَّه عنْ خلَْقه و یحجبه عنْ عباده فلََا یراَه أحَد حتَّى فَإِنَّ ول.)نگه دارید

که ولی خـدا از  بدرستی(1لیقْضی اللَّه أمَراً کانَ مفْعولًا فرَسَه 7یقَدم لهَ جبرئَیلُ 

رئیل مرکـب آن حضـرت   مردم غایب است و کسی او را نمی بیند تا این که جب

)را به وي تقدیم نماید، یعنی که امر به دست خداوند است

منابع دیگر روایت

ق1091م(لق بأصول الدین از فیض کاشانى نوادر الأخبار فیما یتع(

 در)ق1104م(از شـیخ حـر عـاملى    المعجزاتإثبات الهداة بالنصوص و

سه جا نقل از غیبت طوسی 

 د و آله الأطهار  حلیۀ الأبرارفی أحوال محم  م(و تبصره الولی از بحرانى

)ق1107

  در دوجا نقل می کند )ق1110م(بحار الأنوار از مجلسى

 ق1112م(از العروسى الحویزى ر الثقلینتفسیر نو(

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

البته شیخ طوسی دو روایت دیگر بعد از نقل این (به بعد  235شیخ طوسی، الغیبه، ص .1

و بهِذاَ الإْسِـنَاد عـنْ   (مین روایت از طریق موسی بن محمد بن جعفر روایت به مضمون ه

  الـرَّازِي هیومنِ حب دمحنْ مطَّارِ عى الْعیحنِ یب دمحنْ مع یدلنِ الْونِ بسنِ الْحب دمحـنِ  مع

محنِ مى بوسنْ مع قِ اللَّهنِ رِزنِ بیسالْح    ـدمحم ـۀُ بِنـْتیمکی حثَتْندفَرٍ  قَالَ حعنِ جب د

أَحمد بنُ علی الرَّازِي عـنْ  (و محمد بن ابراهیم ...)بمِثلِْ معنىَ الْحدیث الأْوَلِ إِلَّا أنََّها قَالتَ

نَانٍ عنِ بیعِ بمنِ سب یلنْ عع یلنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحع ارِينِ أبَیِ الدب یلنِ عب دمحنْ م

راَهیم عـنْ       محمد عنْ أَحمد بنِ عبد اللَّه عنْ أَحمد بنِ روحٍ الأَْهوازِي عـنْ محمـد بـنِ إبِـ

.با کمی اختلاف نقل می کند...)قَالإِلَّا أنََّه حکیمۀَ بمِثلِْ معنىَ الْحدیث الأْوَلِ
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6/3/92-6جلسه 

االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     بسم 

.الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

، موضوع بحـث مـا   7بررسی دلائل و روایات مربوط به ولادت امام زمان

بنا به نقـل  (اذان روایت اول با موضوع ولادت را از  کتاب الغیبه فضل بن ش.بود

ــادي ــه روایــت محمــدبن حمــزه نقــل کــردیم )خــاتون آب ــام .ب روایــت از ام

از زبان حضـرت   7روایت دوم ولادت امام زمان.صادر شده بود 7عسکري

اکنون  1.دو طریق آن را بیان کردیم است و ما حکیمه که از چند طریق نقل شده

ایـن  .می نمـاییم بیان  3طریق سوم جریان ولادت را از زبان حضرت حکیمه

.آمده است)573م(قطب الدین راوندي  الخرائج و الجرائحروایت در 

طریق سوم جریان ولادت در بیان حضرت حکیمه

» دمحلىَ أبَیِ مماً عوی ْخلَتد َۀَ قَالتیمکنْ حـی  7عۀِ بیِتما عنَا   2فَقَالَ ینْـدع

، ضرري به اصل موضوع نمی زند زیرا ممکن است که متونقبلا بیان شد که تفاوت مختصر در .1

خود حضرت حکیمه جریان ولادت را براي افراد مختلف به گونه مبسوط و مختصر بیان کـرده و  

جریان ولادت را مفصل بیان نمـوده،   یا این که آن بانوي مکرمه، ـ یعنی حکیمه ـ براي همه اینان  

.ولی آن راوي فراموش کرده و یا مصلحت را در بیان مختصر دیده است

به خود حضرت حکیمه فرمودند که امشـب   ظاهرش این است که امام عسکري مذکور، متن.2

.می فرستد  نزد ما باش بر خلاف متون قبلی که امام عسکري، شخصی را نزد حکیمه
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رُ الخْلََف فیها قلُتْ و ممنْ قَالَ مـنْ نَـرجْسِ قلُْـت فلََسـت أرَى     اللَّیلۀََ فَإِنَّ اللَّه سیظهِْ

قَالَ یا عمۀِ إِنَّ مثلَهَا کَمثَلِ أمُ موسى لَم یظهْرْ حملهُا بهِـا إِلَّـا وقْـت     1بنِرَجْسِ حملًا

نتَْصف اللَّیلُ صلَّیت أَنَا و هی صلَاةَ اللَّیلِ فَقلُتْ وِلَادتها فبَتِ أَنَا و هی فی بیت فلََما ا

  ـدمحـو مَی أبانفنََاد دمحو مَا قَالَ أبرْ مْظهی لَم رُ والْفَج ُقرَب ی قَدی نَفْسـنَ  7فم

.جعت إِلىَ البْیت خَجلِۀًَالحْجرةَِ لَا تَعجلی فرََ

د  :گویدمىحکیمه خاتون  رسـیدم، بـه مـن    7روزى به خدمت ابـو محمـ

امشب نزد ما بمان؛ چون امشب خدا جانشین و خلیفه خـود را  !اى عمه:فرمود

نرگس کـه  :گفتم.از نرگس خاتون:فرموداز چه کسى؟:گفتم.ظاهر خواهد کرد

فقـط هنگـام   .حاملگى او مانند حاملگى مادر موسى است:فرمود.حامله نیست

لذا آن شب در آنجا ماندم و با نرگس خاتون در یـک جـا   .شودشکار مىتولد آ

با .وقتى که شب به نیمه رسید، هر دو برخاستیم و نماز شب خواندیم.خوابیدم

!گفته بود ظاهر نشد7صبح نزدیک شد ولى آنچه را که ابو محمد:خود گفتم

رمندگى بـه  بـا ش ـ .عجله نکـن :از اطاق خودش صدا زد و فرمود7آنگاه امام

.اطاق برگشتم

نوشته اي را می دیدم که در آن بیان شده بود بعضی از روزنامه ها گفته بودند که بعضی  امروز.1

د و این امر در عربستان و امارات از زنان تا هنگام ولادت فرزندشان، از حمل خود بی خبر هستن

اي ها باشد؛ ولـی بـر  مان این اهیم در مساله امام زمان، مستنداتالبته ما نمی خو .اتفاق افتاده است

.، که آیا چنین چیزي ممکن است، می تواند جوابی باشداندیا شبهه القاء کرده کسانی که سوال
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 اللَّه وا قُلْ ههَلیع ْقرَأَت ريِ ودا إِلىَ صُتهمفَضَم دترَْتَع یه و ِی نرَجْسْلتَنْتَقبفَاس

 ـ   ت و أحَد و إِنَّا أَنْزَلنَْاه و آیۀَ الْکرُسْی فَأجَابنی الخْلََف منْ بطنْها یقْـرأَُ کَقراَءتـی قَالَ

الْقبلۀَِ فَأخََذْتُـه  أشَرَْقَ نوُر فی البْیت فنَظَرَتْ فَإِذاَ الخْلََف تحَتهَا ساجِد للَّه تَعالىَ إِلىَ

 دمحو مَی أبان7فنََاد    ضَـعَفو بِـه ُتهَفَأَتی َۀِ قَالتما عی َی إِلینی بِابلُمرةَِ هجْنَ الحم

نهَ فی فیه و أجَلَسه علىَ فخَذه و قَالَ انطْقْ یا بنیَ بِإِذْنِ اللَّـه فَقَـالَ أعَـوذُ بِاللَّـه     لسا

السمیعِ الْعلیمِ منَ الشَّیطَانِ الرَّجیِمِ بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحیمِ و نرُِیـد أَنْ نَمـنَّ علَـى     

وا فی الْأرَضِ و نَجعلهَم أئَمۀً و نَجعلهَم الوْارِثینَ  و نُمکِّـنَ لهَـم فـی    الَّذینَ استُضْعفُ

     ـلَّى اللَّـهص ونَ وَـذرحما کـانوُا ی مْنهما مهنوُدج هامانَ و نَ ووْرعف ِنرُي ضِ وَالْأر

رْتَضىَ والْم یلع طَفىَ وصالْم دمحلىَ مع      نِ وـیسْالح ـنِ وسْالح و ـراَءـۀَ الزَّهمفَاط

علی بنِ الحْسینِ و محمد بنِ علی و جعفرَِ بنُ محمد و موسى بنِ جعفرٍَ و علـی بـنِ   

یلنِ عنِ بسْالح و دمحنِ مب یلع و یلنِ عب دمحم ى ووسأبَیِ م

پـس او را بـه   .نرگس خاتون نزدم آمد در حالى که درد زایمان گرفتـه بـود  

.را خوانـدم »آیـۀ الکرسـى  «و»إنَِّا أنَزَْلْناه«و»قُلْ هو اللَّه أَحد«سینه چسباندم و 

حکیمـه خـاتون   .خواند آنچه را که من خواندمپس آن کودك در شکم مادر مى

دیدم که رو به قبلـه  را  7و افکند و حضرت مهدىناگهان نورى پرت:گویدمى

ه :صـدا زد 7امـام حسـن عسـکرى   .او را گـرفتم .سجده کرده است !اى عمـ

حضـرت  .بـردم 7پـیش امـام  او را :گویـد مىحکیمه .فرزندم را نزد من آور

اى فرزنـد  :زبانش را در دهان فرزندش گذاشت و روى زانویش نشاند و فرمود

...:شروع به سخن کرد و فرمود7حضرت مهدى.وبه اذن خدا سخن بگ!من

قَالتَ حکیمۀُ و غَمرَتنَْا طیُور خُضرٌْ فنَظَرََ أبَو محمد إِلىَ طَائرٍ منهْا فَـدعاه فَقَـالَ   
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 ـ    یمکح قَالَـت ِـرهَغُ أمبـال فَإِنَّ اللَّه یهف أْذَنَ اللَّهتَّى یح ْفظَهاح و ْخُذه َـأبَیِ   لهل ۀُ قلُْـت

 محمد ما هذاَ الطَّائرُ و ما هذه الطُّیور قَالَ هذاَ جبرئَیلُ و هذه ملَائکۀَُ الرَّحمۀِ ثُم قَـالَ 

 هُإِلىَ أم یهدۀِ رما عـقٌّ «یح اللَّه دعأَنَّ و لَمتَعل زَنَ وَلا تح نهُا ویتَقرََّ ع َـنَّ   کیلک و

فرََددتهُ إِلىَ أمُه قَالتَ حکیمۀُ و لَما ولد کَانَ نظَیفاً مفرْوُغـاً   »أَکثْرََ النَّاسِ لا یعلَمونَ

1»منهْ و علىَ ذراعه الْأَیمنِ مکتْوُب جاء الحْقُّ و زهقَ البْاطلُ إِنَّ البْاطلَ کانَ زهوقا

و.در این حال پرندگانى سبز بر مـا سـایه افکندنـد   :گویدتون مىحکیمه خا

این را :اشاره کرد و صدا نمود و فرمودها  به یکى از آن7امام حسن عسکرى

امـورش   به او اجازه قیام دهد و خداونـد  بگیر و محافظتش نما تا اینکه خداوند

این پرنـده و   گفتم7به امام:گویدحکیمه خاتون مى.را به سرانجام می رساند

.این یکى جبرئیل بود و آنها نیز ملائکه رحمت:پرندگان دیگر چه بودند؟فرمود

برگردان تا اینکه چشمش روشن  این کودك را به مادرش!اى عمه:آنگاه فرمود

و بسـیارى از مـردم    که وعده خداوند حـق اسـت   دو بدان داشو غمگین نب شود

متولـد  7هنگامى که امام زمان.داندممادرش برگرمن هم وى را به.دانندنمى

جاء الحْقُّ و زهـقَ البْاطـلُ إِنَّ البْاطـلَ کـانَ     :و بر بازوى راست او.بود شد، پاك 

.نوشته شده بود زهوقاً

جریان ولادت در بیان حضرت حکیمه چهارمطریق 

.این روایت در دلائل الامامه محمدبن جریر طبري شیعی آمده است
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حـدثنَی محمـد بـنُ إسِـماعیلَ     :نَا أبَو الْمفَضَّلِ محمد بنُ عبـد اللَّـه، قَـالَ   حدثَ«

قَالَ لی الحْسنُ بـنُ  :أَنَّها قَالتَ  7الحْسنی، عنْ حکیمۀَ ابنۀَِ محمد بنِ علی الرِّضَا 

 ِکرَيسالْع یللۀٍَ، 7عَلی مٍ ذاَتوی ذاَت َنَا،  :أونْـدلۀََ عاللَّی كی إِفطَْارلعأَنْ تَج بُأح

إِنَّ الْقَائم مـنْ آلِ محمـد یولَـد    :و ما هو؟ قَالَ:فَقلُتْ.فَإِنَّه یحدثُ فی هذه اللَّیلۀَِ أمَرٌ

فی هذه اللَّیلۀَِ 

از اسماعیل بو الفضل محمد بن عبد االلهي از اابو جعفر محمد بن جریر طبر

:روایت کرده است که:از حکیمه دختر حضرت امام محمد بن علی  حسنی

دوسـت دارم افطـار پهلـوي مـا    :روزي به من فرمود که7حضرت عسکري 

قـائم آل  :؟ فرمـود امـري  چـه :گفـتم .افتـد  می باشی زیرا امشب واقعه اي اتفاق

.شودمی امشب متولد، :محمد 

فَصرتْ إِلیَه، و دخلَتْ إِلىَ الْجـواريِ، فَکَـانَ أوَلَ   .منْ نرَجْسِ:ممنْ؟ قَالَ:قلُتْفَ

َفَقَالت ،ِی نرَجْسْنْ تلََقَّتنا:مَله ْفَقلُت یکأَنَا أَفْد ،ْأَنت فَۀُ، کیما عی:  یکلْ أَنَا أَفْـدب

فتْهُا أَلَّا لَّفخَلََعت خُفَّی و جاءت لتَصب علىَ رجِلیَ الْماء، فحَ.عالَمِیا سیدةَ نساء هذاَ الْ

فرَأََیتهُا لَما قلُْـت  .إِنَّ اللَّه قَد أَکرْمَک بِمولوُد تلَدینهَ فی هذه اللَّیلۀَِ:تَفْعلَ و قلُتْ لهَا

هلبَِس قَد کا ذَلَلٍلهملَا أَثرََ ح لًا وما حِبه َأر لَم ۀِ، وبیْاله قَارِ وْنَ الوم بَا ثو.َفَقَالت:

ککوُنُ ذَلی ْقتو َأي.تَکَذب فَأَکوُنَ قَد هنیقتْاً بِعأَنْ أَذْکرَُ و تفَکرَِه.

رفتـه و   من به خانـه حضـرت  .از نرگس:از کدام یک از زنان؟ فرمود:گفتم

اولین کسی که به او برخورده کـرده و او را  .درجمع زنان و کنیزان حاضر شدم

مـن  :فداي تو شوم حالتان چطور است؟ گفتم !اي عمه:گفت.دیدم نرگس بود

مـد تـا آب   نرگس جلو آ.فشم را در آوردک،داي تو شوم اي بانوي زنان جهانف
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 ـ ،روي پایم بریزد و بشوید :ن کـار را نکنـد و بـه اوگفـتم    او را قسم دادم که ای

 متولـد خداوند تورا به فرزندي گرامـی داشـته اسـت کـه همـین امشـب از تـو       

او را دیدم که از شنیدن این مطلب درخششـی از وقـار و هیبـت سـرا     .شودمی

چه وقت خواهد :گفت.را فراگرفت، ولی هیچ آثار حمل در اونمی دیدمپایش

.بگویم و بعد دروغ از کار در آید به اومن میل نداشتم که وقت مشخصی بود؟

 دمحو مَی أبلِ:7فَقَالَ لَرِ الْأوی الْفَجـی  .فْأسر تضَعو تلَّیص و ْا أَفطْرَتفلََم

      و ،ـتبنَا، فتََأَهـلَاتص قْـتو ـتهَانتْب سِ، ثُـملجی الْمی فعم ِنرَجْس تنَام و ،تمن و

نتْبَهت نرَجْسِ و تَأَهبت، ثُم إِنِّی صلَّیت، و جلَست أَنتْظَرُ الوْقتْ، و نَام الْجـواريِ، و  ا

نَامت نرَجْسِ، فلََما ظنَنَتْ أَنَّ الوْقتْ قَد قَـربُ خرَجَـت فنَظََـرتْ إِلَـى السـماء، و إِذاَ      

ردْانح قَد باکَطَانَ    الْکوفَکَـأَنَّ الشَّـی تـدع لِ، ثُمَرِ الْأونَ الْفَجم قرَِیب وإِذاَ ه و ،ت

.أخَبْثَ قلَبْیِ

افطـار کـرده و    ،بعـد از آن  .فجر اولدر :به من فرمود7حضرت عسکري

بـردم و کنیـزان خوابیدنـد و نـرجس بـه      می نماز خواندم و در انتظار وقت بسر

گمان کردم که وقت فرا رسیده از اطاق بیرون شـده، بـه   که خواب رفت، همین

دیدم ستارگان نا پیدا شده، نزدیک است که فجر کاذب طلوع .آسمان نگاه کردم

.کردمی اطاق برگشتم و شیطان در قلبم وسوسهکند، به

تهُ یقُـولُ فـی   و قَد سـجد فَسـمع  .لَا تَعجلی، فَکَأَنَّه قَد کَانٍَ:7قَالَ أبَو محمد

دعائه شیَئاً لَم أَدرِ ما هو، و وقعَ علیَ السبات فی ذَلـک الوْقْـت، فَانتْبَهـت بحِرَکَـۀِ     

بِسمِ اللَّه علیَک، فَسکنَتَ إِلىَ صدريِ فرَمَت بهِ علَـی، و خَـرَّت   :الْجارِیۀِ، فَقلُتْ لهَا
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و .حجۀُ اللَّه  لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه، محمد رسولُ اللَّه، و علی:، فَسجد الصبیِ، و قَالَساجِدةً

فَذَهبت لأصُلح .إِلیَ ابنیٍ:7ذَکرََ إمِاماً إمِاماً حتَّى انتْهَى إِلىَ أبَیِه، فَقَالَ أبَو محمد

،فَقبَلَ وجهه و یدیه و رجِلیَـه فَإِذاَ هو مسوى مفرْوُغٌ منهْ، فَذَهبت بهِ إِلیَه، منهْ شیَئاً، 

فبَدأَ بِالْقرُآْنِ مـنْ بِسـمِ   .اقرْأَْ:و وضعَ لسانهَ فی فَمه، و زقَّه کَما یزَقُّ الْفرَْخُ، ثُم قَالَ

1!؟»الرَّحیمِ إِلىَ آخرهِاللَّه الرَّحمنِ 

و در  فـرا رسـیده اسـت   شتاب مکن، وقـتش  :فرمود7حضرت عسکري 

 گفـت کـه  مـی  شنیدم کـه در دعـایش جملـه اي را   کرد، پس  همان حال سجده

در آن هنگام مرا خواب گرفت و بعد از لحظه اي بـا  .فرمایدمی فهمیدم چهنمی

بـر روي سـنیه ام    .بر او خواندمحرکت کنیز از خواب بیدار شدم و اسم خدا را 

 قرار گرفته و کودك را بـه دامـن مـن انـداخت و او سـر بـر زمـین گـذارده و        

یکی بعـد از  االله و علی حجه االله و امامان رالا اله الا االله محمد رسول :گفتمی

پسرم را نـزد  :فرمود7حضرت عسکري .پدرش رسید به دیگري اسم برد تا

دیدم از تمام جهـات تمیـز و کامـل     ،تمیز و اصلاح کنم رفتم تا او را.من بیاور

.بـردم 7کـاري نـدارد، او را نـزد حضـرت عسـکري      است و نیازي به هـیچ 

دهـان او گذاشـته و   و پاهایش را بوسیده و زبان درها  حضرت صورت و دست

 از آب دهان بـه او چشـانید همـان گونـه کـه مـرغ در دهـان جوجـه اش غـذا         

وي شروع کـرد بـه خوانـدن قـرآن از بسـم االله      .بخوان :گذارد و بعد فرمودمی

497محمدبن جریر طبري شیعی، دلائل الإمامۀ ، ص.1
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.الرحمن الرحیم تا آخرش ...

سلِّموا علیَـه  :ثُم إِنَّه دعا بعض الْجواريِ ممنْ علم أَنَّها تَکتُْم خبَرهَ، فنَظَرََ، ثُم قَالَ

.یا عمـۀُ، ادعـی لـی نَـرجْسِ    :صرِفوُا ثُم قَالَاستوَدعنَاك اللَّه، و انْ:و قبَلوُه و قوُلوُا

ثُم  7إِنَّما یدعوك لتوُدعیه فوَدعتهْ، و ترََکنَْاه مع أبَیِ محمد :فَدعوتهُا و قلُتْ لهَا

نْدع هَأر فلََم ،نَ الْغَدم هَإِلی ْرتإِنِّی ص رَفنَْا ثُمفَقَـالَ انْص ُنَّأْتهَفه ،ـی     :هف ـوـۀُ همـا عی

ِی خرُوُجهف أْذَنَ اللَّهإِلىَ أَنْ ی ،عِ اللَّهائدو.

، کننـد  اخبـار را کتمـان مـی   دانسـت  کنیزان را که مـی بعد حضرت بعضی از 

بر او سـلام کنیـد و او را ببوسـید و    :حضرت فرمودت کنند،رطلبید تا او را زیا

نـزد  اي عمه نـرجس را :سپاریم و بر گردید، بعد فرمودمی ا به خداربگوئید تو

بـا  خواند کهمی تو را ،حضرت کهتم به او گفمن او را خوانده و.من فرا خوان

آنآن گـاه کـودك را نـزد   .وي وداع نمـود او نیـز آمـد و بـا   .کودك وداع کنی

فتـه  بـه خـدمت حضـرت ر    ،ن روزآيفـردا .حضرت بجا گذاشـته، بازگشـتیم  

:حضرت فرمود.ک عرض کردمیتهنیت و تبر ،را در نزد حضرتش ندیدمکودك

اي عمه او در پناه خدا و در ودیعه او است تا اینکه اجازه خـروجش را صـادر   

.فرماید

جریان ولادت در بیان حضرت حکیمه پنجمطریق 

روایتی است که شیخ صدوق در کمال الدین، بیان می کنـد کـه چـه بسـا از     

.یگر مفصل تر باشدنصوص د

حدثنََا الحْسینُ بنُ أحَمد بنِ إِدرِیس رضی اللَّه عنهْ قَالَ حدثنََا أبَیِ قَالَ حـدثنََا  «

 ـدبنُ عب دمحثنََا مدقَالَ ح یالْکوُف یمراَهِنُ إبب دمحی مَثندیلَ قَالَ حاعمِنُ إسب دمحم 
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 دمحم ْۀَ بنِتیمکح تدقَالَ قَص ِويالطُّه 7اللَّه  دمحأبَیِ م یضم دعا  7بُأَلهَأس

      ـسلـی اجل ـا فَقَالَـتیهف ـمی هرةَِ الَّتیْنَ الحم النَّاس یهف اختْلََف ا قَدم ۀِ وجْنِ الحع

حا می َقَالت ثُم تلَسقَـۀٍ  فَجۀٍ نَاطجنْ حم ضَی الْأرْخلالىَ لَا یتَع و كارَتب إِنَّ اللَّه دم

تَفْضـیلًا للحْسـنِ و    :أوَ صامتۀٍَ و لَم یجعلهْا فی أخَوَینِ بعد الحْسنِ و الحْسـینِ  

عدیلهُما إِلَّـا أَنَّ اللَّـه تبَـارك و تَعـالىَ      الحْسینِ و تنَْزِیهاً لهَما أَنْ یکوُنَ فی الْأرَضِ

کَما خَص ولْد هـارونَ علَـى ولْـد     7خَص ولْد الحْسینِ بِالْفَضْلِ علىَ ولْد الحْسنِ 

یامۀِ و لَا و إِنْ کَانَ موسى حجۀً علىَ هارونَ و الْفَضْلُ لولْده إِلىَ یومِ الْق 7موسى 

بد للْأمُۀِ منْ حیرةٍَ یرْتَاب فیها الْمبطلوُنَ و یخلُْص فیها الْمحقُّونَ کیَ لَا یکوُنَ للخْلَْقِ 

.7علىَ اللَّه حجۀٌ و إِنَّ الحْیرةََ لَا بد واقعۀٌ بعد مضی أبَیِ محمد الحْسنِ

بـه نـزد حکیمـه    7پس از درگذشت ابو محمد :بد اللَّه گویدمحمد بن ع

رفتم تا در موضوع حجت و اختلاف مـردم و حیـرت آنهـا    7دختر امام جواد 

د :و من نشسـتم، سـپس گفـت    .بنشین:گفت.در باره او پرسش کنم !اى محمـ

گذارد و آن را پـس  خداى تعالى زمین را از حجتى ناطق و یا صامت خالى نمى

در دو برادر ننهاده است و ایـن شـرافت را مخصـوص    :ن و حسین از حس

حسن و حسین ساخته براى آنها عدیل و نظیرى در روى زمین قرار نداده است 

برتـرى داده،   :جز اینکه خداى تعالى فرزندان حسین را بر فرزنـدان حسـن   

همچنان که فرزندان هارون را بر فرزندان موسـى بـه فضـل نبـوت برتـرى داد،      

چه موسى حجت بر هارون بود، ولى فضـل نبـوت تـا روز قیامـت در اولاد     گر

تـا  ناچار بایستى امت یک سرگردانى و امتحانى داشته باشند هارون است و به

مبطلان از مخلصان جدا شوند و از براى مردم بر خداوند حجتى نباشد و اکنون 
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 ستدوره حیرت فرا رسیده ا7پس از وفات امام حسن عسکرى.

ولَـد فتَبَسـمت ثُـم قَالَـت إِذاَ لَـم یکُـنْ        7فَقلُتْ یا مولَاتی هلْ کَانَ للحْسـنِ  

عقب فَمنِ الحْجۀُ منْ بعده و قَد أخَبْرْتُک أَنَّـه لَـا إمِامـۀَ لـأخَوَینِ بعـد      7للحْسنِ

قَالَـت   7ا سیدتی حدثینی بوِِلَادةِ مولَاي و غیَبتـه  فَقلُتْ ی :الحْسنِ و الحْسینِ 

نَعم کَانتَ لی جارِیۀٌ یقَالُ لهَا نرَجْسِ فَزاَرنی ابنُ أخَـی فَأَقبْـلَ یحـدقُ النَّظَـرَ إِلیَهـا      

کَا إِلیُلهسُا فَأرَوِیتهه لَّکي لَعدیا سی َله ْا  فَقلُتْنهم بجنِّی أَتَعلَک ۀُ وما عفَقَالَ لَا ی

سیخرُْج منهْا ولَد کَـرِیم علَـى اللَّـه عـزَّ و جـلَّ       7فَقلُتْ و ما أعَجبک منهْا فَقَالَ 

 ـ   اً فَقلُْـت فَأرُسـلهُا   الَّذي یملَأُ اللَّه بهِ الْأرَض عدلًا و قسطاً کَما ملئَـت جـوراً و ظلُْم

7إِلیَک یا سیدي فَقَالَ استَأْذنی فی ذَلک أبَیِ 

فرزنـدى بـود؟   7عسـکري  آیا از براى امـام حسـن  !اى بانوى من:گفتم

فرزنـدى نداشـت پـس امـام      7عسکري اگر امام حسن:تبسمى کرد و گفت

:ز حسـن و حسـین   پس از وى کیست؟ با آنکه تو را گفتم که امامت پس ا

اى:گفـتم  ]پس بنظرت نیاید که امام بعدي،مثلا جعفر است[.در دو برادر نباشد

آرى، کنیزى داشتم :گفت.زگورا برایم با7ولادت و غیبت مولایم !بانوى من

ام به دیدارم آمد و به او نیک نظر کرد، بدو زادهگفتند، برادرو نرجس مىه اکه ب

!نه عمه جـان :دارى او را به نزدت بفرستم؟ فرموددوستش !اى آقاى من:گفتم

به زودى فرزنـدى از  :شگفتى شما از چیست؟ فرمود:گفتم!اما از او در شگفتم

وى پدید آید که نزد خداى تعالى گرامى است و خداوند به واسطه او زمـین را  

اى:شده باشـد، گفـتم   پر سازد، همچنان که از ظلم و جور پر می از عدل و داد

پدرم در این باره کسب اجـازه   از:آیا او را به نزد شما بفرستم؟ فرمود!آقاى من
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.کن

فَسـلَّمت و جلَسـت فبَـدأَنی     7قَالتَ فلَبَِست ثیابیِ و أَتیَت منْزِلَ أبَیِ الحْسنِ

7  دمحی أبَیِ منإِلىَ اب ِی نرَجْسثعۀُ ابیمکا حقَالَ ی لَـى  وي عدیا سی ْفَقلُت َقَالت

     و كـارَتب کَـۀُ إِنَّ اللَّـهاربـا می یفَقَالَ ل کی ذَلف نَکتَأْذَلىَ أَنْ أسع تُکدذاَ قَصه

  ـۀُ فلََـمیمکح َیباً قَالترِ نَصَی الخْیف لَ لَکعجی رِ وَی الْأجف شرِْکَکأَنْ ی بَالىَ أحتَع 

   ـدمحـأبَیِ ما لُتهبهو ا وُنتْهیز ی ونْزِلإِلىَ م تعجثْ أَنْ رْ7أَلب   و نَـهیب ـتعمج و

 هدالضىَ إِلىَ وم اماً ثُمي أَینْدع ی فَأَقَامنْزِلی ما فَنهی7ب  هعا مِبه تهجو و

درآمدم، سـلام کـردم   7ل امام هادى جامه پوشیدم و به منز:گویدحکیمه 

نـرجس را نـزد    !اى حکیمـه :آغاز سـخن فرمـود و گفـت   و نشستم و او خود

بدین منظور خدمت شـما  !اى آقاى من:گفتم:محمد بفرست، گوید وفرزندم اب

خداى تعالى دوست !اى مبارکه:رسیدم که در این باره کسب اجازه کنم، فرمود

اى از خیـر بـراى تـو قـرار     ن کار شریک کند و بهـره دارد که تو را در پاداش ای

درنگ به منزل برگشتم و نرجس را آراسـتم و در اختیـار   بى:دهد، حکیمه گوید

ابو محمد قرار دادم و پیوند آنها را در منزل خود برقرار کردم و چند روزى نزد 

.من بود سپس به نزد پدرش رفت و او را نیز همراهش روانه کردم

ح َنِقَالتسْو الحَضىَ أبۀُ فَمیم7ک    ـدمحـو مَأب لَـسج 7و    و هـدالکَـانَ وم

کنُتْ أزَوره کَما کنُتْ أزَور والده فَجاءتنْی نَـرجْسِ یومـاً تخَلَْـع خُفِّـی فَقَالَـت یـا       

ی وتدیس ْلْ أَنتب ْفَقلُت ی خُفَّکینی نَاوِللَاتوخُفِّـی    م ـکَإِلی َفعلَا أَد اللَّه ی ولَاتوم

    ـدمحـو مَأب عـمريِ فَسصلىَ بع کملْ أَنَا أخَْدی بینمتخَْدلَا ل و یهتخَلَْع7ل   ـکذَل

 ـ      سِ فَصغُـروُبِ الشَّـم قْـتإِلَـى و هنْـدع تلَسراً فَجَۀُ خیما عی اللَّه زاَكفَقَالَ ج تح
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 ِرفأَنْصابیِ لیی ثیننَاوِل ْقلُت ۀِ وارِیبِالْج

د   7امام هادى :حکیمه گوید بـر جـاى پـدر     7درگذشـت و ابـو محمـ

یـک  .رفتمرفتم به دیدار او نیز مىنشست و من همچنان که به دیدار پدرش مى

 ـ:روز نرجس آمد تا کفش مرا برگیرد و گفت ن اى بانوى من کفش خود را به م

بلکه تو سرور و بانوى منى، به خدا سوگند که کفش خـود را بـه تـو    :گفتم!ده

دهم که مرا خدمت کنـى، بلکـه مـن بـه     دهم تا آن را برگیرى و اجازه نمىنمى

اى:این سخن را شنید و گفـت 7ابو محمد .کنمروى چشم تو را خدمت مى

د امام نشستم و بـه  د و تا هنگام غروب آفتاب نزخدا به تو جزاى خیر ده!عمه

.که لباسم را بیاور تا بازگردمگفتم  ریهآن جا

لَا یا عمتَا بیِتی اللَّیلۀََ عنْدنَا فَإِنَّه سیولَد اللَّیلۀََ الْمولُـود الْکَـرِیم علَـى     7فَقَالَ 

ضَالْأر ِلَّ بهج زَّ وع ییِ اللَّهحي یلَّ الَّذج زَّ وع ي   اللَّهدـیا سنْ یمم ْها فَقلُتتوم دعب

  ـتَثبَفو َا قَالترِهَنْ غیلَا م ِنْ نرَجْسلِ فَقَالَ مبْنْ أَثرَِ الحئاً مَشی ِى بنِرَجْسَأر تلَس و

   ـهَإِلی تـدلٍ فَعبا أَثرََ حِبه َأر طنٍْ فلََمبراً لَا ظهُتهَا فَقلَبهَ7إِلی     لْـتـا فَعبِم رْتُـهْفَأخَب

فتَبَسم ثُم قَالَ لی إِذاَ کَانَ وقتْ الْفَجرِ یظهْرُ لَک بهِا الحْبلُ لأَنَّ مثلَهَا مثَلُ أمُ موسى 

عونَ کَانَ یشُـقُّ  لَم یظهْرْ بهِا الحْبلُ و لَم یعلَم بهِا أحَد إِلىَ وقتْ وِلَادتها لأَنَّ فرْ 7

7و هذاَ نظَیرُ موسى  7بطوُنَ الحْبالیَ فی طلَبَِ موسى 

کـه امشـب آن    بـاش امشـب را نـزد مـا   !خیر، اى عمه جـان :فرمودامام مى

مولودى که نزد خداى تعالى گرامى است و خداوند به واسطه او زمـین را پـس   

از چـه کسـى متولـّد    !اى سـرورم :تمشود، گف ـکند متولدّ مىاز مردنش زنده مى

از همـان نـرجس نـه از    :فرمود.بینمشود و من در نرجس آثار باردارى نمىمى
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به نزد او رفتم و پشت و شکم او را وارسى کردم و آثـار  :حکیمه گوید.دیگرى

باردارى در او ندیدم، به نزد امام برگشتم و کـار خـود را بـدو گـزارش کـردم،      

در هنگام فجر آثار باردارى برایت نمودار خواهد گردید، :تتبسمى فرمود و گف

است که آثار باردارى در او ظـاهر نگردیـد و   7زیرا مثل او مثل مادر موسى 

کسى تا وقت ولادتش از آن آگاه نشد، زیرا فرعون در جستجوى موسى، شـکم  

.است7شکافت و این نیز نظیر موسى زنان باردار را مى

فَعدت إِلیَها فَأخَبْرْتهُا بِمـا قَـالَ و سـأَلتْهُا عـنْ حالهـا فَقَالَـت یـا         قَالتَ حکیمۀُ

شیَئاً منْ هذاَ قَالتَ حکیمۀُ فلََم أزَلْ أرَقبُها إِلىَ وقتْ طلُوُعِ الْفَجرِ  مولَاتی ما أرَى بی

نبْاً إِلىَ جنبٍْ حتَّى إِذاَ کَانَ آخرُ اللَّیـلِ وقْـت طلُُـوعِ    بینَ یدي لَا تَقلْب جو هی نَائمۀ

  ـدمحو مَأب َإِلی احا فَصهَلیع تیمس ريِ ودا إِلىَ صُتهمۀً فَضَمِفَزع تَثبرِ و7الْفَج

أَقبْلتْ أَقرْأَُ علیَها و قلُتْ لهَا ما حالُـک  و قَالَ اقرْئَی علیَها إِنَّا أَنْزَلنَْاه فی لیَلۀَِ الْقَدرِ فَ

الْأمَرُ الَّذي أخَبْرَك بهِ مولَاي فَأَقبْلتْ أَقرْأَُ علیَها کَما أمَرَنـی فَأجَـابنی    قَالتَ ظهَرَ بی

 َلیع لَّمس ا أَقرْأَُ وثْلَ مقرْأَُ ما یهْطننْ بینُ منالْج

 و گفتم و از حـالش ه اد نرجس برگشتم و گفتار امام را ببه نز:حکیمه گوید

تـا  :بینم، حکیمه گویـد در خود چیزى از آن نمى!اى بانوى من:گفتپرسیدم، 

طلوع فجر مراقب او بودم و او پیش روى من خوابیده بود و از این پهلو بـه آن  

 رسـید هراسـان از جـا   لوع فجـر فرا رفت تا چون آخر شب و هنگام طپهلو نمى

، ابو )اسم االله علیک(بر او نام خدا را گفتم و او را در آغوش گرفتم و  برخاست

و من بدان آغاز !سوره إناّ أنزلنا بر او برخوان:و فرمود برآوردبانگ7محمد 

امـرى کـه مـولایم خبـر داد در مـن      :است؟ گفـت  هنگوحالت چ:کردم و گفتم
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خوانـدم و جنـین در   ن که فرموده بود بـر او مـى  نمایان شده است و من همچنا

.شکم به من پاسخ داد و مانند من قرائت کرد و بر من سلام نمود

لَا تَعجبیِ منْ أمَرِ اللَّه 7أبَو محمد  قَالتَ حکیمۀُ فَفَزعِت لما سمعت فَصاح بی

ى ینطْقنَُا بِالحْکْمۀِ صغَاراً و یجعلنَُا حجۀً فـی أرَضـه   عزَّ و جلَّ إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالَ

بت عنِّی نرَجْسِ فلََم أرَها کَأَنَّه ضرُبِ بینـی و بینهَـا   یکباراً فلََم یستتَم الْکلََام حتَّى غُ

 دمحأبَیِ م وَنح تودفَع ابجارِ 7حأَنَا ص و   ـۀُ فَإِنَّـکما عی یجِعی ارخۀٌَ فَقَالَ ل

     ـی ونیي کَـانَ بالَّـذ طَـاءالْغ فثْ أَنْ کُشْأَلب فلََم تعَفرَج َا قَالتهکَانی ما فیهتَجِدس

 ـ    7ا بِالصـبیِ  بینهَا و إِذاَ أَنَا بهِا و علیَها منْ أَثرَِ النُّورِ مـا غَشـی بصـريِ و إِذاَ أَنَ

 ـ   ه ساجِداً لوجههِ جاثیاً علىَ رکبْتیَه رافعاً سبابتیَه و هو یقوُلُ أشَهْد أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّ

  ینَ ثُـمنْـؤمیرُ الْمَأَنَّ أبَیِ أم و ولُ اللَّهسداً رمحي مدأَنَّ ج و َله لَا شرَِیک هدحو   ـدع

هلغََ إِلىَ نَفْساماً إِلىَ أَنْ بِاماً إمِإم

:بانگ بـرآورد 7من از آنچه شنیدم هراسان شدم و ابو محمد :حکیمه گوید

بـه سـخن    کـوچکی، از امر خداى تعالى در شگفت مباش، خداى تعالى مـا را در  

شـده  درآورد و در بزرگى حجت خود در زمین قرار دهد و هنوز سخن او تمـام ن 

اى بین من و او افتـاده  بود که نرجس از دیدگانم نهان شد و او را ندیدم گویا پرده

ه :دویـدم، فرمـود  7بود و فریادکنان به نزد ابو محمد  برگـرد، او را در  !اى عمـ

اى کـه  بازگشتم و طولى نکشید که پـرده :گویدحکیمه  .خواهى یافت ،مکان خود

ى نرجس را فراگرفته است که تـوان دیـدن آن   بین ما بود برداشته شد و دیدم نور

را دیدم که روى به سجده نهـاده اسـت و دو زانـو بـر     7را ندارم و آن کودك 

أشهد أن لا إله :گویدزمین نهاده است و دو انگشت سبابه خود را بلند کرده و مى
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دا  ]وحـده لا شـریک لـه   [إلاّ اللَّه   ـ   و أنّ جـدي محمـ ه و أنّ أبـی أمی ر رسـول اللَّـ

المؤمنین، سپس امامان را یکایک برشمرد تا به خودش رسید،

  ضَلإَِ الْـأرام ی وَطأْتو تَثب ريِ وَی أمل مْأتَم ی وَتندعا وی مأنَجْزِْ ل مقاَلَ اللَّه ُثم

و هاتیـه فتَنَاَولتُْـه و    فقَاَلَ یـا عمـۀُ تنَاَولیـه    7أبَو محمد  عدلاً و قسطاً فصَاح بی بی

        لَـهفتَنَاَو لَـى أبَیِـهع ـلَّمس يـدلَـى یع ـوه و أبَیِه يدنَ ییب ْثلَتا مَفلَم هوَنح ِبه تَأتَی

قاَلَ امضـی  منِّی و الطَّیرُ ترُفَرْفِ علىَ رأسْه و ناَولهَ لسانهَ فشَرَبِ منهْ ثمُ 7الحْسنُ

 إلِىَ أبَِـی م ُتهدَفرَد ْتهَضعَفأَر هُأم ُلتْهفتَنَاَو َقاَلت َإلِی یهدر و هعْترُضل هُإلِىَ أم ِبه  ـدمح

7  در و فظَْـهاح و ْلهماح َا فقَاَلَ لهْنهرٍ مَبطِی احَفص هْأسلىَ رع ِرُ ترُفَرْفالطَّی نَـا  وَإلِی ه

فی کلُِّ أرَبعینَ یوماً فتَنَاَولهَ الطَّیروُ طاَر بهِ فی جو السماء و اتَّبعه سائرُ الطَّیرِ

آنچه به من وعده فرمودى به جاى آر، و کـار مـرا بـه    !بار الها:سپس فرمود

پـر از عـدل و داد   انجام رسان و گامم را استوار ساز و زمین را به واسـطه مـن   

ه، او را بیـاور و بـه مـن     :بانگ بـرآورد و فرمـود  7ابو محمد .گردان اى عمـ

او را برگرفتم و به جانب او بردم، و چون او در میان دو دست من بـود  .برسان

او را از مـن  7و مقابل او قرار گرفتم بر پدر خود سلام کـرد و امـام حسـن    

را:او از آن نوشید، سـپس فرمـود   گرفت و زبان خود در دهان او گذاشت و او

و او را به مادرش .به نزد مادرش ببر تا بدو شیر دهد، آنگاه به نزد من بازگردان

بازگردانیدم در حـالى  7رسانیدم و بدو شیر داد بعد از آن او را به ابو محمد 

 ـ پرواز که پرندگان بر بالاى سرش در بـرآورد و   یکـى از آنهـا بانـگ    ربودند، ب

دار و هر چهل روز یک بار به نـزد مـا بـازگردان و آن    ه او را برگیر و نگ :گفت

.پرنده او را برگرفت و به آسمان برد و پرندگان دیگر نیز به دنبال او بودند
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 دمحا مَأب تعمـى     7فَسوسـى موسم ُأم تْـهعدَي أوالَّذ اللَّه کعدَتوَقوُلُ أسی

محرَّم علیَـه إِلَّـا مـنْ ثَـدیِک و سـیعاد       عس فَقَالَ لهَا اسکتُی فَإِنَّ الرَّضَافبَکتَ نرَجِْ

أمُه کیَ تَقَـرَّ   إِلیَک کَما رد موسى إِلىَ أمُه و ذَلک قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ فرََددناه إِلى

کح َزَنَ قَالتَلا تح نهُا ویکَّـلُ   عوسِ الْمالْقُـد وحذاَ ررُ قَالَ هذاَ الطَّیا هم و ْۀُ فَقلُتیم

یوفِّقهُم و یسددهم و یربَیهِم بِالْعلْمِ  7بِالْأئَمۀِ 

 ،تو را به خدایى سپردم کـه مـادر موسـى   :گفتمى7شنیدم که ابو محمد

خاموش باش که بر او :و فرموده اب سپرد، آنگاه نرگس گریست و امامموسى را 

همچنـان کـه   ، به زودى نـزد تـو بـازگردد   حرام است و ،شیر خوردن جز از تو

فَرَددناه إِلـى موسى به مادرش بازگردانیده شد و این قول خداى تعالى است که 

ایـن  :رموداین پرنده چه بود؟ ف:گفتم:حکیمه گوید.أُمه کیَ تَقَرَّ عینُها و لا تَحزنََ

 گمـارده شـده اسـت، آنـان را موفـّق و مسـدد       روح القدس است که بر ائمه 

آموزددارد و به آنها علم مىمى

7أخَـی   ابـنُ  ،جه إِلَـى یوماً رد الْغلَُام و و قَالتَ حکیمۀُ فلََما کَانَ بعد أرَبعینَ

َلیع ْخلَتی فَدانعفَإِذاَ فَد ه ِبیأَنَا بِالصی رِّكَي    و تحدـیـا سی فَقلُْـت هیدنَ ییی بشمی

 مسَنِ فتَبَنتَینُ سذاَ ابـۀً       7همَإِذاَ کَـانوُا أئ اءـیصَالْأو و ـاءِالْأَنبْی لَـادَقَالَ إِنَّ أو ثُم

الصبیِ منَّا إِذاَ کَانَ أَتىَ علیَه شهَرٌ کَـانَ کَمـنْ    ینْشئَوُنَ بخِلَاف ما ینْشَأُ غیَرُهم و إِنَّ

 هبر دبعی قرْأَُ الْقرُآْنَ وی و هُطنِْ أمی بف تَکلََّمَنَّا لیم ِبیإِنَّ الص نۀٌَ وس هَلیأَتىَ ع  ـزَّ وع

نْزِلُ علیَه صباحاً و مساءجلَّ و عنْد الرَّضَاعِ تطُیعه الْملَائکۀَُ و تَ

ام بـه  شد و بـرادرزاده پس از چهل روز آن کودك برگردانیده :حکیمه گوید

فرستاد و مرا فراخواند و بر او وارد شدم و به ناگـاه دیـدم    شخصی را دنبال من
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آیـا ایـن   !اى آقـاى مـن  :گفـتم .رودکه همان کودك است که مقابل او راه مـى 

اولاد انبیـاء و اوصـیاء اگـر امـام     :یست؟ تبسمى فرمود و گفتکودك دو ساله ن

باشند به خلاف دیگران نشو و نما کنند و کودك یک ماهه ما بـه ماننـد کـودك    

رآن تلاوت کنـد و  در رحم مادرش سخن گوید و ق ،یک ساله باشد و کودك ما

 و هنگام شـیرخوارگى ملائکـه او را فرمـان برنـد و     عبادت کند خداى تعالى را

.صبح و شام بر وى فرود آیند

     تُـهأَیمـاً إِلَـى أَنْ روـینَ یعبَی کُلِّ أرف ِبیالص کى ذَلَلْ أرَأز ۀُ فلََمیمکح َقَالت

 دمحأبَیِ م یضلَ مَلًا قبجی 7رَنِ أخابل ْفَقلُت ْرِفهَأع لَ فلََمامٍ قلََائـذاَ  7بِأَینْ هم

ذي تَأمْرُنی أَنْ أجَلس بینَ یدیه فَقَالَ لی هذاَ ابنُ نرَجْسِ و هذاَ خلَیفتَی منْ بعـدي  الَّ

و عنْ قلَیلٍ تَفْقدونِّی فَاسمعی لهَ و أطَیعی

دیدم تا آنکـه چنـد   پیوسته آن کودك را چهل روز یک بار مى:حکیمه گوید

او را دیدم که مردى بود و او را نشـناختم  7محمد  از درگذشت ابو قبل روز

دهى در مقابل او بنشینم کیسـت؟ این مردى که فرمان مى:ام گفتمو به برادرزاده

به زودى مرا از این پسر نرجس است و این جانشین پس از من است و :فرمود

.ش اطاعت کنفرماناز و  بده و گوش فرابه ادهید پس دست مى

  دمحو مَضىَ أبۀُ فَمیمکح َـا  7قَالتکَم افتْرََقَ النَّاس لَ وامٍ قلََائبِأَی کذَل دعب

  و فَـأخُبْرُِکُم نْـهأَلوُنَ عا تَسمی عُنبْئِنَلی إِنَّه و اءسم احاً وبص اهَإِنِّی لَأر اللَّه و ترَىَ و 

علیَ الْأمَرَ فیَخرُْج إِلَـی   دبدأُنی بهِ و إِنَّه یرِء فیَرِید أَنْ أسَأَلهَ عنِ الشَّیو اللَّه إِنِّی لَأُ

منهْ جوابه منْ ساعته منْ غیَرِ مسأَلتَی و قَد أخَبْرَنی البْارحِۀَ بِمجیِئک إِلیَ و أمَرَنـی  

ْبِالح قِّأَنْ أخُبْرَِك.
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  ـدَا أحهَلیع عطَّلی لَم اءْۀُ بِأشَییمکی حْرَتنْأخَب لَقَد اللَّه َفو اللَّه دبنُ عب دمحقَالَ م

   ـزَّ وع أَنَّ اللَّـهلَّ لج زَّ وع نَ اللَّهلٌ مدع قٌ ودص کأَنَّ ذَل تمللَّ فَعج زَّ وع إِلَّا اللَّه

هجنْ خلَْقداً مَأح هَلیع عْطلی ا لَملىَ مع هأطَلَْع 1»لَّ قَد

و مردم چنان کـه   رحلت کرد 7پس از چند روز ابو محمد :حکیمه گوید

بیـنم و  بینى پراکنده شدند و به خدا سوگند که من هر صبح و شام او را مـى مى

کـنم و بـه خـدا    را مطلّـع مـى   کند و من نیز شـما پرسید آگاه مىمرا از آنچه مى

دهـد و  پاسخ مىبدون سوال،خواهم از او پرسشى کنم و او سوگند که گاهى مى

شـود و همـان سـاعت پرسـش نکـرده از ناحیـه او       گاهى امرى بر من وارد مى

تـو  :شب گذشته مرا از آمدن تو باخبر ساخت و فرمـود .شودجوابش صادر مى

.را از حقّ خبر دار سازم

به خدا سوگند حکیمه امـورى را  :گوید ـ  راوى حدیث ـ  عبد اللَّهمحمد بن 

صدق  اونستم که و دا نبودبه من خبر داد که جز خداى تعالى کسى بر آن مطلّع 

امورى آگاه کرده  راز جانب خداى تعالى است، زیرا خداى تعالى او را ب و عدل

.آگاه نکرده استها  است که هیچ یک از خلایق را بر آن

خرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمینو آ

42باب،427ص،2کمال الدین و تمام النعمۀ، ج شیخ صدوق،.1
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11/3/92-7جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

یکـی  .وضوع بحث ما می باشدم7بررسی دلائل اثبات  ولادت امام زمان 

مـی باشـد کـه جریـان      3از ادله اثبات جریان ولادت، نقل حضـرت حکیمـه  

در جلسه قبل طریق پنجمی را .ولادت به طرق مختلف از ایشان نقل شده است

که از زبان حضرت حکیمه بازگو شده بود و شیخ صدوق آن را در کمال الدین 

یاتی که از طریق حضرت حکیمـه نقـل   هر چند روا.ذکر کرده بود، بیان نمودیم

را بیان می کند به حد  7شده مستفیضه و روایاتی که جریان ولادت امام زمان

تواتر رسیده است و نیازي به بررسی سندي ندارد، ولـی نگـاهی در سـند ایـن     

.روایت می کنیم

سند روایت

:است گونه سند روایت شیخ صدوق این 

حمد بنِ إِدرِیس رضی اللَّه عنهْ قَالَ حدثنََا أبَیِ قَالَ حـدثنََا  حدثنََا الحْسینُ بنُ أَ«

  ـدبنُ عب دمحثنََا مدقَالَ ح یالْکوُف یمراَهِنُ إبب دمحی مَثندیلَ قَالَ حاعمِنُ إسب دمحم
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1»7نتْ محمد اللَّه الطُّهويِ قَالَ قَصدت حکیمۀَ بِ

    حسین بن احمد در روایت گر چه توثیق خاصی ندارد ولی کسـی اسـت

رضـی  [که شیخ صدوق کرارا از او روایت نقل می کند و در مورد وي ترضـی  

]مثل مامقانی بر خلاف مرحـوم خـوئی  [ترضی به نظر بعضی.می کند]االله عنه

.حکایت از اعتبار و حسن یا وثاقت شخص دارد

 فقیه فی اصحابنا، کثیر الحـدیث، صـحیح الروایـه،    ۀثق«:احمد بن ادریس ،

]روایت دارد 280در کتب اربعه بیش از [

ولی عبـداالله    ،محمدبن ابراهیم کوفی، گرچه توثیق خاص هم نداشته باشد

شـیخ  «، عبداالله  جعفر حمیـري .جعفر حمیري روایات زیادي از او نقل می کند

ت و بعید است که شیخ القمین از  فرد مجهول و ضـعیفی  اس»القمین و وجههم

.روایت نقل کند

 ذکر مـیلاد  «:می گویداو مرحوم نمازي در مورد  :محمدبن عبداالله طهوي

»علی حسنه و انه من اهل السرّدلالۀ  الحجه و فیه

:منابع روایت

 در کمال الدین و تمام النعمه )381.م(شیخ صدوق

  در الغیبه )461.م(شیخ طوسی

  در عیون المعجزات)5قرن (حسین بن عبد الوهاب

42،باب 427، ص2مال الدین و تمام النعمۀ، جک دوق،شیخ ص.1
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 روضۀ الواعظین و بصیرة المتعظیندر)508.م(فتال نیشابوري

 در  الثاقب فی المناقب)6قرن (ابن حمزه طوسى

 در  الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم)877.م(عاملى نباطى

  نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدیندر )1091.م(فیض کاشانی

 جـا   4در (إثبات الهداة بالنصـوص و المعجـزات  در)1104(حر عاملی

)این روایت را نقل کرده است

ـد و آلـه الأطهـار     در)1107.م(بحرانىحلیۀ الأبرار فی أحـوال محمو

مدینۀ معاجز الأئمۀ الإثنی عشر

 چنین روایتی را نقل می کندجا 2نوار در در بحارالا )1110.م(مجلسی ،.

 سـه بـار و در   4تفسیر نور الثقلـین در ج در)1112.م(عروسى حویزى ،

.یک بار روایت را نقل می کند 5ج

 اهل سنت(قندوزي در ینابیع الموده(

جریان ولادت در بیان حضرت حکیمه ششمطریق 

ریرطبـري شـیعی نقـل شـده     این روایت در کتاب دلائل الامامه محمـدبن ج 

.است

،)رضـی اللَّـه عنْـه   (حدثنَی أبَیِ :و أخَبْرَنی أبَو الحْسینِ محمد بنُ هارونَ، قَالَ«

مـد  حـدثنََا مح :حدثنََا جعفرَُ بنُ محمد، قَالَ:حدثنََا أبَو علی محمد بنُ همامٍ، قَالَ:قَالَ

دخلَنَْا جماعۀً منَ الْعلوَِیۀِ :، عنْ محمد بنِ الْقَاسمِ الْعلوَيِ، قَالَبنُ جعفرٍَ، عنْ أبَیِ نُعیمٍ
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عـنْ میلَـاد     جئِْـتُم تَسـأَلوُننَی  :فَقَالت َعلىَ حکیمۀَ بنِتْ محمد بنِ علی بنِ موسى 

کَانَ عنْدي البْارحِۀَ، و أخَبْرَنی بِذَلک، و إِنَّه کَانتَ :بلىَ و اللَّه قَالتَ:لَّه؟ قلُنَْاولی ال

و کنُتْ أرُبیها منْ بینِ الْجواريِ، و لَـا یلـی ترَبْیِتهَـا    )نرَجْسِ(عنْدي صبیِۀٌ یقَالُ لهَا 

َخَلَ أبريِ، إِذْ دَغی دمح7و م      ـا، فَقلُْـتهَالنَّظَـرَ إِلی ـحلی ـیقَمٍ فبوی ذاَت َلیـا  :عی

إِنَّا معشرََ الْأوَصیاء لَسنَا ننَظُْـرُ نظََـرَ رِیبـۀٍ، و    :سیدي، هلْ لَک فیها منْ حاجۀٍ؟ فَقَالَ

رِیم علىَ اللَّه یکوُنُ منهْالَکنَّا ننَظْرُُ تَعجباً أَنَّ الْمولوُد الْکَ

با جماعتی از علویان، نزد حکیمه دختر محمد :علوي گفت قاسم محمد بن

ي  اید که دربـاره  آمده:پس حکیمه خاتون فرمودند.رفتیم7موسی بن  علی بن 

.بله ،به خدا قسم:عرض کردند!ا بپرسیدمیلاد ولی خد

از ایـن   به من او در نزد من بود و شب گذشته]ولی خدا[:حکیمه فرمودند

در ایـن هنگـام   .[خبـر داد ]آمدن شما و سـوال تـان از ولادت امـام    [موضوع

همانا دختـري پـیش مـن     ]حضرت حکیمه جریان ولادت امام را شرح می دهد

کـردم و   گفتند و از بین کنیزها، خـودم او را تربیـت مـی    بود که به او نرجس می

ابـو محمـد امـام     ه نداشـت، تـا اینکـه یـک روز    عهـد تربیتش را غیـر مـن بـر   

اي آقاي من، آیا :پس عرض کردم.آمد، مدتی چشم به او دوخت7ريکعس

مـا  :پس حضرت فرمودند].یعنی قصد ازدواج با او را دارید[به او نیازي دارید 

ي که مولود ، زیرانگریم می تعجب کنیم ولی از روي اه ریبه نمیائمه و اوصیا نگ

.شود متولد می گرامی است از او در نزد خدا

َقَالت:ْ؟ قَالَ:قلُتکَا إِلیِبه وحَي، فَأردیا سی:ینتَأْذاس  ـکی ذَلأبَیِ ف.  ْـرتفَص

یا حکیمۀُ، جئِتْ تَستَأْذنینی فی أمَرِ :إِلىَ أخَی فلََما دخلَتْ علیَه تبَسم ضَاحکاً و قَالَ
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یحب أَنْ یشرِْکَک فـی هـذاَ   )عزَّ و جلَّ(صبیِۀِ، ابعثی بهِا إِلىَ أبَیِ محمد، فَإِنَّ اللَّه ال

 دمحا إِلىَ أبَیِ مِبه ْثتعب ا وُنتْهرِ فَزَیَـا      7الْأمهَلیع خلَْـتإِذاَ د ـکذَل ـدعب ْفَکنُت

بلُ جَفتَُقب لُتَقوُمَتُقب ا، وهْأسلُ رَی فَأُقبتا إِلَـى خُفِّـی    ههدی دتَم ا، وَلهِلُ رجَي فَأُقبدی

 اللَّه لَّهَي أحلِّ الَّذحلْمإِکرْاَماً ل لَالًا وِا إجهدلُ یَفَأُقب ،کنْ ذَلا مهنَعَفَأم هِتنَْزعالىَ(لتَع(

ْکثَتا، فَمیهنِ  فسْو الحَی أبَضىَ أخإِلىَ أَنْ م کذَل دع7ب  دمحلىَ أبَیِ مع ْخلَتفَد

سـیولَد لیَلتَنََـا     یا عمتَاه، إِنَّ الْمولوُد الْکرَِیم علىَ اللَّه و رسوله:ذاَت یومٍ فَقَالَ 7

هذه.

پـس شـب او    ،آقاي من اي:عرض کردم7ريکبه امام عس:حکیمه گفت

.از پـدرم در ایـن رابطـه اجـازه بگیـر     :حضرت فرمودند.فرستم را به نزدت می

:به سوي برادرم رفتم، هنگامی که نزدش رسیدم لبخندي زدند و فرمودند پسین

محمـد   ا به سوي ابـی اجازه بگیري، او ر اي تا در مورد آن کنیز یمه، آمدهاي حک

پـس  رد که تو را در این کار شریک کنـد داجل دوست خدا عزو اهمان ،بفرست

وقـت کـه   و بعـد از آن هـر  .فرسـتادم 7محمـد  کنیز را زینت کردم و نزد ابی

بوسـیدم و او دسـتم را    ایستاد و من سـرش را مـی   رفتم پیش آن کنیز، او می می

هایم را  کرد که کفش بوسیدم و او دستش را دراز می بوسید و من پایش را می می

داشـتم و دسـتش را اکرامـاً و اجـلالاً بـه       او را از این کار باز میدر آورد و من 

پس مدتی .بوسیدم خاطر جایگاهی که خداوند او را در آن جایگاه قرار داده می

پـس روزي نـزد ابـی    .از دنیا رفتند7گذشت که برادرم ابوالحسن امام هادي

ولـود  اي عمـه جـان، همانـا م   :فرمودنـد  ایشـان رفـتم،  7ريکمحمد امام عس 

شود بزرگوار در نزد خدا و رسولش به زودي در همین شب متولد می
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ْ؟ قَالَ:فَقلُتهذنَا هَلتَی لیي، فدیا سی:مـراً      .نَعَـا ظهُتهَـۀِ فَقلَبارِیإِلَـى الْج ـتفَقُم

ْلًا، فَقلُتما حِبه َأر طنٍْ، فلََمبلٌ:لما حِبه سَي، لیدیا سقَـالَ  .ی کاً وضَـاح مسَـا  :فتَبی

.عمتَاه، إِنَّا معاشرَ الْأوَصیاء لیَس یحملُ بنَِا فی البْطوُنِ، و لَکنَّا نحُمـلُ فـی الْجنُـوبِ   

 دمحو مَفَأخََذَ أب ،هَإِلی ْرتلُ صنَّ اللَّیا جرَ 7فلََمحم َفَأخََذت ،هراَبحـزاَلا  می ا فلََمهاب

یحییِانِ اللَّیلَ، و عجزتْ عنْ ذَلک فَکنُتْ مرَّةً أَنَام و مـرَّةً أصُـلِّی إِلَـى آخـرِ اللَّیـلِ،      

  تـاحۀً، صـلِّمسترِْ مْنَ الوم ْا انْفتَلَتلَم ،ی الْقنُوُتلِ فرَ اللَّیا آخُتهعمـۀُ،   :فَسارِیـا جی

فَجاءت بِالطَّست فَقَدمتهُ إِلیَها فوَضَعت صبیِاً کَأَنَّه فلْقۀَُ قَمـرٍ، علَـى ذراعـه    .طَّستال

کتْوُبنِ مموقاً :الْأَیهلَ کانَ زلُ إِنَّ البْاطقَ البْاطهز قُّ وْالح جاء

فتم پـیش کنیـز و   پس ر.بله:فرمودند !آقاي من، در همین شب؟:عرض کردم

پـس  .ولـی اثـري از حمـل در او ندیـدم    ]معاینه اش کردم[شکمش را نگاه کردم 

اي:حضرت لبخندي زدند و فرمودنـد .اي آقاي من، او حامله نیست:عرض کردم

.شـویم  ها حمـل مـی   شویم، بلکه در پهلو ها حمل نمی عمه جان، ما اوصیا، در شکم

مام در محرابشان رفتنـد و کنیـز   ا7ريکپس وقت شب شد رفتم پیش امام عس

عاجز شـدم پـس   ]نماز[طور در احیاي شب بودند و از  هم در محرابش پس همین

خواندم تا آخر شب، پس شنیدم کـه کنیـز در    مقداري خوابیدم و مقداري نماز می

[ریاد زد، اي کنیـز، طشـت  آخر شب هنگامی که از سلام نماز وتر فارغ شدند، ف

تی آورد و آن را پیش نرجس بردم پس او پسـري زاییـد،   ، پس کنیز طش]بیاورید

جـاء  :اي از ماه بود که بر روي بازوي راستش نوشته شـده بـود   مثل این که پاره

الحْقُّ و زهقَ البْاطلُ إِنَّ البْاطلَ کانَ زهوقاً

بلهَ، حتَّى بلغََ إِلىَ نَفْسه، و نَاغَاه ساعۀً حتَّى استهَلَّ، و عطسَ، و ذَکرََ الْأوَصیاء قَ 
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 دمحنَ أبَیِ میب ی ونیۀٌ بظلُْم تقَعو بِالْفرََجِ ثُم هدلىَ یع هائیلَأوا لعد 7و  ،هَأر فلََم

ْ؟ قَالَ:فَقلُتلىَ اللَّهع نَ الْکرَِیمي، أَیدیا سقُّ بِ:یَأح ونْ هم َأخََذه نْـکم ه.  و ـتفَقُم

هَأر ی، فلََمنْزِلإِلىَ م ْرَفتانْص. دمحأبَیِ م ارد ْخلَتماً دوینَ یعبَأر دعب فَإِذاَ أَنَـا   7و

حبَهاً أصجو َأر ارِ، فلََمی الدف جردی ِبیبِص  َنْ لُغتم حلَا لُغۀًَ أَفْص و ،ِههجنْ ولَا م و ،ه

 ،هتنْ نَغْمم بْۀً أطَینَغْمْفَقلُت:  ،نْـههاً مجو حبَأص تأَیا ر؟ مِبیذاَ الصنْ هي، مدیا سی

ْنهۀً منَغْم بْلَا أطَی و ،ْنهلُغۀًَ م حلَا أَفْص قَالَ .و:لىَ اللَّهع الْکرَِیم لوُدوذاَ الْمه

ا او سخن گفت، تا این که صدایش را بلند کرد و عطسه کـرد و  پس مدتی ب

کـه بـه نـام خـودش رسـید و دعـاي        اوصیاي قبل از خودش را نام برد، تا ایـن 

سپس تـاریکی بـین مـن و بـین     .گشایش براي دوستانش به وسیله خودش کرد

:را ندیدیم؛ عرض کـردم ]کودك [واقع شد پس او 7ريکمحمد امام عس ابی

او را کسـی کـه   :فرمودنـد ، مولـود گرامـی نـزد خـدا، کجاسـت؟     اي آقاي مـن 

پس بلند شدم و به منزل خودم برگشـتم و او  .گرفت ت،به اوس ،از تو ترسزاوار

پـس  7ريکمحمد امـام عس ـ  منزل ابی به را ندیدیم و بعد از چهل روز رفتم

 رود و صورتی زیباتر از صـورت او ندیـدیم   فرزندي را دیدم که در خانه راه می

پـس  .تـر از آوازش  تر از گفتارش و نـه آواز و صـوتی پـاك    و نه گفتاري فصیح

اي  این بچه چه کسـی هسـت کـه صـورتی زیبـاتر و لهجـه       اي آقاي من، :گفتم

 ،ایـن مولـود  :فرمودنـد 7حضـرت .ام تر از او ندیده تر و صدایی خوش فصیح

.گرامی در نزد خدا است

 ْقلُت:بَأر َله ي، ودیا سی     ـذاَ قَالَـته ِـرهَـنْ أمى مَأَنَـا أر ماً، ووونَ یع:  ـمسَفتَب

یا عمتَاه، أَ ما علمت أَنَّا معشرََ الْأوَصیاء ننَْشَأُ فی الیْـومِ کَمـا ینْشَـأُ    :ضَاحکاً و قَالَ
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شَأُ غیَرُنَا فی الشَّهرِ، و ننَْشَأُ فی الشَّـهرِ  غیَرُنَا فی الْجمعۀِ، و ننَْشَأُ فی الْجمعۀِ کَما ینْ

فَقُمت فَقبَلتْ رأسْه و انْصرَفتْ إِلىَ منْزِلـی، ثُـم عـدت،    !کَما ینْشَأُ  غیَرُنَا فی السنۀَِ

ْفَقلُت ،هَأر لوُ:فلََموى الْمَأر تلَس ،دمحا مَا أبي، یدیا سی  لَـى اللَّـهع الْکرَِیم قَـالَ .د:

و انْصـرَفتْ و مـا کنُْـت أرَاه إِلَّـا کُـلِّ      .استوَدعنَاه منِ استوَدعتهْ أمُ موسى موسـى 

1»أرَبعینَ یوماً

وز اسـت و مـن از امـر او ایـن     اي آقاي من، براي او چهـل ر :معرض کرد

اي:خندیدند و فرمودنـد  7حضرت:ه گفتحکیم]در شگفتم[.بینم میچنین 

اي که دیگران در طـول   دانی که ما اوصیا در هر ماه به اندازه آیا نمی ...!عمه جان

بلند شدم و سرش را بوسیدم و بـه منـزلم   .کنیم کنند، رشد می سال رشد می یک

اي آقـاي مـن اي ابـا    :سـپس برگشـتم و او را ندیـدم، عـرض کـردم     .برگشتم

او را بـه  :فرمودنـد 7حضرت.بینم رامی در نزد خدا را نمیمولود گ7محمد

او  دیدم برگشتم و نمی.سپرد]به او فرزندش را [کسی سپردیم که مادر موسی 

.مگر هر چهل روز را،

  ،ایشـان در دوران غیبـت   .اسـت  علـوي  قاسـم  محمـد بـن  راوي روایت

ن شـیخ  بزرگـانی چـو  .شـده اسـت   7صغري هم، موفق به ملاقات امام زمان

از کسانی است که موفـق بـه رویـت     علوي قاسم محمد بن:طوسی می فرماید

کتاب الغیبه شیخ طوسی و کمـال   2.در دوران غیبت صغري شده استامام زمان 

.499ص طبري، دلائل الإمامۀ،.1

.353طوسی، الغیبه، ص .2
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 علـوي  قاسم محمد بن، توسط 7امام زمانالدین شیخ صدوق جریان مشاهده

.می کنیم ما این جریان را از کتاب شیخ صدوق نقل.اند را نقل کرده

7یت امام زمانجریان رؤ

)هو رآه و کلم ـ7باب ذکـر مـن شـاهد القـائم     (43شیخ صدوق در باب

امام زمان به وسـیله  کتاب کمال الدین و تمام النعمه خود، جریان مشاهده کردن

.محمدبن قاسم علوي را ذکر می کند

مدانی قَالَ حدثنََا أبَو الْقَاسمِ جعفَـرُ  حدثنََا أحَمد بنُ زِیاد بنِ جعفرٍَ الهْ:23حدیث

الَ بنُ أحَمد الْعلوَيِ الرَّقِّی الْعرَیضی قَالَ حدثنَی أبَو الحْسنِ علی بنُ أحَمد الْعقیقی قَ

کَّـۀَ عنْـد الْمسـتَجارِ و جماعـۀً مـنَ      قَالَ کنُتْ بِم أبَو نُعیمٍ الْأَنْصاريِ الزَّیديحدثنَی 

الْمقَصرةَِ و فیهِم الْمحمودي و علَّانٌ الْکلُیَنی و أبَـو الهْیـثَمِ الـدینَاريِ و أبَـو جعفَـرٍ      

  ْـنهکُـنْ می لَم لًا وجینَ رثلََاث اءهکَانوُا ز و یاندمْلُ الهوَـرَ    الْأحَغی تُـهملع ـصْخلم م

محمد بنِ الْقَاسمِ الْعلوَيِ الْعقیقی فبَینَا نحَنُ کَذَلک فی الیْومِ السادسِ منْ ذي الحْجۀِ 

علیَـه   إِذْ خَـرَج علیَنَـا شَـاب مـنَ الطَّـواف      سنۀََ ثلََاث و تسعینَ و مئتَیَنِ منَ الهِْجرةَِ

أحَـد  إزِارانِ محرمِ بهِِما و فی یده نَعلَانِ فلََما رأَینَاه قُمنَا جمیعاً هیبۀً لهَ فلََم یبقَ منَّا 

أبَو عبـد   إِلَّا قَام و سلَّم علیَه ثُم قَعد و التَْفتَ یمیناً و شمالًا ثُم قَالَ أَ تَدرونَ ما کَانَ

 إِنِّـی        7اللَّه ـمقُـولُ اللَّهقُـولُ قَـالَ کَـانَ یا کَانَ یم احِ قلُنَْا وْالْإِلح اءعی دقوُلُ فی

 ـه تَقوُم الْأرَض و بهِ تَأسَأَلُک بِاسمک الَّذي بهِ تَقوُم السماء و بِ قُ بـینَ الحْـقِّ و   رُفَْ

ه تَجمع بینَ الْمتَفرَِّقِ و بهِ تُفرَِّقُ بینَ الْمجتَمعِ و بهِ أحَصیت عدد الرِّمالِ و البْاطلِ و بِ

زِنۀََ الْجبِالِ و کیَلَ البْحِارِ أَنْ تُصلِّی علىَ محمد و آلِ محمـد و أَنْ تَجعـلَ لـی مـنْ     
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أمَريِ فرَجَاً و مخرْجَاً

ره :گوید ابو نعیم انصارى زیدى بـه  (من در مکهّ بودم و با جماعتى از مقصـ

که محمودى و علـّان کلینـى و ابـو الهیـثم دینـارى و ابـو جعفـر         )جهت عمره

شدیم در نزد مستجار و کنار خانه کعبـه نشسـته   که بالغ بر سى مرد مى همدانى

مخلصـى را   ، انسانمحمد بن قاسم علوى عقیقىبودیم و من در میان ایشان جز

سال دویست و نود و سه هجـرى و در آن روز که ششم ذى حجه شناختمنمى

کنندگان جوانى به نزد مـا آمـد   بود به ناگاه از میان طواف )دوران غیبت صغري(

و افتـاد  ه انعلین در دست داشت چون چشم ما ب که دو حوله احرام بر او بود و

سلام کردیم، آنگاه نشسـت و بـه راسـت و    همه از جا برخاستیم و  ،از هیبت او

ه  آیا مى:چپ نگریست و گفت در دعـاى الحـاح چـه    7دانید که ابو عبد اللَّـ

کنم از تو درخواست مى!بار الها:گفت مى:؟ گفتگفت چه مى:؟ گفتیمگفت یم

به حقّ آن اسمى که آسمان و زمین بدان برپاست و بدان حقّ و باطل را از یـک  

سـازى و  آورى و مجتمـع را پراکنـده مـى   کنى و متفرّق را گرد مىدیگر جدا مى

بدان ریگها را بشمارى و کوهها را وزن کنى و دریاها را پیمانـه نمـایى کـه بـر     

.محمد و خاندانش درود فرستى و در هر کارم فرج و گشایش قرار دهى

صرفَ و أُنْسینَا أَنْ نَقوُلَ لهَ منْ هـو  ثُم نهَض فَدخَلَ الطَّواف فَقُمنَا لقیامه حینَ انْ 

فلََما کَانَ منَ الْغَد فی ذَلک الوْقتْ خرََج علیَنَـا مـنَ الطَّـواف فَقُمنَـا کَقیامنَـا الْـأوَلِ      

 ـلَ أَ بِالْأمَسِ ثُم جلسَ فی مجلسه متوَسطاً ثُم نظَرََ یمیناً و شمالًا قَا درونَ مـا کَـانَ   تَ

یقوُلُ بعد صلَاةِ الْفرَِیضۀَِ قلُنَْا و ما کَـانَ یقُـولُ قَـالَ کَـانَ یقُـولُ       7أمَیرُ الْمؤمْنینَ 

  تخَضَـع لَک و وهجْالو َنتع لَک و اتوعالد تیعد و اتوَالْأص تعفر کَإِلی ماللَّه
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ـا    الرِّقَابقُ یـادا صطىَ یَنْ أعرَ مَخی ئوُلٍ وسرَ مَا خیالِ یمَی الْأعف اکُمالتَّح کَإِلی و

بارئُِ یا منْ لا یخلْف الْمیعاد یا منْ أمَرَ بِالدعاء و تَکَفَّلَ بِالْإجِابۀِ یا منْ قَالَ ادعونی 

و إِذا سأَلَک عبادي عنِّی فَإِنِّی قرَِیب أجُیِب دعوةَ الـداعِ إِذا   أسَتَجبِ لَکُم یا منْ قَالَ

لَعلَّهم یرشُْدونَ یا منْ قَالَ یا عبادي الَّذینَ أسَرَفوُا  دعانِ فلَیْستَجیِبوا لی و لیْؤمْنوُا بی

إِنَّ اللَّه یغْفرُ الذُّنوُب جمیعـاً إِنَّـه هـو الْغَفُـور      أَنْفُسهِم لا تَقنْطَوُا منْ رحمۀِ اللَّه على

اءعذاَ الده دعالًا بمش یناً ومنظَرََ ی ثُم یمالرَّح

احتـرام او،   ما هم به، و داخل در طواف شد و در آن هنگامسپس برخاست 

و چون فردا همان  تو کیستى؟:پا خواستیم و فراموش کردیم که به او بگوئیم به

وقت فرا رسید باز از صف طواف خارج شـد و بـه نـزد مـا آمـد و ماننـد روز       

و او در میـان مـا نشسـت و بـه راسـت و چـپ       احترام او برخاستیمگذشته به

پـس از نمـاز فریضـه چـه     7دانید که امیر المـؤمنین آیا مى:نگریست و گفت

آوازهـا بـه سـوى تـو     !ر الهابا:فرمودمى:فرمود؟ گفتچه مى:گفت؟ گفتیممى

بلند است و صورتها بر آستان تو بر خاك است و گردنها براى تو خاضع اسـت  

اى صـادق و اى  !و محاکمه اعمال با توست، اى بهترین مسئول و بهترین معطى

کنـى، اى کسـى کـه دسـتور دعـا دادى و      خالق و اى کسى که خلف وعده نمى

و إِذا سـأَلَک  :نی أسَتَجبِ لَکُم و فرمودىادعو:اجابت را ضامن شدى و فرمودى

..عبادي

یقوُلُ فی سجدةِ الشُّکرِْ قلُنَْا و ما کَانَ  7فَقَالَ أَ تَدرونَ ما کَانَ أمَیرُ الْمؤمْنینَ  

و کرَمَاً یا منْ لهَ خَزاَئنُ  یقوُلُ قَالَ کَانَ یقوُلُ یا منْ لَا یزِیده إِلحْاح الْملحینَ إِلَّا جوداً

 کانسِنْ إحی متاءِإس کنَعلَّ لَا تَمج قَّ وا دنُ مخَزاَئ َنْ لها مضِ یَالْأر و اتاومالس
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لْعفوِْ یا رباه ما أَنتْ أَهلهُ و أَنتْ أَهلُ الْجود و الْکرَمَِ و ا إِلیَ إِنِّی أسَأَلُک أَنْ تَفْعلَ بی

ما أَنتْ أَهلهُ فَأَنتْ قَادر علىَ الْعقوُبۀِ و قَد استحَقَقتْهُا لَا حجۀَ لی و لَا  یا اللَّه افْعلْ بی

 أَنْـت نِّی وع ُفوتَع َا کیِبه ِترَفَأع ا وبِذُنوُبیِ کلُِّه کَإِلی وءَأب كنْدی عل ْذرع   لَـمَأع

یـا  بهِا منِّی بؤتْ إِلیَک بِکُلِّ ذَنبٍْ أَذْنبَتهُ و بِکُلِّ خطَیئۀٍَ أخَطَْأْتهُا و بِکُلِّ سیئۀٍَ عملتْهُا 

رب اغْفرْ لی و ارحم و تَجاوز عما تَعلَم إِنَّـک أَنْـت الْـأعَزُّ الْـأَکرْمَ و قَـام فَـدخَلَ      

واف فَقُمنَا لقیامه و عاد منْ غَد فی ذَلک الوْقْـت فَقُمنَـا لاسـتقبْاله کَفعلنَـا فیمـا      الطَّ

مضىَ فَجلسَ متوَسطاً و نظَرََ یمیناً و شمالًا فَقَالَ کَانَ علی بنُ الحْسینِ سید الْعابِدینَ 

7 ودجی سقوُلُ فیـزاَبِ       یالْم ـوَـرِ نحجْإِلَـى الح هـدِبی أشََـار عِ وضوذاَ الْمی هف ه

اكوس هَلیع رقْدا لَا یم أَلُکَأس ابِکِبب ینُککسم کنَائبِف كدیبع

دانیـد کـه   آیا مـى :گاه پس از این دعا به راست و چپ نگریست و گفتآن

:؟ گفـت گفـت  چه مـى :؟ گفتیمگفتده شکر چه مىدر سج7امیر المؤمنین 

کننـدگان جـز بـر جـود و کـرمش      اى کسى که پافشـارى درخواسـت  :گفت مى

هـاى آسـمان و زمـین از آن اوسـت، اى کسـى کـه       نیفزاید، اى کسى که خزانه

هاى کوچک و بزرگ از آن اوست، بـدکردارى مـن تـو را از احسـان بـاز      خزانه

نم که با من چنان کنى که خـود شایسـته آنـى، تـو     کندارد، از تو درخواست مى

ه بـا مـن چنـان کـن کـه خـود          اهل جود و کرم و عفوى، اى خداى من یـا اللَّـ

ت و عـذرى در       شایسته آنى، تو بر کیفر توانایى و من سـزاوار آنـم، هـیچ حجـ

کـنم تـا آنهـا را    کنم، اعتراف مىپیشگاه تو ندارم و به همه گناهان خود اقرار مى

دانى، به گناهان و خطاهـا و سـیئات خـود    و تو بهتر از من آنها را مى ببخشایى

دانـى درگـذر کـه تـو     ببخش و ترحم کن و از آنچه مى!کنم، بار الهااعتراف مى
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و برخاست و داخـل در طـواف شـد و مـا هـم بـه احتـرامش        .عزیز و کریمى

رخاستیم و برخاستیم و فردا همان وقت آمد و ما هم چون گذشته به استقبالش ب

سید العابدین على بـن  :در میان ما نشست و به راست و چپ نگریست و گفت

و بـا دسـت بـه    :گفـت  یازش در این مکان چنین م ـدر سجود نم:الحسین 

بنـده کوچـک تـو در آسـتان توسـت و بنـده       «:جانب حجر و ناودان اشاره کرد

یر تـو بـر آن   کنم که غچیزى را درخواست مىمسکین تو به درگاه توست از تو

»توانا نیست

یمیناً و شمالًا و نظَرََ إِلىَ محمد بنِ الْقَاسمِ الْعلوَيِ فَقَـالَ یـا محمـد بـنَ     ثُم نظَرََ 

  نَّـا إِلَّـا وم دَأح یقا بفَم افخَلَ الطَّوفَد قَام و اللَّه رٍ إِنْ شَاءَلىَ خیع ْمِ أَنتالْقَاس   قَـد

تَعلَّم ما ذَکرََ منَ الـدعاء و أُنْسـینَا أَنْ نتََـذاَکرََ أمَـرهَ إِلَّـا فـی آخـرِ یـومٍ فَقَـالَ لنََـا           

7الْمحمودي یا قوَمِ أَ تَعرِفوُنَ هذاَ قلُنَْا لَا قَالَ هذاَ و اللَّه صاحب الزَّمانِ

محمد بن قاسم علـوى نظـر کـرد و    گاه به راست و چپ نگریست و به آن

ان شاء اللَّه عاقبت تو به خیر خواهد بود و برخاست !اى محمد بن قاسم:گفت

و داخل در طواف شد و همه ما دعاهاى او را آموختیم و فراموش کردیم که تـا  

آیا او را شناختید؟ :پایان روز در باره او گفتگو کنیم، تا آنکه محمودى بما گفت

.است7به خدا سوگند که او صاحب الزمّان :ر، گفتخی:گفتیم

فَقلُنَْا و کیَف ذاَك یا أبَا علی فَذَکرََ أَنَّه مکثََ یدعو ربه عزَّ و جلَّ و یسـأَلهُ أَنْ  

فَـۀَ فَـإِذاَ بهِـذاَ الرَّجـلِ     یرِیه صاحب الْأمَرِ سبع سنینَ قَالَ فبَینَا أَنَا یوماً فی عشیۀِ عرَ

بِعینه فَدعا بِدعاء وعیتهُ فَسأَلتْهُ ممنْ هو فَقَالَ منَ النَّاسِ فَقلُتْ مـنْ أيَ النَّـاسِ مـنْ    

  هـنْ أشَْـرَفا فَقَالَ مِربَهع َنْ أيم ْا فَقلُتِربَهنْ عا فَقَالَ میهالوم َا أوِربَها  عهخأشَْـم ا و
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      ةً وورـا ذلَاهَـنْ أعـمٍ فَقَـالَ ماشـی هنب َنْ أيم ْمٍ فَقلُتاشنوُ هفَقَالَ ب منْ هم و ْفَقلُت

  ـلِ وـلَّى بِاللَّیص و امالطَّع مأطَْع و امْنْ فلََقَ الهمفَقَالَ م منْ همم و ْۀً فَقلُتا رِفْعنَاهَأس 

 امین النَّاس

هفت سال اسـت کـه   :گویى؟ و او گفتاز کجا چنین مى!اى ابا على:گفتیم

بنمایانـد،   مـن را بـه  7کند که صاحب الأمر از درگاه خداى تعالى مسألت مى

خوانـد و آن  در شامگاه یک روز عرفه همین جوان را دیدم که دعایى مى:گفت

 ـ:که هستید؟ گفتشما :از او پرسیدم.دعا را حفظ کردم از:ردم، گفـتم از این م

از:از کدام عرب؟ گفـت :از عرب، گفتم:یا از موالى؟ گفت کدام مردم از عرب

بنـى  :آنها چـه کسـانى هسـتند؟ گفـت    :ترین آنها، گفتممرتبهترین و بلندشریف

آنها :ترین آنها، گفتماز بلندترین و رفیع:از کدام بنى هاشم؟ گفت:هاشم، گفتم

و مـردم را اطعـام    سر سران را شـکافت از کسانى که :سانى هستند؟ گفتچه ک

.نماز گزاردکردند و در دل شب که مردم در خوابند،

     ـفَرِ کیأَد فلََـم يـدنِ یـینْ بم ُتهافتَْقَد ۀِ ثُملوَِیلىَ الْعع ُتهببَفَأح ِلوَيع إِنَّه ْفَقلُت

 اءمی السضىَ فـذاَ      مرِفُـونَ هأَ تَع لَـهوینَ کَـانوُا حالَّـذ مَالْقو ْأَلتضِ فَسَی الْأرف َأم

 ـ  رَ الْعلوَيِ فَقَالوُا نَعم یحج معنَا کُلَّ سنۀٍَ ماشیاً فَقلُتْ سبحانَ اللَّه و اللَّه ما أرَى بِـه أَثَ

زْدإِلىَ الْم ْرَفتانْص شیٍْ ثُمفَـإِذاَ   م لْـکی تَلتَی لیف ِبت و هراَقلىَ فزِیناً عیباً حَفۀَِ کئل

 ولِ اللَّهَأَنَا برِس      َي فَقَـالدـیـا سی ـنْ ذاَكم و فَقلُْـت تَکبَطل تأَیر دمحا مفَقَالَ ی

ما سمعنَا ذَلک منهْ عاتبَنَاه علىَ أَلَّـا  الَّذي رأَیتهَ فی عشیتک فهَو صاحب زمانکُم فلََ
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1»یکوُنَ أعَلَمنَا ذَلک فَذَکرََ أَنَّه کَانَ نَاسیاً أمَرهَ إِلىَ وقتْ ما حدثنََا

من دانستم که او علوى اسـت و او را بـه واسـطه علـوى     ]محمودي گفت [

شد و ندانستم که به آسمان رفـت   بودنش دوست داشتم و به ناگاه از نظرم نهان

شناسـید؟  آیا این علوى را مى:بودند پرسیدم میا به زمین، از آن مردمى که اطراف

ه  :گفـتم  .آیدساله با ما پیاده به حج مى آرى، او هر:گفتند بـه خـدا   !سـبحان اللَّـ

روى در او ندیدم و با دلى مغمـوم و محـزون از فـراقش بـه     سوگند نشانه پیاده

را دیـدم و  فه آمدم و در آن شب بیتوته کردم و در خـواب رسـول خـدا    مزدل

او کـه بـود؟   !اى آقاى مـن :آیا مطلوب خود را دیدى؟ گفتم!اى محمد:فرمود

و.کسى را که در شامگاه عرفه دیدار کـردى صـاحب الزمّـان شماسـت    :فرمود

ما را از آن ر زودتم او را سرزنش کردیم که چرا یچون این داستان را از او شنید

زمـانی کـه   من این داستان را فراموش کـرده بـودم تـا    :مطلّع نکردى و او گفت

.براي شما نقل کردیم

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

43باب ،470، ص شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمه.1
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12/3/92-8جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.لطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءا

مقدمه

.داشـت  7بحث ما، بررسی روایاتی بود که دلالت بـر ولادت امـام زمـان   

فعلا، روایات و طرق و منابع روایات را نقل می کنیم و به ایـن نتیجـه خواهیـد    

بـه  .اتر اسـت متـو 7رسید که روایات وارد شده در موضوع ولادت امام زمان

در جلسات قبل، روایـات منقـول از   .همین جهت نیازي به بررسی سندي ندارد

این روایات، طریق هاي متعددي [در مورد جریان ولادت  3حضرت حکیمه

را نقل کردیم و اکنون طریـق هفتمـی   ]دارد و از حد استفاضه هم گذشته است

نقل شده اسـت   7انکه از آن بانوي مکرمه در موضوع جریان ولادت امام زم

.را بازگو می کنیم

طریق هفتم جریان ولادت در بیان حضرت حکیمه

حـدثنََا محمـد بـنُ إبِـراَهیم بـنِ إسِـحاقَ        یعنـی (و بهِذاَ الْإسِـنَاد  «:14حدیث 

رِیـا بِمدینَـۀِ السـلَامِ   الطَّالَقَانی رضی اللَّه عنهْ قَالَ حدثنََا الحْسـنُ بـنُ علـی بـنِ زکَ    

قَالَ حدثنََا أبَو عبد اللَّه محمد بنُ خلَیلَانَ قَالَ حدثنَی أبَیِ عنْ أبَیِه عنْ جـده   ]بغداد[

یدَنِ أسب اثینْ غـ  )ع  الَ ولـد  عنْ محمد بنِ عثْمانَ الْعمريِ قَدس اللَّه روحـه أَنَّـه قَ

 دیـبیِلُ    7السکَـذاَ سه ا وهفَاسی نف مد هُرَ بِأمی ۀَ تَقوُلُ لَمیمکح تعمس ختْوُناً وم
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«1أمُهات الْأئَمۀِ 

ختنه شده بـه دنیـا آمـد و از    7امام زمان:گویدحمد بن عثمان عمرىم

یمان مادرش دیده نشد و مـادران  خون در زا:گفتحکیمه خاتون شنیدم که مى

.همه چنین بودندائمه 

دیگر منابع روایت

از کمال الدین ، نقل4ح  ،219ص  ،نوادر الاخبار فیض کاشانی در

 184ص ، 5، جالابرار ۀحلیبحرانی در

  16ص ، 51ج در بحارالانوار، مجلسیمرحوم

جریان ولادت در بیان حضرت حکیمههشتم طریق 

.آمده است )346.م(یت در کتاب اثبات الوصیه مسعودياین روا

ی و موسـى بـن محمـد    نو روى جماعۀ من الشیوخ العلماء؛ منهم علان الکلا«

الغازي و أحمد بن جعفر بن محمـد بأسـانیدهم ان حکیمـۀ بنـت أبـی جعفـر علیـه        

کانت تدخل الى أبی محمد فتدعو لـه أن یرزقـه اللّـه     7السلام عمۀ أبی محمد 

یا عمۀ اما :فقال لی.دخلت علیه یوما فدعوت له کما کنت أدعو:لدا و انها قالتو

النصف من شعبان سـنۀ خمـس و خمسـین و    و کانت لیلۀ  -انهّ یولد فی هذه اللیلۀ

-و کانت لیلـۀ الجمعـۀ   -المولود الذي کنّا نتوقعه، فاجعلی افطارك عندنا -مائتین

و لـم  :قالت.من جاریتک نرجس:یدي؟ فقالممن یکون هذا المولود یا س:فقلت له

42، باب 433، ص2شیخ صدوق، کمال الدین، ج.1
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یکن فی الجواري أحب إلی منها و لا أخف علـى قلبـی و کنـت اذا دخلـت الـدار      

کمـا کانـت    فلما دخلت إلیهـا ففعلـت بـی   .تتلقانی و تقبل یدي و تنزع خفی بیدها

هـا  تفعل، فانکببت على یدها فقبلتها و منعتها مما تفعله، فخاطبتنی بالسیادة، فخاطبت

لا تنکري ما فعلته، فان اللهّ سیهب لک فـی لیلتنـا   :بمثله، فأنکرت ذلک، فقلت لها

.فاستحیت:قالت.هذه غلاما سیدا فی الدنیا و الآخرة

د  لینعلان ک:که از جمله آنان -جماعتى از بزرگان علماء ى، موسى بن محمـ

انـد کـه   سندهاى خود روایت کردهه ب -غازى و احمد بن جعفر بن محمد است

حکیمه دختر امام جواد که عمه امام حسن عسکرى باشد خـدمت امـام حسـن    

 حکیمـه .فرزنـدى عطـا کنـد    شماهکرد که خدا بمی آمد و دعامى 7عسکرى

که قبلا بـراى  همچنان ،رفتم 7حضور امام عسکرىه یک روز من ب:گویدمی

 ـ 7رىامام عسک.آن بزرگوار دعا میکردم نیز در حق آن حضرت دعا کردم ه ب

آن مولـودى کـه مـا     -اسـت )255(که نیمه ماه شعبان سـنه   -امشب:من فرمود

آن شـب  !انتظار او را داریم متولد خواهد شد، تو امشب براى افطار نزد ما باش

تـو  از کنیـز :این نوزاد از کـه خواهـد بـود؟ فرمـود    :شب جمعه بود، من گفتم

کـدام از نـرجس خـاتون    چدر میان کنیزها هـی :گوید حکیمه خاتون، می، نرجس

شـدم نـرجس خـاتون مـرا      هر وقت من داخل خانه می.پیش من عزیزتر نبودند

آورد،کفش مرا با دست خـود بیـرون مـى   .بوسیدکرد، دست مرا مى ملاقات می

داد  وقتى که من پیش نرجس خاتون رفتم او همان اعمالى را که قبلا انجـام مـی  

تـادم، او را بوسـیدم، او را از ایـن    عملى کرد، من روى دست نرجس خـاتون اف 

خطـاب   انوي خطاب کرد، من نیز او را به بانوي مـن عمل مانع شدم، او مرا به ب
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شکسته نفسى منماى زیرا خـدا در ایـن   :کردم، او شکسته نفسى کرد، من گفتم

کند که بـزرگ دنیـا و آخـرت خواهـد بـود و او       شب پسرى به تو مرحمت می

.خجالت کشید

فتبسـم  !انی لست أرى بها أثر حمل:فتعجبت، و قلت لأبی محمد :قالت حکیمۀ

.انّا معاشر الأوصیاء لا نحمل فی البطون و لکنّا نحمل فی الجنـوب :و قال لی 7

فنمـت  :قالت.و فی هذه اللیلۀ مع الفجر یولد المولود المکرمّ على اللهّ إن شاء اللهّ

ۀ فی تلک الدار فلما کان وقـت  فّفی ص 7بالقرب من الجاریۀ، و بات أبو محمد 

ما بها أثر الـولادة، و أخـذت فـی صـلاتی ثـم      ..صلاة اللیل قمت؛ و الجاریۀ نائمۀ

ان الفجر قد طلع و دخل فـی قلبـی   :فبینا أنا فی الوتر حتى وقع فی نفسی.أوترت

لم یطلع الفجر یا عمۀ بعد،:ۀفّمن الص 7ء، فصاح أبو محمد شی

من اثـر  :گفتم 7من تعجب کردم و به امام عسکرى :حکیمه خاتون گوید

مـا گـروه   :بینم؟ امام عسکرى لبخندى زد و فرمـود نرجس خاتون نمى رحمل ب

ان شـاء  .در شکم نیست بلکه جاى ما در پهلوى مادران است)جاى(اوصیاء را 

اللهّ در این شب نوزادى که در نزد خدا گرامى است تا طلوع فجر متولد خواهد 

من نزدیک نرجس خاتون خوابیدم، امام عسـکرى  :گویدمه خاتون میحکی.شد

موقعى که وقت نماز شب فرا رسید من براى نماز شـب  .هم در همان خانه بود

بلند شدم، نرجس خاتون خواب بود، اثر وضع حمل در وجود او معلـوم نبـود،   

گذشـت کـه    مغزمموقعى که به نماز وتر رسیدم به .من مشغول نماز شب شدم

امشـب حضـرت   :بقول امام حسن عسکرى که فرموده بود(، راجع دم شد سپیده

صـدا  7، ناگاه امـام عسـکرى   شکى در دل من سوسو زد، )قائم متولد میشود
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.دم نشده است سپیدهعمه  :زد

فأسرعت الصلاة و تحرّکت الجاریۀ فـدنوت منهـا و ضـممتها إلـی و سـمیت       

فوقع علی سبات، لم أتمالک معه ان .نعم:تهل تحسین شیئا؟قال:علیها ثم قلت لها

فلـم تنتبـه إلّـا و هـی     .نمت، و وقع على الجاریۀ مثل ذلک، فنامت و هی قاعـدة 

یا عمتی هـات  :و هو یقول 7تحس مولاي و سیدي تحتها و بصوت أبی محمد 

دي .ابنی إلیوفاذا أنا به ساجدا منقلبا الى الأرض بمسـاجده  7فکشفت عن سی

»جاء الحـق و زهـق الباطـل ان الباطـل کـان زهوقـا      «الأیمن مکتوب  على ذراعه

و لففته فی ثوب و حملتـه   -یعنی مطهر الختانۀ -فضممته إلی فوجدته مفروغا منه

فأخذه و أقعده على راحته الیسرى و جعـل یـده الیمنـى علـى      7الى أبی محمد 

.فاصلهظهره ثم أدخل لسانه فی فیه و أمرّ یده على عینیه و سمعه و م

نزدیک نرجس خاتون رفتم، او را حرکـت  .سرعت تمام کردمه من نماز را ب

:دادم و در بغل گرفتم، بسم اللهّ الرحمن الرحیم گفتم، به نرجس خـاتون گفـتم  

خوابى دچار من شـد کـه نتوانسـتم     ناگهان .بله:آیا احساس درد نمیکنى؟ گفت

د کـه در حـال   خوددارى کنم، نظیر آن خواب هم عـارض نـرجس خـاتون ش ـ   

7نشستن بخواب رفت، بیدار نشد تا آن موقعى کـه حـس کـرد امـام زمـان      

عمه فرزند مرا نـزد  :زندمی من صداه متولد شده، ناگاه شنیدم که امام عسکرى ب

که پیشـانى  (وقتى که من متوجه امام زمان شدم دیدم مواضع سجده را !من بیار

)و خـدا را (روى زمـین نهـاده   )دو کف دست، سر زانو و سر شصت پاها باشد

جاء الحْقُّ و زهقَ البْاطلُ «:بر بازوى راست آن حضرت نوشته بود.سجده میکند

وقتى که مـن آن حضـرت را در بغـل گـرفتم دیـدم آن      ».إِنَّ البْاطلَ کانَ زهوقاً
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 ـ       اىجامـه ه بزرگوار پاك و پـاکیزه و ختنـه شـده اسـت، آن برگزیـده خـدا را ب

بردم، امام عسـکرى او را گرفـت   7حضور امام حسن عسکرى ه ب پیچاندم و

دست راست خود را بـه پشـت آن حضـرت    .و بر کف دست چپ خود نشانید

 ـه نهاد، بعد از آن زبان خود را ب ه چشـم و  دهان امام زمان نهاد، دست خود را ب

.گوش و مفاصل آن حضرت کشید

لّا اللهّ و ان محمدا رسـول اللّـه و   أشهد أن لا إله إ«:فقال.تکلّم یا بنی:ثم قال 

ثم لم یزل یعد السادة الأوصیاء صلىّ اللهّ علیهم الى أن بلغ .»ان علیا أمیر المؤمنین

قـال  .الى نفسه فدعا لأولیائه على یدیه بالفرج، ثم صمت علیه السلام عـن الکـلام  

لّم علیهـا  فمضیت به فس ـ.اذهبی به الى أمه لیسلّم علیها و ردیه إلی 7أبو محمد 

یا سیدي این مولاي؟ :فرددته، فوقع بینی و بینه کالحجاب، فلم أر سیدي فقلت له

فاذا کان فـی الیـوم السـابع جئـت فسـلّمت و      .أخذه من هو أحق منک و منّا:فقال

هلم ائتنی به فجئت بسیدي و هو فی ثیاب صـفر، ففعـل کفعالـه     7جلست فقال 

أشهد أن لا إلـه إلّـا   «:فقال له.تکلّم یا بنیالأول، و جعل لسانه فی فیه ثم قال له 

حتى وقف علـى أبیـه    و ثنى بالصلاة على محمد و أمیر المؤمنین و الأئمۀ »اللهّ

و نرُِید أَنْ نَمنَّ علىَ الَّـذینَ استُضْـعفوُا    بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ«:ثم قرأ هذه الآیۀ

َلهعنَج ضِ وَی الْأرف      ِنُـري ضِ وَـی الْـأرف ـمَکِّـنَ لهنُم ینَ والوْارِث مَلهعنَج ۀً ومَأئ م

»فرعْونَ و هامانَ و جنوُدهما منهْم ما کانوُا یحذرَونَ

اشـهد ان لا  :آن کـودك فرمـود  !سخن بگواى فرزند من :به امام زمان فرمود

بعد از آن شروع کرد به  .و ان علیا أمیر المؤمنیناله الا االله و ان محمدا رسول االله 

تا به وجود مقدس خودش رسـید و دسـتهاى خـود را بلنـد      شماره کردن امامان 



87

امـام  .ج خود دعـا کـرد و از سـخن گفـتن سـاکت شـد      رَکرد در حق دوستان و فَ

فرزندم را نزد مادرش ببر تا بر مادر خود سـلام کنـد و او   :عسکرى به من فرمود

وقتى که بـه مـادر خـود    .من امام زمان را نزد مادرش آوردم!من بر گردان را به

اىآوردم، ناگاه دیدم پـرده  7سلام کرد آن حضرت را به حضور امام عسکرى 

پیـدا شـد و مـن آن بزرگـوار را ندیـدم، بـه امـام         7ما بین من و امام زمـان  

ز تو و مـا بـه   کسى او را برد که ا:پس مولاى من چه شد؟ فرمود:عسکرى گفتم

وقتى که روز هفتم شد مـن نـزد امـام عسـکرى آمـدم،      .او اولى و سزاوارتر بود

7من امـام زمـان   !فرزند مرا بیاور:سلام کردم و نشستم، امام عسکرى فرمود

را که لباس زردى در بر داشت به حضور امـام عسـکرى آوردم، امـام عسـکرى     

انجام داد، زبان خود را در دهـان امـام    همان اعمالى را که قبلا انجام داده بود نیز

:آن بزرگـوار گفـت  !اى فرزند من صحبت کن:زمان نهاد و به فرزند خود فرمود

اشهد ان لا اله الا اللهّ، صلوات و درود به حضرت محمد و أمیر المؤمنین و جمیـع  

:فرستاد بعد از آن در حضور پدر خود ایستاد و این آیه را تـلاوت کـرد   امامان 

...و نرُِید أَنْ نَمنَّ سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِبِ

فإِذا بمولاي یمشی فی الـدار فلـم    7بعد أربعین یوما دخلت دار أبی محمد  

فقـال أبـو محمـد علیـه     .و لا لغۀ أفصح مـن لغتـه   7أر وجها أحسن من وجهه 

سیدي ترى من أمـره مـا   یا :قلت.هذا المولود الکریم على اللهّ جلّ و علا:السلام

یـا عمتـی أو مـا علمـت انّـا معاشـر       :و قـال  7فتبسـم  .أرى و له أربعون یوما

فی الجمعۀ و ننشأ فی الجمعۀ مثـل مـا    غیرناالأوصیاء ننشأ فی الیوم مثل ما ینشأ 

فقمـت فقبلـت   .فی السنۀ غیرنافی الشهر و ننشأ فی الشهر مثل ما ینشأ  انغیرینشأ 
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:دت و تفقدته فلم أره فقلت لسیدي أبی محمد علیه السـلام ثم ع.رأسه و انصرفت

1»یا عمۀ استودعناه الذي استودعت أم موسى:فقال.ما فعل مولانا؟

رفتم، امـام  7خانه امام عسکرى ه من بعد از چهل روز ب:گویدمی حکیمه

رود، صـورتى بـه نیکـوئى صـورت آن     مـی  زمان را دیدم که در میـان خانـه راه  

امـام  .ه بودم، سخنى فصیحتر از سخن آن بزرگـوار نشـنیده بـودم   حضرت ندید

این همـان مولـودى اسـت کـه نـزد خـدا عزیـز و        :من فرموده ب7عسکرى 

امـام  )نمو و ترقـى (آنچه را که من از :من به امام عسکرى گفتم.بزرگوار است

در صـورتى کـه بیشـتر از چهـل روز از سـنّ آن       !بینیدبینم شما هم مىزمان مى

ى عمه آیـا نمیـدانى   ا:لبخندى زد و فرمود7امام عسکرى ضرت نگذشته؟ح

کنـیم، در یـک   مـی  در یک روز بقدر یک هفته دیگران نشـو و نمـا  که ما امامان 

اه بقدر یک سال دیگران کنیم، در یک ممی هفته بقدر یک ماه دیگران نشو و نما

دم و سر امام زمـان را  من بلند ش:گویدحکیمه خاتون می!نمائیم؟نشو و نما می

امام عسـکرى آمـدم، جسـتجوى امـام     بعد از آن نیز خدمت.بوسیدم و برگشتم

 مولاى مـن چـه  :زمان را کردم ولى آن حضرت را نیافتم، به امام عسکرى گفتم

موسـى را بـه او    ،ما او را به آن کسى سپردیم کـه مـادر موسـى   :کند؟ فرمودمی

.سپرد

حضرت حکیمه روایتتا دوازدهم طریق نهم 

.218ـ چاپ و منشورات الرضی، ص 257مسعودي، اثبات الوصیه، ص .1
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  همین روایت را به یک طریق دیگر نقل می 260اثبات الوصیه در صفحه ،

 ـو روى عــلان الکل«.کنـد  ی عــن محمـد بــن یحیـى عــن الحسـین بــن علــی    ین

النیسابوري الدقّاق عن إبراهیم بن محمد بن عبد اللهّ موسى بن جعفر عن أحمد بن 

».:..حدثنی نسیم و ماریۀ قالتا:محمد السیاري قال

طریق دیگر نقل می  3، این روایت را به 257همچنین در اثبات الوصیه، ص 

کند

:منابع دیگر روایت

  خود کتاب الهدایه الکبري (344در الهدایه الکبري، ص )334.م(خصیبی

و.)مشکلی ندارد، زیرا بسیاري از مطالب آن موافق با اعتقـادات مـا مـی باشـد    

!برخی نیز؟

 430، ص 2الدین، ج شیخ صدوق در کمال

  در عیون المعجزات)5قرن (ابن عبدالوهاب

بالثاقب فی المناق در)5قرن (ابن حمزه طوسى

 شیخ طوسی در الغیبه در دو جا، روایت را نقل می کند.

 مرحوم راوندي در دو جا، روایت را نقل می کند.

  ل می کنددر کشف الغمه در دو جا، روایت را نق)692.م(اربلی.

  در اعلام الوري بأعلام الهدي)548.م(طبرسی

   در)بـرادر علامـه حلـى   (حلى، رضى الدین على بن یوسف بـن المطهـر

هلدفع المخاوف الیومی العدد القویۀ
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 ،در الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم)877.م(عاملى نباطى

 بالنصـوص   إثبات الهداةرد)1104.م(شیخ حر عاملى، محمد بن حسن

و المعجزات

    در  نـوادر  )5قـرن  .م(طبرى آملى صغیر، محمد بـن جریـر بـن رسـتم

الهداةالأئمۀالمعجزات فی مناقب 

 فـی أحـوال    حلیـۀ الأبـرار  در)1107.م(بحرانى، سید هاشم بن سـلیمان

ین در مدینه در دو جا و در تبصره الولی در دو جا و همچنمحمد و آله الأطهار 

المعاجز

  جا این روایت را نقل می کند 5مرحوم مجلسی در بحارالانوار در

  230ص،6ج ،المهديالامام معجم احادیث

 طریق  12به  3تاکنون جریان ولادت امام زمان از زبان حضرت حکیمه

.نقل شده است

جریان ولادت در بیان حضرت حکیمهو چهاردهم  طریق سیزدهم

» دح نْ  وـرَّمبِس ـتأَیقَالَ ر ِجیُزرْالب دمَنِ أحب یلنُ عب دمحفرٍَ معو جَأىَ ثنََا أبر

 روُفعالْم جِدسی الْماً فلًا شَابجریماشه ذَکرََ أَنَّه وقِ وی شَارعِِ السةَ فدیبز جِدسبِم

لَم یذْکرُْ أبَو جعفرٍَ اسمه و کنُتْ أصُلِّی فلََما سـلَّمت قَـالَ    1منْ ولْد موسى بنِ عیسى

390فحهص ـ ،45لـد ج ،براي شناخت شخصیت موسی بن عیسـی ، بـه بحـارالانوار   .1

این شخص، هاشمی عباسی و خبیـث ناصـبی اسـت کـه بـه تربـت امـام        .مراجعه نمایید

زیـرا   ؛اسائه ادب کرد و پس از آن درونش آتش گرفـت و کبـدش خـارج شـد     حسین


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لی أَنتْ قُمی أوَ رازيِ فَقلُتْ أَنَا قُمی مجاورِ بِالْکوُفۀَِ فـی مسـجِد أمَیـرِ الْمـؤمْنینَ     

7 ى الَّتیسنِ عى بوسم ارد ِرفی أَ تَعـنْ     فَقَالَ لفَقَـالَ أَنَـا م ـمنَع ْی بِالْکوُفۀَِ فَقلُت

ولْده قَالَ کَانَ لی أبَ و لهَ إخِوْانٌ و کَانَ أَکبْرُ الْأخَوَینِ ذاَ مالٍ و لَـم یکُـنْ للصـغیرِ    

أَخُ الْکبَیِرُ ادخُـلْ علَـى   مالٌ فَدخَلَ علىَ أخَیه الْکبَیِرِ فَسرَقَ منهْ ستَّمائۀَِ دینَارٍ فَقَالَ الْ

و اسأَلهْ أَنْ یلطُْف للصغیرِ لَعلَّه یـرُد مـالی    7الحْسنِ بنِ علی بنِ محمد بنِ الرِّضَا 

فَإِنَّه حلوْ الْکلََامِ

در سامرا مرد جوانى را در مسجد معروف به مسجد :ابو جعفر بزرجى گوید

گفت هاشمى و از فرزنـدان  که مى دیدار کردم سوقمعروف به زبیده در خیابان

خوانـدم و  من نماز مـى  .موسى بن عیسى است و ابو جعفر نام وى را ذکر نکرد

اهل [آیا تو قمى هستى یا رازى:گفت ،چون سلام نماز را بر زبان جارى کردم

.مجـاورم در کوفه 7من قمى هستم اما در مسجد امیر المؤمنین :؟ گفتم]ري

مـن  :گفـت  .آرى:شناسى؟ گفتمآیا بیت موسى بن عیسى را در کوفه مى:گفت

من پدرى داشتم که چند برادر داشت و بـرادر بزرگتـر   :از فرزندان اویم و گفت

و  وارد شـد  ثروتمند بود اما برادر کوچک چیزى نداشت، روزى بر برادر بزرگ

نـزد  :ید من بـا خـود گفـتم   گوبرادر بزرگ مى .ششصد دینار از وى سرقت کرد


 ـ اهانت به تربت، اهانت به امام حسین نـد  وو اهانـت بـه خدا   ول خـدا و اهانت به رس

را دیدم کـه   بنده به چشم خود معجزه ي تربت حسین بن علی.تبارك و تعالی می باشد

.به شخصی که در  شرف مرگ بود، داده شد و او شفا پیدا کرد
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بروم و از وى درخواسـت کـنم کـه    7امام حسن بن على بن محمد بن رضا 

نشـینی  دلبازگرداند که کلام او شاید که مال مرا ،به برادر کوچک ملاطفت کند

.دارد

محمـد بـنِ    فلََما کَانَ وقتْ السحرِ بدا لی فی الدخوُلِ علىَ الحْسنِ بنِ علی بـنِ 

قلُتْ أَدخُلُ علىَ أشَنَْاس التُّرْکـی صـاحبِ السـلطَْانِ فَأشَْـکوُ إِلیَـه قَـالَ        7الرِّضَا 

فَدخلَتْ علىَ أشَنَْاس التُّرْکی و بینَ یدیه نرَْد یلْعب بهِ فَجلَست أَنتْظَرُ فرَاَغهَ فَجاءنی 

سْولُ الحسیٍرلنِ عـنِ   7نِ بـنِ بسْلىَ الحع ْخلَتا دفلََم هعم تفَقُم ِی أجَبفَقَالَ ل

 یلرِ       7عـحالس قْـتـا وْنهع ا لَـکـدب ۀٌ ثُماجلِ حلَ اللَّیَنَا أوَإِلی ی کَانَ لَکقَالَ ل

د رد و لَا تَشْک أخََـاك و أحَسـنْ إِلیَـه و    اذْهب فَإِنَّ الْکیس الَّذي أخُذَ منْ مالک قَ

غلَُامـه یخبِْـرهُ بوِجـود    [أعَطه فَإِنْ لَم تَفْعلْ فَابعثهْ إِلیَنَا لنُعطیه فلََما خرََج تلََقَّاه غلاما 

الْکیسِ 

تر است چون هنگام صبح فرا رسید با خود گفتم به جاى رفتن به نزد امام به

بـه نـزد   :گویـد  ،داروغه سلطان بروم و به او شـکایت بـرم   ،به نزد اشناس ترك

.نشستم تا از بـازى فـارغ شـود    .اشناس ترك رفتم و او مشغول بازى با نرد بود

 دعـوت امـام عسـگري    (:آمد و گفـت :در این بین فرستاده حسن بن على

سـر  :فرمـود  .وارد شـدم :من برخاستم و بر حسن بن علـى  .کن اجابت)را

ا هنگـام صـبح رأى خـود را تغییـر دادى      بـرو کـه آن    .شب نیازمند ما بودى امـ

اى که از اموالت ربوده شده بود بازگردانده شده است و از برادرت گلایـه  کیسه

بلکه به او نیکى کن و مالى به او بده و اگر چنین نکنى او را بـه نـزد مـا     ؛مکن

تقبال وى غلامى بـه اس ـ  ،طا کنیم و چون از آنجا بیرون آمدبفرست تا ما به او اع



93

.خبر داد آمد و پیدا شدن کیسه را

   ی ثُـمَأضََـافن و هِنزْلإلِىَ م یماشْی الهَلنمح َنَ الغْدا کاَنَ مَفلَم ِجیُزرْفرٍَ البعو جَقاَلَ أب

ی َا غزَاَلُ أوقاَلَ ی ۀٍ وِاریِبج احثیِْ   صـدـۀُ حِاریا جا یَنَّۀٍ فقَاَلَ لهسۀٍ مِاریِلاَلُ فإَذِاَ أنَاَ بجا ز

مولاَك بحِدیث المْیلِ و المْولوُد فقَاَلتَ کاَنَ لنَاَ طفلٌْ وجعِ فقَاَلتَ لی مولاَتی امضی إلَِـى  

 یلنِ عنِ بسْارِ الحۀَ  7دیمکحی لـا      فقَوُلَـذاَ فلَمنَـا هلوُدومل ی بِـهتشَْـفَئاً نسَیناَ شیطُتع

 لاَيوی ما قاَلَ لَکم ْقلُت و تَضیم     لُـودوْالم ـلَ بِـهُي کحیلِ الَّـذْی باِلمۀُ ائتْوُنیمکح َقاَلت

یت بمِیلٍ فدَفعَتهْ إلِیَ و حملتْهُ إلَِـى  فأَتُ 7تعَنی ابنَ الحْسنِ بنِ علی  الَّذي ولد البْارحِۀَ

 ناَهَفقَد ُثم ِی بهْتشَفَکنَُّا نس ناَ وْندع یقب و یوفَفع لوُدوْالم ِبه ْلتَی فکَحلاَتوم

چون فردا فرارسید آن هاشمى مرا به منزل خود برد :ابو جعفر بزرجى گوید

اى:و یـا گفـت   -!اى غـزال :یزى را صدا کـرد و گفـت  سپس کن ؛و مهمان کرد

!یل و مولود را بازگوحدیث م!اى کنیز:به او گفت .کنیز پیرى پیش آمد -!زلال

به منزل حسـن بـن علـى   :م به من گفتما طفلى بیمار داشتیم و بانوی:او گفت

و.به حکیمه بگو چیزى بدهد تا بدان براى این مولود استشفا کنـیم برو و:

آن میلـى را  :چون رفتم و آنچه را که بانویم گفته بود بازگو کردم، حکیمه گفت

و-یدیمبیاورید که بـا آن چشـم مولـودى کـه دیـروز متولـد شـد سـرمه کش ـ        

و میل را آوردند و آن را به مـن داد   -بود:مقصودش فرزند حسن بن على

بهبودى یافت، آن  و من آن را براى بانویم بردم و نوزاد را با آن سرمه کشیدند و

.سپس مفقود شد ؛جستیممیل تا مدتها نزد ما بود و بدان استشفا مى

   ـیْرسْنَ برهـون البنِ بسْا الحَالْکوُفۀَِ أب جِدسی مف یتفلََق ِجیُزرْفرٍَ البعو جَقَالَ أب
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قَد حدثنَی هذاَ الهْاشمی بهِذه الحْکَایـۀِ  فحَدثتْهُ بهِذاَ الحْدیث عنْ هذاَ الهْاشمی فَقَالَ 

1»منْ غیَرِ زِیادةٍ و لَا نُقْصانو النَّعلِ بِالنَّعلِ سواءکَما ذَکرَْتهَا حذْ

در مسجد کوفه ابـو الحسـن بـن برهـون برسـى را      :گوید ابو جعفر بزرجى

آن مرد هاشـمى  :گفت .بازگفتمدیدم و این حدیث را از آن مرد هاشمى برایش 

.هیچ زیادى و نقصان براى من نیز بازگو کرده استاین حدیث را بى

 عبارت :شاهد در روایت»        ـلَ بِـهُي کحیـلِ الَّـذی بِالْمـۀُ ائتُْـونیمکح قَالَـت

از حضـرت حکیمـه نقـل     ابو جعفر بزرجىاست که »الْمولوُد الَّذي ولد البْارحِۀ

ابـو الحسـن بـن برهـون     ند ضمن اینکه بزرجی می گوید، این روایـت را می ک

، بـه نقـل   7پس تا اینجا جریان ولادت امـام زمـان  .هم نقل کرده است برسى

.طریق می باشد 14حضرت حکیمه 

:منابع دیگر روایت

 ــن حســن ــد ب ــاملى محم ــداةدر)1104(حــر ع ــات اله بالنصــوص و  إثب

جالمعجزات 680ص،3،

342، ص 51ی در بحارالانوار، ج علامه مجلس

233، ص6حادیث المهدي، جمعجم أل

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

ح45، باب517،ص2ج ،کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .1 ،46
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13/3/92-9جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

.واه لتراب مقدمه الفداءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من س

مقدمه

موضوع بحث ما، راجع به ادله و روایـاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام       

یـک روایـت را   ]چهارده طریق[در جلسات گذشته، ما طرق .داشت 7زمان

 از زبـان حضـرت   7بیان کردیم که آن روایت بیان جریان ولادت امـام زمـان  

در مـورد جریـان    7مـام عسـکري  البته، یک روایت هم از ا.[بود 3حکیمه

اکنون روایات و ادله دیگـر در مـورد ولادت را بیـان مـی     ]ولادت، نقل نمودیم

.نماییم

روایت سوم

حدثنََا محمد بنُ موسى بنِ الْمتوَکِّلِ رضی اللَّه عنهْ قَالَ حدثنَی عبـد اللَّـه بـنُ    «

قَالَ ح ِريیمْفرٍَ الحعج  ـدمحا مَأَنَّ أب یالْکوُف یمراَهِنُ إبب دمحی مَثنـثَ إِلَـى    7دعب

»بعضِ منْ سماه لی بِشَاةٍ مذبْوحۀٍ و قَالَ هذه منْ عقیقۀَِ ابنی محمد
1

یکى که نامش را بـرایم  ه ب 7حمد بن ابراهیم کوفى گوید که امام یازدهمم

.این از عقیقه پسرم محمد است :فرستاد و گفتاي ذبح شدهد برد گوسفن

 پس روایت شاهدي بـر جریـان ولادت   .عقیقه بعد از ولادت فرزند است

42باب،432ص،2ج، ۀکمال الدین و تمام النعمشیخ صدوق، .1
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.است

:منابع روایت

   ـۀ   در)703.م(حلى، رضى الدین على بن یوسف بـن المطهـرالعـدد القوی

صلدفع المخاوف الیومیۀ ،73

  جبالنصوص و المعجزات إثبات الهداةشیخ حر عاملى در ص3، ،484

15، ص 51، جبحار الأنواردر  مجلسى

جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلدر  )1320.م(نورى 141،ص15،

  343صافی در منتخب الاثر، ص

روایت چهارم

»ْنهع اللَّه یضؤَذِّنُ رنِ الْفرََجِ الْمنِ بسْنُ الحب یلثنََا عدـنُ     حب ـدمحثنََا مـدقَالَ ح

       بـاحص ـتأَیقُـولُ رابنَِا یـحَـنْ أصلًـا مجونَ رارا هَأب تعمقَالَ س یْنِ الْکرَخسْالح

ء کَأَنَّه الْقَمرُ لیَلۀََ البْدرِ و رأَیت علىَ سرَّته شَـعراً یجـريِ   و وجهه یضی 7الزَّمانِ 

عنْ ذَلک فَقَالَ 7الخْطَِّ و کَشَفتْ الثَّوب عنهْ فوَجدتهُ مختْوُناً فَسأَلتْ أبَا محمد کَ

1»هکَذاَ ولد و هکَذاَ ولدنَا و لَکنَّا سنُمرُّ الْموسى علیَه لإصِابۀِ السنَّۀ

ى از اصـحاب مـا بـود    محمد بن حسن کرخى گوید از ابو هارون کـه مـرد  

را دیدم که رویش ماننـد مـاه شـب   7من صاحب الزمّان :گفتشنیدم که مى

435ص،2ج، کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .1
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جامـه را از او   .درخشید و بر نافش مـویى ماننـد خـط روئیـده بـود     چهارده مى

ایـن  :فرمـود  .پرسـیدم 7برداشتم ختنه شده بود و در باره آن از امـام حسـن   

ولى بـراى مراعـات سـنتّ     ؛ایمشدهچنین متولدّ شده است و ما نیز چنین متولد

.کشیماسلامى تیغ بر آن مى

منابع روایت 

  250شیخ طوسی در الغیبه، ص

 397طبرسی در  إعلام الورى بأعلام الهدى، ص

 جإثبات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات   شیخ حر عاملى در ص3، ،508

تا بحارالانوار...و

روایت پنجم 

» ْنهع ـنِ     )محمد موسی بن(وشَّـارِ بْـنِ البـورٍ، عهمنِ جب دمحنِ منِ بسْنِ الحع

 دمحقۀَِ أبَیِ مبِ ثاحص رِیسنِ إِدب یمراَهِإب)لَامالس هَلیقَالَ)ع:هجو َإِلی  لَـايوـو   مَأب

حسنِ و کُلْ و أطَْعم إخِوْانَـک فَفَعلْـت ثُـم    محمد کبَشیَنِ و قَالَ اعقرْهما عنِ ابنی الْ

الْمولوُد الَّذي ولد لی مات ثُم وجه لی بِأرَبعِ أَکبِْشَـۀٍ و کتََـب   :لَقیتهُ بعد ذَلک فَقَالَ

هَیمِ:إِلیمنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهۀَ أَ*بِسعبَالْأر هذرْ هقاع    نَّـأَكکُـلْ ه و لَـاكونْ مکبِْشۀٍَ ع

الحْسـنِ  ]بِـابنیَِ [اللَّه یا بنی ]سترََ[إِنَّما استر :اللَّه فَفَعلتْ و لَقیتهُ بعد ذَلک فَقَالَ لی
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1»..و موسى لولَده محمد مهدي هذه الْأمُۀِ و الْفرََجِ الْأعَظَمِ

امـام  :مـی گویـد   ،بـود  7وق امـام عسـکري  وث ن ابراهیم که مورد بشار ب

را از طـرف فرزنـدم   ها  گوسفند:دو گوسفند برایم فرستاد و فرمود 7عسکري

من این کـار  .حسن، ذبح کن و خودت از آن بخور و برادرانت را هم اطعام کن

:رسـیدم، حضـرت فرمـود    7را کردم و بعد از مدتی خـدمت امـام عسـکري   

چهـار  ]بعـد از مـدتی  [سـپس  .خداوند به من داده بود از دنیا رفت فرزندي که

بِسمِ اللَّه :در آن نامه نوشته بود.نامه اي بود آن، گوسفند برایم فرستاد که همراه

، این چهار گوسفند را از طرف مولایت ذبـح کـن و بخـور کـه     الرَّحمنِ الرَّحیمِ

7وباره خدمت امام عسکريپس این کار را کردم و د .گواراي وجودت باشد

مهـدي ایـن امـت و    «محمـد  خداوند ولادت فرزندم :حضرت فرمودند .رسیدم

»حسـن و موسـی  «را بـا وفـات دو فرزنـد قبلـی ام،      »صاحب گشـایش بـزرگ  

.پوشانید

روایت ششم 

» ْنهع ی)الشلمغانی(وَثندقَالَ ح رِیسنِ إِدب یمراَهِنْ إبـه  قَـالَ   الثِّقۀَُ عجو   إِلَـی

دمحو مَأب لَايو7م   لْـتفَفَع لَکأَه مأطَْع کُلْ و ی فلَُانٍ وننِ ابع قَّهقَالَ ع شٍ وَبِکب

َکتَب نِ وَشیَبِکب َإِلی هجو ثُم اتی مل دلي والَّذ لوُدوی الْمفَقَالَ ل کذَل دعب ُیتهلَق ثُم

عقَّ هذَینِ الْکبَشیَنِ عنْ مولَاك و کُلْ هنَّأَك اللَّـه و أطَْعـم    بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

554ص،15ج  ،ر مستدرك الوسائلو  نورى د 358، الهدایه الکبري، ص خصیبی.1
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1»إخِوْانَک فَفَعلتْ و لَقیتهُ بعد ذَلک فَما ذَکرََ لی شیَئاً 

ي ، گوسـفند 7امام حسـن عسـکرى   که  کندمی ابراهیم بن ادریس روایت

خود از آن بخـور و  .آن را براى فرزندم عقیقه کن:من فرستاد و فرمود کهبراى

چنـین کـردم و بعـد کـه خـدمت حضـرت رسـیدم        .نیز بخورانبه خانواده ات 

اى فرستادند که نوشته همراه نامه گوسفند سپس دو .فرزندم از دنیا رفت:فرمود

و  از جانب مولایت عقیقه کنرا  گوسفنداین دو .بسم اللَّه الرحمن الرحیم:بود

چنـین  خود بخور که گواراي وجودت باشد و همچنین بـه برادرانـت بخـوران،    

.خدمتش رسیدم چیزى نفرموده کردم و چون ب

:منابع روایت

 241صدر اثبات الوصیۀ، )346.م(مسعودى

 245در الغیبه، ص)460(شیخ طوسی

 جلنصـوص و المعجـزات  إثبات الهـداة با در )1104(شیخ حر عاملى ،3،

508ص

22، ص51، جبحار الأنواردر  مجلسى

روایت هفتم 

»     ـدمَأح کِّـلِ وَتوـنِ الْمى بوسنُ مب دمحم و هیَاجیِلونِ مب یلنُ عب دمحثنََا مدح

دمحنُ مقَاب مْنهع اللَّه یضر طَّارى الْعیحنِ یقَـالَ  ب طَّارى الْعیحنُ یب دمحثنََا مدلوُا ح

241مسعودى، اثبات الوصیۀ، ص .1
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 دیالس دلا وقَالَ لَم ِريمفرٍَ الْععنْ أبَیِ جع ِريصْاحٍ البنُ رِیاقُ بحِی إسَثندقَالَ  7ح

دمحو مَ7أبهَإِلی ارفَص هَثَ إِلیعَروٍ فبمثوُا إِلىَ أبَیِ ععاب  شرَةََ آلَافاشتْرَِ ع َفَقَالَ له

    نْـهـقَّ عع ـمٍ واشی هنلىَ بقَالَ ع هبسَأح ْفرَِّقه مٍ وَرطِْلِ لح شرَةََ آلَافع زٍ وُرطِْلِ خب

»بِکَذاَ و کَذاَ شَاة
1

:فرمـود 7امام یـازدهم   ،متولد شد7ابو جعفر عمرى گوید چون سید 

ده:او فرمـود ه ب ،چون خدمت آن حضرت آمد !ا بیاوریدبفرستید و ابى عمرو ر

تقسـیم   )به گمانم(بنى هاشمهزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت بخر و میان

.او عقیقه کنطرف  از را گوسفند ینکن و چند

روایت هشتم 

»َإِلی نِ بلَِالٍ قَالَ خرََجب یلنِ عب دمحنْ مع دمحنُ مب یلـلَ    عَقب ـدمحنْ أبَیِ مم

مضیه بِسنتَیَنِ یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده ثُم خرََج إِلیَ مـنْ قبَـلِ مضـیه بثِلََاثَـۀِ أَیـامٍ      

2»یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده

، دو سـال  7از جانب امام حسـن عسـگرى  :محمد بن على بن بلال گوید

 ـه ش از وفاتش پیامى بپی .مـن خبـر داد  ه من رسید که از جانشین بعد از خود ب

 ـ مـن  ه بار دیگر سه روز پیش از وفاتش پیامى رسید و از جانشین بعد از خود ب

.خبر داد

و فتـال نیشـابورى، روضـۀ     431ص ،2ج، کمال الدین و تمـام النعمـۀ  شیخ صدوق، .1

260، ص 2ظین و بصیرة المتعظین، ج الواع

ص1ج، الکافیکلینی،.2 ،328
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مـتن  .این روایت، در کمال الدین شیخ صدوق مفصل تـر نقـل شـده اسـت    

:گونه استروایت این

»ْالح اللَّه دبو عَقَالَ أب   یرٍ البْلَِـالو طَـاهَی أبقَالَ قَالَ ل ينْدیلَ الْکاعمِنُ إسنُ بیس

 دمحنْ أبَیِ مم َإِلی ي خرََجالَّذ یعق7التَّو  کتیی بۀٌ فیعدو هدعب ی الخْلََفف لَّقوُهفَع

وقیعِ ما فیه فَأخَبْرَ أبَا طَاهرٍ بِمقَالتَی فَقَالَ لَـه  فَقلُتْ لهَ أحُب أَنْ تنَْسخَ لی منْ لَفظْ التَّ

 دمحنْ أبَیِ مم َإِلی فخَرََج َنهیب ی ونیب نَادِقطَُ الْإسستَّى یح ِی بهْ7جئِن   هـیضلَ مَقب

لیَ بعد مضیه بثِلََاثۀَِ أَیامٍ یخبْرُِنی بِذَلک بِسنتَیَنِ یخبْرُِنی بِالخْلََف منْ بعده ثُم خرََج إِ

     لَّـهل ـدمْالح و هِملَـى أَکتَْـافع لَ النَّاسمح و مَقوُقهح اللَّه اءیلَأو دحنْ جم نَ اللَّهفلََع

1»کثَیرا

:مـن گفـت  بـه   ابو طاهر بلالى:ماعیل کندى گویدابو عبد اللَّه حسین بن اس

ه جانشین پس از براى من صادر شده و آن را ب7آن توقیعى که از ابو محمد 

سـعد بـن   (اى از جانب مـن در بیـت توسـت، و مـن     ودیعه اند، ارجاع دادهاو 

دوسـت دارم عـین لفـظ توقیـع را بـرایم      :گفـتم  حسین بن اسماعیل به)عبداالله

ي ابو طاهر بلالـی، نقـل   ، حرف مرا براحسین بن اسماعیل کندى.استنساخ کنى

و]تا خودم بـراي او نقـل کـنم   [سعد را نزد من بیاور :پس ابوطاهر گفت.کرد

سعدبن عبداالله بـه نـزد ابوطـاهر بلالـی امـد و او بـرایش       .[نیازي به سند نباشد

دو سال قبل از درگذشت او برایم صادر شـد و  7توقیعى از ابو محمد ]گفت

500ص،2ج، کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .1
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 ـ  مرا از جانشین پس از خود با  از درگذشـت او نیـز    یشخبر کـرد و سـه روز پ

توقیعى به دستم رسید که مرا از آن خبر داده بود، پس لعنت خدا بر کسانى بـاد  

کننـد و  که حقوق اولیاء خدا را منکرند و مردمـان را بـر دوش آنـان سـوار مـى     

.الحمد للَّه کثیرا

روایت نهم

الْقَزوِْینی رضی اللَّه عنهْ قَالَ حدثنََا أبَـو الْفَـرَجِ   حدثنََا محمد بنُ علی بنِ بشَّارٍ «

الْمظَفَّرُ بنُ أحَمد قَالَ حدثنََا محمد بنُ جعفرٍَ الْکوُفی قَالَ حدثنََا محمد بـنُ إسِـماعیلَ   

صالحٍ البْزَّاز قَالَ سمعت الحْسنَ بـنَ علـی    البْرمْکی قَالَ حدثنََا الحْسنُ بنُ محمد بنِ

ِکرَيس7الْع اءِننَُ الْأَنبْیس یهريِ فجي یالَّذ وه ي ودعنْ بم مالْقَائ وی هنقوُلُ إِنَّ ابی

 َف دَطوُلِ الْأمل الْقلُوُب وتَّى تَقْسۀِ حبَالْغی یرِ ومـنْ    بِالتَّعإِلَّـا م لِ بِـهَلىَ الْقوع تْثبلَا ی

1»کتَبَ اللَّه عزَّ و جلَّ فی قلَبْهِ الْإِیمانَ و أَیده برِوُحٍ منهْ

:از امـام حسـن بـن علـى عسـکرى     :ن صالح گویـد حسن بن محمد ب

این فرزندم قائم پس از من است و او همان کسى است که :فرمودشنیدم که مى

تا به غایتى که دلها بـه   ،از طول عمر و غیبت در او جارى استنّتهاى انبیاء س

واسطه طول مدت سخت گردد و جز کسى که خداى تعالى ایمـان را در دلـش   

نقش کرده و وى را با روحى از جانب خود مؤید سـاخته اسـت در عقیـده بـه     

.نماندامامت او ثابت

و مجلسـى در بحـار الأنـوار ،     524ص ،2ج، کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .1

224ص،51ج
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روایت  دهم

»ح دمحثنََا مـنِ    دب ـیلـو عَی أبَثندقَالَ ح ْنهع اللَّه یضاقَ رحِنِ إسب یمراَهِنُ إبب

همامٍ قَالَ سمعت محمد بنَ عثْمانَ الْعمريِ قَدس اللَّه روحه یقوُلُ سمعت أبَیِ یقُـولُ  

 یلنُ عنُ بسْالح دمحو مَلَ أبئ7س   ـهائـنْ آبع ِويي ررِ الَّذَنِ الخْبع هنْدأَنَا ع و

     لَـم و ـاتـنْ مأَنَّ م ـۀِ وامیمِ الْقوإِلىَ ی هلىَ خلَْقع لَّهۀٍ لجنْ حلَا تخَلْوُ م ضَأَنَّ الْأر

ا حقٌّ کَما أَنَّ النَّهار حـقٌّ فَقیـلَ   إِنَّ هذَ 7یعرفِ إمِام زمانه مات میتۀًَ جاهلیۀً فَقَالَ 

 لهَ یا ابنَ رسولِ اللَّه فَمنِ الحْجۀُ و الْإمِام بعدك فَقَالَ ابنی محمد هو الْإمِام و الحْجۀُ

یبۀً یحار فیها الْجـاهلوُنَ و  بعدي منْ مات و لَم یعرِفهْ مات میتۀًَ جاهلیۀً أمَا إِنَّ لهَ غَ

یهلک فیها الْمبطلوُنَ و یکْذب فیها الوْقَّاتوُنَ ثُم یخرُْج فَکَـأَنِّی أَنظُْـرُ إِلَـى الْأعَلَـامِ     

1»البْیِضِ تخَْفقُ فوَقَ رأسْه بنَِجف الْکوُفۀَ

از:گفـت شنیدم کـه مـى  مرىاز محمد بن عثمان ع:ابو على بن همام گوید

بودم کـه از آن حضـرت از   7من نزد امام عسکرى :گفتپدرم شنیدم که مى

کردنـد کـه زمـین از     سـوال ،خبرى که از پدران بزرگوارش روایت شده اسـت 

مانـد و کسـى کـه بمیـرد و امـام     تا روز قیامت خالى نمـى  خلقحجت الهى بر 

ایـن حـقّ اسـت    :فرمـود .ته اسـت زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت درگذش ـ

کفایـۀ الأثـر فـی    خـزازي، و  409ص ،2ج، کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .1

و  415إعلام الورى بأعلام الهدى، ص و طبرسی، 292النص على الأئمۀ الإثنی عشر، ص

318ص، 3کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ، جاربلی،
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ت و امـام    :گفتند.همچنان که روز روشن حقّ است اى فرزند رسول خـدا حجـ

فرزندم محمد، او امام و حجت پـس از مـن اسـت،    :پس از شما کیست؟ فرمود

کسى که بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلیت درگذشته است، آگاه باشید کـه  

در آن سرگردان شـوند و مـبطلان در آن هـلاك     براى او غیبتى است که نادانان

کند گردند و کسانى که براى آن وقت معین کنند دروغ گویند، سپس خروج مى

نگرم کـه بـر بـالاى سـر او در نجـف کوفـه در       و گویا به پرچمهاى سپیدى مى

.اهتزاز است

روایت یازدهم

»بو الْعَنِ نوُحٍ أبب یلنُ عب دمَى أحور ـۀُ   وبـرٍ هو نَصَرَنَا أبْقَالَ أخَب ییراَفاسِ الس

اللَّه بنُ محمد بنِ أحَمد الْمعروُف بِابنِ برَینۀََ الْکَاتبِ قَالَ حدثنَی بعض الشُّرَّاف مـنَ  

محو مَی أبَثندقَالَ ح یثدْابِ الححَۀِ أصیامِۀِ الْإمغُ    الشِّیعـائالص ـدمَـنُ أحب اسبالْع د

قَالَ حدثنَی الحْسینُ بنُ أحَمد الخَْصیبیِ قَالَ حدثنَی محمد بنُ إسِماعیلَ و علـی بـنُ   

یدیـه  ى و بینَبِسرَّ منْ رأَ 7عبد اللَّه الحْسنیانِ قَالا دخلَنَْا علىَ أبَیِ محمد الحْسنِ

   مـابِ قَـوْبِالب لَايوا مفَقَالَ ی همخَاد ردب هَلیخَلَ عتَّى دح هتیعش و هائیلَنْ أوۀٌ ماعمج

 ـ شُعثٌ ى أَنْ غبُرٌ فَقَالَ لهَم هؤُلَاء نَفرٌَ منْ شیعتنَا بِالیْمنِ فی حدیث طوَِیلٍ یسوقَانه إِلَ

لبدرٍ فَامضِ فَائتْنَا بِعثْمانَ بنِ سعید الْعمريِ فَما لبَثِنَْـا   7ینتْهَیِ إِلىَ أَنْ قَالَ الحْسنُ 

 دمحو مَنَا أبدیس َانُ فَقَالَ لهثْمخَلَ عتَّى دیراً حس7إِلَّا ی      ـانُ فَإِنَّـکثْمـا عـضِ یام

 یلُ وکْنَ الوم لوُهما حینَ مینمْالنَّفرَِ الی ؤُلَاءنْ هم اقبِْض و الِ اللَّهلىَ مونُ عْأمالثِّقۀَُ الْم

 الْمالِ ثُم ساقَ الحْدیثَ إِلىَ أَنْ قَالا ثُم قلُنَْا بِأجَمعنَا یا سیدنَا و اللَّه إِنَّ عثْمـانَ لَمـنْ  
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کتیعارِ شیلَـى   خع قتَُکث و یلُککو إِنَّه و کتمدنْ خم هعضولْماً بِمتنََا عزِد لَقَد و

 ی ویلکو ِريمالْع یدعنَ سانَ بثْملىَ أَنَّ عوا عدْاشه و مالىَ قَالَ نَعتَع الِ اللَّهم َنهأَنَّ اب

یدهی منیلُ ابکداً ومح1»کُمم

ابو العباس احمد بن على بن نوح سیرافى بسند خود از محمد بن اسـماعیل  

ه حس ـ  در سـامره خـدمت   :ان روایـت نمودنـد کـه گفتنـد    ینو على ابن عبد اللَّـ

رسیدیم، دیدیم گروهى از شیعیان و دوسـتان  7حضرت امام حسن عسکرى 

مد خادم حضرت آ»بدر«حضرت نیز در حضورش شرفیاب هستند در آن وقت 

.انـد  آمـده  در خانـه بـه  جمعى با حالت افسـرده و غبـارآلود،   !آقا:کردو عرض

تـا آنجـا کـه    ...هسـتند »یمـن «اى از شـیعیان مـا در   اینان عـده :حضرت فرمود

چیزى نگذشت !برو و عثمان بن سعید را نزد من بیاور:خادم فرموده حضرت ب

تـو وکیـل مـن و بـر     اى عثمان :وى فرموده حضرت ب.که عثمان بن سعید آمد

.انـد بگیـر  برو و اموالى را که این چند نفر یمنـى آورده  .امین هستىاموال الهی، 

خدا قسم ما عثمان بن سعید را از ه ب!آقا:ما حضار عرض کردیم:راوى میگوید

 ،مقـام او را در خـدمتگزارى   ،دانیم و امروز با این فرمـایش می شیعیان برگزیده

دانیم که او وکیل شما و در ضـبط امـوال خـدا    می بىخوه آشکارتر فرمودى و ب

آرى گواه باشید که عثمان بن سعید عمرى وکیل :فرمود.ستا مورد وثوق شما

.من است و فرزندش محمد بن عثمان وکیل فرزند من مهدى شماست

و شـیخ حـر عـاملى ،  إثبـات الهـداة بالنصـوص و        355ص شیخ طوسـی، الغیبـه،  .1

جالمعجزات 345ص،51، ج مجلسى ، بحار الأنوارو  511ص ،3،
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روایت دوازدهم

فَقَالَ لـی یـا    7بیِ محمد عنْ أحَمد بنِ إسِحاقَ بنِ مصقلَۀََ قَالَ دخلَتْ علىَ أَ «

   ـنَ الشَّـکم یـهف ا کَانَ النَّاسیمف الُکُما کَانَ حم دمَأح    درـا ولَم ـابِ قلُْـتیتارال و

إِلَّـا   لَم یبقَ منَّا رجلٌ و لَا امرأَةٌَ و لَا غلَُام بلَـغَ الْفهَـم   7الْکتَاب بخِبَرِ مولد سیدنَا 

أَ ما علمتُم أَنَّ الْأرَض لَا تخَلْوُ منْ حجۀِ للَّه تَعالىَ ثُم أمَـرَ أبَـو    7قَالَ بِالحْقِّ قَالَ 

 دمحی  7مف جْبِالح َتهدالـی     وف نَالُـهـا یـا مَرَفهع نِ وَئتَیم ینَ وسخَم عٍ وسنۀَِ تس

و  7م سلَّم الاسم الْأعَظَم و الْموارِیثَ و السلَاح إِلىَ الْقَـائمِ الصـاحبِ   ستِّینَ ثُ سنۀَِ

الْـآخرِ سـنۀََ سـتِّینَ و     فی شَـهرِ ربیِـعٍ   7بِض خرَجَت أمُ أبَیِ محمد إِلىَ مکَّۀَ و قُ

نِمَبِ  ئتَیانأىَ إِلىَ جنْ ررَّ منَ بِسفد و    هـدلوـنْ مکَـانَ م ا وهِمَلیع اللَّه اتَلوص أبَیِه

1»إِلىَ وقتْ مضیه تسع و عشرْوُنَ سنۀًَ

:رد شدم فرمـود وا7بر مولاى خود امام عسکري :احمد بن اسحاق گوید

حـال   ،شـده بـود   ]اهل قم[و تردیدى که گریبانگیر مردم در آن شک!اى احمد

تمـام مـا    ،ما رسیده آقا وقتى خبر ولادت مولایمان ب :کردمعرضشما چه بود؟

 ـ  ،بـود اى که به فهم رسیده حتّى بچهاز زن و مرد و  امامـت آن جنـاب   ه قائـل ب

دانـى کـه خداونـد زمـین را     نمـی  مگر :فرمود .حق گردیدیمه شدیم و معترف ب

و بحرانى، مدینۀ معاجز الأئمۀ الإثنی عشر، 138، ص ابن عبد الوهاب،عیون المعجزات.1

336، ص50و مجلسى، بحارالانوار، ج  603، ص 7ج 
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م به مادر اما7گاه حضرت امام حسن عسکرىآن.گذاردخالى از حجت نمى

 260او اطلاع داد کـه در سـال   ه حج رود و به ب259در سال امر کرد 7زمان

 ـ  و چه خواهد شد قـائم حضـرت   ه بعد اسم اعظم و مواریث انبیا و سـلاح را ب

ــان  ــ .ســپرد7صــاحب الزم ــام ب ــادر ام ــت و حضــرت  ه م ــب مکــه رف جان

از دنیا رفت و در سـامرا پهلـوى پـدر     260در ماه ربیع الاول سال  7عسکرى

سال بود 29در آن هنگام سن مبارکشو گوار خود دفن شد بزر

روایت سیزدهم

براي قمیون بـه جهـت اطـلاع     7روایت، نامه اي است که امام عسکري  

قم از دیرباز مـورد توجـه اهـل بیـت    .می نویسد 7رسانی ولادت فرزندش

.بوده است

عبـد اللَّـه بـنِ مهـراَنَ الْـآبیِ الْـأزَدي        حدثنََا أبَو الْعباسِ أحَمد بنُ الحْسینِ بنِ«

 یاقَ الْقُمحِنِ إسنِ بسْنُ الحب دمَثنََا أحدقَالَ ح ْروبِم یروُضالْع    الخْلََـف ـدلـا وقَالَ لَم

 حاللىَ 7الصع یلنِ عنِ بسْالح دمحلَانَا أبَیِ مونْ مم دراقَ  وحِنِ إسب دمَي أحدج

 هدبخِطَِّ ی کتْوُبم یهإِذاَ ف و تَابـ 7ک  رِد بِـه التَّوقیعـات علیَـه ولـد     َُتالَّذي کَانَ

 ـ    ا الْمولوُد فلَیْکنُْ عنْدك مستوُراً و عنْ جمیعِ النَّاسِ مکتْوُماً فَإِنَّا لَـم نظُهِْـرْ علیَـه إِلَّ

        ـرَّنَا وـا سکَم بِـه اللَّـه ـرَّكسیل ـکلَامِنَـا إعببَأح هتلَایولىَ لوالْم و هتقرَاَبل َالْأَقرْب

1»السلَام

، 51و مجلسى، بحارالانوار، ج  434ص ،2ج، کمال الدین و تمام النعمۀشیخ صدوق، .1
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متولدّ گردید 7چون خلف صالح :احمد بن حسن بن اسحاق قمى گوید

اىحاق نامـه از مولایم امام حسن عسکرى علیه السلام به جـدم احمـد بـن اس ـ   

-شدکه توقیعات با آن دستخط صادر مى -رسید که در آن، امام با دستخط خود

براى ما فرزندى متولدّ شده است و باید نـزد تـو مسـتور و از مـردم     :بود نوشته

خواستیم خبـر آن را   .جز به خویشان و دوستان اظهار نکنیمکه ما ؛مکتوم بماند

و  ،شاد سازد همچنان کـه مـا را شـاد سـاخت     به تو اعلام کنیم تا خداوند تو را

.السلام

روایت چهاردهم

حدثنََا محمد بنُ علی ماجیِلوَیه رضی اللَّه عنهْ قَـالَ حـدثنََا محمـد بـنُ یحیـى      «

لَ حدثنَی معاوِیۀُ بنُ حکَـیمٍ  الْعطَّار قَالَ حدثنَی جعفرَُ بنُ محمد بنِ مالک الْفَزاَريِ قَا

   ـرَضقَـالوُا ع ْنهع اللَّه یضر ِريمانَ الْعثْمنُ عب دمحم نِ نوُحٍ وب وبنُ أَیب دمحم و

 یلنُ عنُ بسْالح دمحو مَنَا أبَلی7ع ینَ رعبَکنَُّا أر و هنْزِلی منُ فَنح ذاَ ولًا فَقَالَ هج

      کُمـانیـی أَدي فـدعـنْ بلَا تتََفرََّقُـوا م و وهیعَأط کُمَلیی عَیفتَخل ي ودعنْ بم کُمامِإم

یام فتَهَلکوُا أمَا إِنَّکُم لَا ترَوَنهَ بعد یومکُم هذاَ قَالوُا فخَرَجَنَا منْ عنْده فَما مضتَ إِلَّا أَ

 دمحو مَضىَ أبتَّى ملُ ح1»7قلََائ

ما چهل نفـر   :معاویۀ بن حکیم و محمد بن ایوب و محمد بن عثمان گویند«


16ص

435،ص2ج، النعمۀ کمال الدین و تمامشیخ صدوق، .1
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این :ما عرضه کرد و فرموده بر بودیم و او فرزندش را7در منزل امام حسن 

امام شما پس از من و خلیفه من بر شماست، از او اطاعت کنیـد و پـس از مـن    

بدانید کـه بعـد از ایـن او را     .که هلاك خواهید شد ،ر دین خود متفرّق نشویدد

امـام   ،از حضورش بیرون آمدیم و پس از چند روزى قلیل:گویند .نخواهید دید

.درگذشت7حسن 

:این روایت در الغیبه شیخ طوسی به این طریق نقل شده است

»نِ مب دمحنُ مفرَُ بعقَالَ ج ۀِ     قَالَ وـنَ الشِّـیعـۀٍ ماعمـنْ جع زَّازْالب ِالْفَزاَري کال

و أحَمد بنُ هلَالٍ و محمد بنُ معاوِیـۀَ بـنِ حکـیمٍ و الحْسـنُ بـنُ      منهْم علی بنُ بلَِالٍ

نَا إِلىَ أبَیِ محمـد الحْسـنِ   فی خبَرٍ طوَِیلٍ مشهْورٍ قَالوُا جمیعاً اجتَمع  أَیوب بنِ نوُحٍ

 یلنِ ع7ب هسلجی مف و هدعنْ بۀِ مجْنِ الحع ُأَله7نَس    ـهَإِلی لًـا فَقَـامجونَ رعبَأر

عـنْ   کأسَـأَلَ  عثْمانُ بنُ سعید بنِ عمروٍ الْعمريِ فَقَالَ لهَ یا ابنَ رسولِ اللَّه أرُِیـد أَنْ 

أمَرٍ أَنتْ أعَلَم بهِ منِّی فَقَالَ لهَ اجلس یا عثْمانُ فَقَام مغْضبَاً لیخرُْج فَقَالَ لَـا یخْـرجُنَّ   

بِعثْمـانَ فَقَـام علَـى     7کَانَ بعد سـاعۀٍ فَصـاح  ]أَنْ[أحَد فلََم یخرُْج منَّا أحَد إِلىَ 

الَ أخُبْرُِکُم بِما جئِتُْم قَالوُا نَعم یا ابنَ رسولِ اللَّه قَالَ جئِْـتُم تَسـأَلوُنِّی عـنِ    قَدمیه فَقَ

    ـدمحالنَّـاسِ بِـأبَیِ م هْرٍ أشَبقَم َطعق کَأَنَّه فَإِذاَ غلَُام مي قَالوُا نَعدعنْ بۀِ مجْ7الح

نْ بم کُمامِذاَ إمکوُا فَقَالَ هلَي فتَهدعنْ بلَا تتََفرََّقوُا م و وهیعَأط کُمَلیی عَیفتَخل ي ودع

فی أَدیانکُم أَلَا و إِنَّکُم لَا ترَوَنهَ منْ بعد یومکُم هذاَ حتَّى یتم لهَ عمـرٌ فَـاقبْلوُا مـنْ    

ى أمَرهِ و اقبْلوُا قوَلهَ فهَو خلَیفۀَُ إمِامکُم و الْأمَرُ إِلیَه فـی  عثْمانَ ما یقوُلهُ و انتْهَوا إِلَ
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1»حدیث طوَِیل

علـى  هـا   ، که از آنلک فزارى بزاز از جماعتى از شیعهجعفر بن محمد بن ما

در  بودنـد،  بن هلال و محمد بن معاویۀ بن حکیم و حسن بن ایـوب بـن نـوح   

خـدمت حضـرت امـام    ه ب:گفتندها  قل کرده که همه آنخبرى طولانى مشهور ن

رفتیم تا در خصوص امـام بعـد از وى از حضـرت جویـا     7حسن عسکرى 

در ایـن  .چهـل نفـر بودنـد    ، در حالی که در آن مجلس در نزد حضـرت، شویم

ه    :وقت عثمان بن سعید عمـرى برخاسـت و عـرض کـرد     !یـا ابـن رسـول اللَّـ

حضـرت  .باشـید مـی  ل کنـیم کـه خـود دانـاتر    سؤا شمام مطلبى را از یخواهمی

با حالتى خشمگین برخاست که بیـرون  در این حال او !اى عثمان بنشین:فرمود

بعـد از   .کسى از ما هم بیرون نرفت.نرودهیچ کس بیرون :فرمود حضرت.رود

حضـرت   .عثمان بن سعید را صدا زد و او برخاست و ایسـتاد  اى حضرتلحظه

بفرمائید یـا ابـن رسـول     :حضار گفتنداید؟ه نزد من آمدهبگویم براى چ:فرمود

آرى یـا  :کردنداید از من بپرسید امام بعد از من کیست؟ عرضآمده:فرمود!اللَّه

 ـ   !ابن رسول اللَّه ه در این وقت جوانى را که مانند پاره ماه بـود و از هـر کـس ب

.یمبیشتر شـباهت داشـت در برابـر خـود دیـد     7پدرش امام حسن عسکرى 

؛ 232فیض، نوادر الأخبار فیما یتعلـق بأصـول الـدین، ص     ؛357طوسی، الغیبه، ص.1

68، ص6معجم الاحادیث المهدي، ج ؛346ص،51جمجلسی، بحار الأنوار،
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از وى پیـروى   ؛باشـد می بعد از من این امام شما و جانشین من:حضرت فرمود

بدانید کـه بعـد   .رسیدمی هلاکته کنید و پراکنده نگردید که در امر دین خود ب

پس هر چه عثمـان بـن   .او کامل شودتا عمر ،از امروز دیگر او را نخواهید دید

 ـ می شما خبره سعید از جانب او ب او نماینـده امـام شماسـت و    .ددهـد، بپذیری

.گرددمی وى تفویضه نیابت ب

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 


